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  سرنوشت دردناك زنان در طول تاریخ
 

  بسم �ّ الرحمن الرحیم
كانت مریم سیدة نساء زمانھا اما ابنتى فاطمة فھى سیدة نس�اء الع�المین م�ن «

  :»الاولین و الاخرین
زنان عصر خـود بـود، امـا مریم بانوى «

دخترم فاطمھ بـانوى ھمـھ زنـان جھـان از 
 .»اولین و آخرین است

 )) ص(پیامبر اكرم (
* * * 

زنان در طول تاریخ سـر گذشـت دردنـاكى 
داشتند، و از آنجـا كـھ از نظـر جسـمانى 

كمى ضـعیفتر  -مردان  -نسبت بھ جنس خشن، 
بودند، زورگویان و ظالمان در طول تـاریخ 

ھـا را بـھ  د شخصـیت انسـانى آنسعى داشتن
ھمین دلیل لگد مال كنند، و چـھ جنایـاتى 
كھ در این راه نكردند، مخصوصـاً در محـیط 

ھر چنـد تمـام (عربستان و در عصر جاھلیت 
دنیا در آن زمـان در جاھلیـت فـرو رفتـھ 

بیش از ھمھ جا شخصیت زن پایمال شده ) بود
 .بود

تا آنجا كھ زن را ھمچون كالائى مبادلـھ 
 .كردند ىم

ھـا قائـل  سھمى از ارث مـردان بـراى آن
 .نبودند

ــى ــگ م ــر را نن ــد دخت ــتند، و  تول پنداش
دانیم دختران را زنده بـھ گـور  چنانكھ مى

كردند وعجب اینكھ حتى قوانین طبیعى را  مى
گفتنـد  در این زمینھ نادیده گرفتـھ و مـى

ھاى دختران ما فرزنـدان مـا نیسـتند  بچھ«
اى پســران مــا ھــ فرزنــدان مــا تنھــا بچــھ

باشند و این شعر از آن زمان بـر اسـاس  مى
 :ھمین تفكر بھ یادگار مانده است
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  بنونا، بنوابنائنا و بناتنا

   )١! (بنوھن اینا الرجال الاباعد
اما اسـلام كـھ بـراى ارزشـھاى انسـانى 
والھى گام بھ میدان گذارده بود سـخت بـا 
این تفكر جاھلى بھ مبارزه برخاست وبـراى 

 :شخصیت از دست رفتھ، زن قیام كرداحیاى 
از طریــق موعظــھ و انــدرز و آموزشــھاى 

 .فرھنگى 
از طریق وضع قـوانین بـھ نفـع زنـان و 

ــركت دادن آن ــف، و  ش ــائل مختل ــا در مس ھ
سرانجام از طریق شدت عمل در مقابل كسانى 
كھ حاضرنبودند در برابر این حقایق تسلیم 

 .شوند
 :در حدیث آمده است

جعفـربن ابـى «ھمسـر » ساسما بنت عمـی«
با شـوھرش از حبشـھ بازگشـت و بـھ » طالب

دیدن ھمسران پیامبر آمد، یكى از سـوالاتى 
آیا چیزى از آیات : كھ مطرح كرد، این بود

ھـا  قرآن درباره زنان نازل شـده اسـت؟ آن
 !اظھار بى اطلاعى كردند

بھ خدمت پیامبر آمد عرض كرد اى » اسما«
ان وزیـان رسول خدا جـنس زن گرفتـار خسـر

و شاید حق داشت این سـخن رابگویـد (است؟ 
چون سالھا از مبدأ وحى دور مانده بـود و 

كرد اصولى كھ بـر جامعـھ جاھلیـت  گمان مى
) حاكم بود بقایایش ھنوز باقى مانده اسـت

. 
 پیامبر فرمود چرا؟

عرض كرد بھ خاطره اینكـھ در اسـلامقرآن 
ھا ھمانند مردان نیامده  فضیلتى درباره آن

 !است
با اینكھ سال پنجم ھجرت بـود و ھیجـده 

گذشت و درباره احیاى  سال از طلوع اسلام مى
شخصیت زن در قرآن و حدیث مطالب فراوانـى 
وارد شده بود، ولى باز براى تأكید بیشتر 

اى كھ در  آیھ. سوره احزاب نازل شد ٣٥آیھ 
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حقیقت بیانگر ھمھ ارزشھا است، ارزشـھائى 
كسـان اسـت، و از كھ در زنـان و مـردان ی

 .باشد برترین موقعیت برخوردار مى
 :ارزشھاى كھ در ده بخش خلاصھ شده است

 :فرماید مى
  .»ان المسلمین و المسلمات«
  .»والمؤمنین و المؤمنات«
  .»و القانتین و القانتات«
  .»والصادقین والصادقات«
  .»والصابرین و الصابرات«
  .»والخاشعین و الخاشعات«
  .»متصدقاتوالمتصدقین و ال«
  .»والصائمین و الصائمات«
  .»والحافظین فروجھم والحافظات«
  .»والذاكرین اللهّ كثیراً والذاكرات«
  :»اعداللهّ لھم مغفره و اجراً عظیماً «
 .»مردان مسلمان و زنان مسلمان«
 .»مردان باایمان و زنان باایمان«
مردان مطیع فرمان خدا و زنـان مطیـع فرمـان «
 .»حق
 .»و و زنان راستگومردان راستگ«
 .»مردان صابر و شیبا و زنان صابر و شكیبا«
 .»مردان با خشوع و زنان با خشوع«
 .»مردان انفاق گر و زنان انفاق گر«
 .»مردان روزه دار و زنان روزه دار«
دارنـد و  مردانى كھ شرمگاه خود را نگـاه مـى«

 .»زنان پاكدامن و با عفت
ھسـتند و و مردانى كھ بسـیار بـھ یـاد خـدا «

 .»كنند زنانى كھ بسیار خدا را یاد مى
ھـا آمـرزش و پـاداش عظیمـى  خدا براى ھمھ آن«

 .»فراھم ساختھ است
و بھ این ترتیب اسلام آخرین سـخن را در 
این زمینھ بیان كرد، و نشان داد كھ زنان 
ــیر  ــدیگر در مس ــھ دوش یك ــردان دوش ب و م
زندگى بھ سوى خـدا، و بـھ سـوى ارزشـھاى 

گام برمى دارند در صورتى كـھ از انسانى، 
شــرائط یكســانى در ایــن مســیر برخــوردار 

 .باشند
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كنند چگونھ اسلام بھ زنـان  بعضى تعجب مى
حق داده است در برابر شیر دادن فرزنـدان 

 :خود مطالبھ اجرت كنند
 ) ٢(. فان ارضعن لكم فآتوھن اجورھن«

كدام زن اسـت كـھ بـراى شـیر دادن بـھ 
موقعى كـھ بـا مـرد  فرزند دلبندش مخصوصاً 

زندگى مشترك دارد، اجـر و مـزدى مطالبـھ 
 !كند؟

ولى نباید فراموش كرد كھ این دسـتورات 
بھ خاطر آن است كھ اسلام بگوید نـھ تنھـا 
ــھ حقــوق  ــت و داراى ھم ــان اس ــك انس زن ی

 .انسانى
ــق  ــوالش ح ــورد ام ــا او در م ــھ تنھ ن

گیرى دارد، و مـرد نمـى توانـد بـى  تصمیم
زیر پا بگذارد، بلكـھ  رضاى او، حق او را

اگر بخواھد در برابر شیردادن ھم حقـش را 
و این دستور در آن . تواند مطالبھ كند، مى

 !محیط چھ تأثیر عمیقى داشت؟
كوتاه سخن اینكھ اسـلام حـق بزرگـى بـر 

ھا را از چنگـال  زنان جھان دارد، زیرا آن
ظلم ظالمان تاریخ نجات داد، بھ شرط آنكھ 

ین زمینھ مو بھ مو بـھ دستورات اسلام در ا
 .كار گرفتھ شود

 
  ) س(ولادت پرشكوه فاطمھ 

 
فاطمھ بضعة منى و ھى نور عینى و ثمرة فؤادى و روحى التى بین جنبى و 

  :ھى الحوراء الانسیة
فاطمھ پاره تن من است، و نـور چشـمان «

من، و میوه دلم و روح من است و او حـورى 
 »انسان صفت است

* * * 
در آن سـال كـھ سـال ) ص(پیامبر اسـلام 

پنجم بعثتش بود در سختترین شرائط و حالات 
 .برد بھ سر مى
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اســلام منــزوى بــود، و مســلمانان انــدك 
 .نخستین، شدیداً تحت فشار

محیط مكھ بر اثر شرك و بت پرستى و جھل 
و خرافات و جنگھاى قبایل عـرب و حاكمیـت 

ھاى مردم، تیره و تار  زور و بینوائى توده
 .بود

ــامب ــى) ص(ر پی ــده م ــھ آین ــید،  ب اندیش
اى درخشان از پشت این ابرھاى سـیاه  آینده

اى كھ با توجھ بھ اسـباب  و ظلمانى، آینده
عادى و ظاھرى بسیار دور دست و شاید غیـر 

 .ممكن بود
در ھمین سـال حادثـھ بزرگـى در زنـدگى 
ــراى  ــدا ب ــان خ ــھ فرم ــامبر رخ داد، ب پی
مشاھده ملكوت آسمانھا بھ معـراج رفـت، و 

آیات » لنریھ من آیاتنا الكبرى«بھ مصداق 
عظیم پروردگار در پھنھ بلند آسمان را با 
چشم خود دید، و روح بزرگش بزرگتر شـد، و 

تـر تـوأم بـا  آماده پذیرش رسالتى سـنگیت
 .امید بیشتر

كھ ھـر  -در روایتى از اھل سنت و شیعھ 
ــد  ــد دارن ــر آن تأكی ــى -دو ب ــوانیم م : خ

از بھشـت عبـور  در شب معـراج) ص(پیامبر 
كرد، جبرئیل از میوه درخت طوبى بـھ آن  مى

بـھ ) ص(حضرت داد، و ھنگامى كـھ پیـامبر 
زمین بازگشـت نطفـھ فاطمـھ زھـرا سـلام �ّ 

 .علیھا از آن میوه بھشتى منعقد شد
) ص(خوانیم كـھ پیـامبر  لذا در حدیث مى

بوسـید،  فاطمھ سلام �ّ علیھا را بسـیار مـى
بر این كار خرده گرفت، روزى ھمسرش عایشھ 

 !بوسى؟ كھ چرا اینھمھ دخترت را مى
 :در جواب فرمود) ص(پیامبر 

بوسـم، بـوى  من ھر زمان فاطمـھ را مـى«
 .»كنم بھشت برین را از او استشمام مى

و بھ این ترتیـب ایـن مولـود بـزرگ از 
ھـاى بھشـتى و از پـدرى  عصاره پـاك میـوه

، و مـادر ایثـارگر و ) ص(ھمچون پیـامبر 
در روز بیســتم » خدیجــھ«داكارى ھمچــون فــ
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جمادى الثانى گام بھ دنیا نھاد، و طعن و 
سرزنشھاى مخـالفین كـھ پیـامبر را بـدون 

پنداشتند، ھمگى نقـش بـر  مى» نسل جانشین«
فاطمـھ » كـوثر«آب شد، و بھ مضمون سـوره 

زھرا چشـمھ جوشـان بـراى ادامـھ دودمـان 
پیامبر و ائمھ ھدى و خیـر كثیـر در طـول 

 .و اعصار، تا روز قیامت شد قرون
نام داشت كـھ ھـر ) ص(این بانوى بھشتى 

فاطمھ،  -١: تر بود كدام از دیگرى پر معنى
ــدیقھ،  -٢ ــاھره،  -٣ص ــھ،  -٤ط  -٥مبارك

 -٩محدثھ،  -٨مرضیھ،  -٧راضیھ،  -٦زكیھ، 
زھرا و ھر یك بیانگر اوصاف و بركات وجود 

 .پربركت او است
» فاطمـھ«ھمین بس كـھ در نـام معـروفش 

بزرگترین بشارت براى پیروان مكتبش نھفتھ 
بـھ » فطـم«از ماده » فاطمھ«است، چرا كھ 

معنى جدا شدن، یا باز گرفتن از شیر است، 
و طبق حدیثى كھ از پیـامبر گرامـى اسـلام 

  ) ع(روایت شده بھ امیر مؤمنان على   ) ص(
 :فرمود

 مى دانى چرا دخترم، فاطمھ نامیده شد؟«
 :عرض كرد

 .رمائیدبف
 :فرمود

براى آنكھ او و شیعیان و پیروان مكتبش 
 !»اند از آتش دوزخ باز گرفتھ شده
نیـز » زھـراء«از میان نامھاى او نـام 

درخشــندگى و فــروغ خاصــى دارد، از امــام 
 :پرسیدند) ع(صادق 

 نامند؟ مى» زھراء«چرا فاطمھ را 
 :فرمود

زیرا زھراء بھ معنـى درخشـنده اسـت و «
د كھ چون در محـراب عبـادت فاطمھ چنان بو

ایستاد و نـور او بـراى اھـل آسـمانھا  مى
شــد، ھمانگونــھ كــھ نــور  پرتــو افكــن مــى

].  پرتو افكن است[ستارگان براى اھل زمین 
 .»لذا زھراء نام نھاده شد
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ھنگامى كھ خدیجھ زنى با شخصیت و معروف 
  ) ص(بھ بزرگـى بـود، بـا پیـامبر اسـلام 

قطـع رابطـھ  ازدواج كرد زنان مكـھ از او
او با جوان تھـى دسـت و : كردند، و گفتند

یتیمى ازدواج كرده و شخصیت خود را پائین 
 !آورده است

این وضع ھمچنان ادامھ یافت تـا اینكـھ 
خدیجھ باردار شد و جنینش كسى جـز فاطمـھ 

 .زھرا نبود
بھ ھنگام وضع حمل بھ سراغ زنـان قـریش 

ھا خواست كھ در این ساعات  فرستاد و از آن
حساس و پردرد و رنج بھ یارى او بیایند و 
تنھایش نگذارند، اما او با این پاسخ سرد 

 :و درد آلود روبرو شد كھ
تو سخن ما را گـوش نكـردى، بـا یتـیم «

ابوطالب كھ مالى نداشت ازدواج نمودى، ما 
 !»نیز بھ كمك تو نخواھیم شتافت

خدیجھ با ایمان، از این پیام زشت و بى 
شد، امـا در اعمـاق دلـش معنى سخت غمگین 

نور امیـدى درخشـید كـھ خـدایش او را در 
 .اینحال تنھا نخواھد گذاشت

لحظات سخت و بحرانى وضع حمل آغاز شـد، 
او در محیط خانھ تنھا بود، و زنى كـھ او 

تـر  را كمك كند وجود نداشت، قلب او فشرده
شد، و امواج خروشان بى مھریھـاى مـردم  مى

 .داد مىروح پاكش را آزار 
ناگھان برقى در افق روحش درخشید، چشـم 
بگشود و چھار زن را نزد خـود دیـد، سـخت 

 :یكى از آن چھار زن صدا زد. نگران شد
پرودرگار مھربانـت . نترس و غمگین مباش

مــا را بــھ یــارى تــو فرســتاده اســت مــا 
 .خواھران توایم

 !ام من ساره
ر فرعون اسـت كـھ از سو این یك آسیھ ھم

 .در بھشت خواھد بوددوستان تو 
 .آن دیگر مریم دختر عمران
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بینى دختر موسـى  و این چھارمى را كھ مى
 !بن عمران، كلثوم است

ایم كھ در این ساعت یار و یاور  ما آمده
 .تو باشیم

و نزد او ماندند تا فاطمھ بانوى اسـلام 
 .دیده بھ جھان گشود

  آرى بھ مصداق
ا تتن���زل عل���یھم الملائك���ة الاتخ���افوا و ان ال���ذین ق���الوا ربن���ا اللهّ ث���م اس���تقامو

  .»لاتحزنوا
كسانى كھ بگویند پروردگار مـا �ّ اسـت، 

گوینـد  شوند و مى ھا نازل مى فرشتگان بر آن
 »نترسید و اندوھى بھ خود راه ندھید

در اینجا نیز علاوه بر فرشـتگان، ارواح 
زنان با شخصیت جھان بھ یـارى خدیجـھ بـا 

 .شتافتندایمان و پر استقامت 
تولد این مولود خجستھ آنچنـان پیـامبر 

را خشنود كرد كھ زبان بھ مدح و ثناى ) ص(
پرورگار گشود، و زبان بدخواھان كھ او را 

 .خواندند، براى ھمیشھ كوتاه شد ابتر مى
خداوند مژده این مولـود پربركـت را در 

 :سوره كوثر بھ پیامبرش داد و فرمود
  .انا اعطیناك الكوثر

  ك وانحرفصل لرب
  :»ان شانئك ھو الابتر

ما سرچشمھ جوشان خیر كثیـر را بـھ تـو 
 .بخشیدیم

اكنون كھ چنـین اسـت، بـراى پرودگـارت 
 !نماز بجاى آور و تكبیر گو
 !مسلماً دشمن تو، ابتر است
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نسبت بھ فاطمھ ) ص(محبت فراوان پیامبر 
 ) س(

 
  :اذا اشتقت الى الجنة قبلت نحر فاطمة
شود  در دلم پیدا مى ھنگامى كھ شوق بھشت

 !بوسم گلوى فاطمھ را مى
* * * 

اند كـھ  ھمھ مورخان و ارباب حدیث نوشتھ
) س(  نسـبت بـھ دختـرش فاطمـھ) ص(پیامبر 

 .علاقھ عجیبى داشت
بدیھى است علاقھ پیامبر تنھا بـھ خـاطر 
رابطھ پدرى و فرزندى نبود، ھر چنـد ایـن 

زد، اما  موج مى) ص(عاطفھ در وجود پیامبر 
بــھ ) ص(یــرات و ســخنانى كــھ پیــامبر تعب

  ھنگام اظھار علاقھ نسبت بھ دختـرش فاطمـھ
داد كھ در اینجا  كرد، نشان مى بیان مى) س(

 :و. معیارھاى دیگرى مطرح است
  این محبت از محبتھا جدا است
  حب محبوب خدا، حب خدا است

از میان روایـات فراوانـى كـھ در ایـن 
د روایـت زمینھ رسیده است كافى است بھ چن

زیر كھ در كتب معـروف شـیعھ و اھـل سـنت 
 :آمده اشاره كنیم

ما كان احد من الرجال احب الى رسول اللهّ من على و لا من النساءٍ احب  -١
  :الیھ من فاطمة

) ص(احــدى از مــردان نــزد پیــامبر «
نبـود و ) ع(  محبوبتر از امیر مؤمنان على

 ) .س(نھ از زنان، محبوبتر از فاطمھ 
ن است كـھ ایـن حـدیث را گـروه جالب ای

 .اند زیادى از عایشھ نقل كرده
 :ھنگامى كھ آیھ شریفھ -٢

  :لا تجعلوا دعاء الرسول بینكم كدعاءٍ بعضكم بعضاً 
پیامبر را آن گونھ كھ یكـدیگر را صـدا 

 زنید، صدا نزنید مى
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را بـا ) ص(نازل شد مسـلمانان پیـامبر 
یـا «صدا نكردنـد، بلكـھ » یا محمد«خطاب 
 .گفتند مى» �ّ و یا ایھا النبىرسول 

 :گوید مى) س(فاطمھ 
بعد از نزول این آیـھ مـن دیگـر جـرأت 

» یـا ابتـاه«نكردم پـدرم را بـھ عنـوان 
صدا كنم، و ھنگـام كـھ خـدمتش » !پدرجان(
 .گفتم مى» �ّ  یا رسول«رسیدم  مى

یكى دوبار این خطـاب را تكـرار كـردم، 
 ناراحــت شــد و از مــن) ص(دیــدم پیــامبر 

دفعھ سوم رو بھ مـن كـرد و . روبرگردانید
 :گفت

یا فاطمة انھا لم تنزل فیك و لا فى اھلك و لا نسلك، انت منى و انا منك، انما 
  !:نزلت فى اھل الجفاء و الغلظة من قریش

اى فاطمھ ایـن آیـھ دربـاره تـو نـازل 
نشده، و نھ درباره خاندان و نسل تو، تـو 
ــور ــن در م ــوأم، ای ــن از ت ــى و م د از من

جفاكاران و تند خویـان بـى ادب از قـریش 
 !نازل شده است

ســپس ایــن جملــھ عجیــب و روح پــرور را 
 :افزود
  !فانھا احیا للقلب و ارضى للرب! یا ابھ: قولى
كھ این سخن قلب مرا زنده ! بگو پدرجان«
 .»سازد كند و خدا را خشنود مى مى

بـا ) ع(  آرى آھنگ دلنواز پدرجان فاطمھ
كـرد كـھ امـواج  ھمان مـى) ص(روح پیامبر 

 .ھاى لطیف درختان نسیم بھارى با شكوفھ
در حدیث دیگـرى آمـده اسـت پیـامبر  -٣

بود كھ ھر گاه بھ   ) س(چنان مشتاق فاطمھ 
رفت آخرین كسى را كـھ بـا او وداع  سفر مى

بود، و بھ ھنگامى كـھ از ) س(كرد زھرا  مى
گشـت نخسـتین كسـى را كـھ بـھ  سفر باز مى

 .بود) س(  ت فاطمھشتاف دیدنش مى
این حدیث را نیز بسیارى از محـدثان  -٤

اند كـھ پیـامبر  شیعھ و اھل سنت نقل كرده
 :فرمود

  .من آذاھا فقد آذانى
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  .و من اغضبھا فقد اغضبنى
  .من سرھا فقد سرنى
  .و من سائھ فقد سائنى

ھر كس او را آزار دھـد مـرا آزار داده 
 .است

ن و ھر كس او را خشمگین كند مرا خمشـگی
 .ساختھ

ھر كـس او را مسـرور كنـد مـرا مسـرور 
 .ساختھ نموده

و ھــر كــس او را انــدوھگین ســازد مــرا 
 !اندوھگین ساختھ است

علیھـا   ) س(بدون شك شخصیت والاى فاطمھ 
و آینده درخشان و مقام عرفان و ایمـان و 

. كـرد ھمھ احترام را ایجاب مى عبادتش این
و . چرا كھ امامان، ھمھ، از نسل او بودند

بعلاوه او ھمسر بزرگمرد اسلام امیر مؤمنان 
 .بود) ع(  على

خواسـت  با این عمـل مـى) ص(اما پیامبر 
حقیقت دیگرى را نیز بھ مردم تفھیم كند و 
دیدگاه اسـلام را در زمینـھ دیگـرى روشـن 
سازد و انقلاب فكرى و فرھنگى بیافرینـد و 

 :بگوید
دختر موجودى نیست كھ باید زنده بھ گور 

 .شود
بوسم، او را  ببینید من دست دخترم را مى

ھمـھ عظمـت و  نشانم، و این بر جاى خود مى
 .احترام براى او قائلم

دختر انسانى است ھمچون سایر انسـانھا، 
نعمتى است از نعمتھاى پرودرگار، مـوھبتى 

 .است الھى
توانـد ماننـد پسـر مـدارج  دختر نیز مى

كمال را طى كند و بھ حریم قـرب خـدا راه 
 .بدیا

و بھ این ترتبیب شخصیت در ھم شكستھ زن 
 .را در آن محیط تاریك احیاء فرمود
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------------------------------------
-------- 

 : پى نوشت ھا 
و  -باشـند  پسران پسران مـا، پسـران مـا مـى.  ١

 . پسران دختران ما، پسران مردان دور از ما ھستند
بـھ [پـس اگـر بـراى شـما : ٦ سوره طلاق، آیـھ.  ٢

ھـا  شیر دھنـد و اجـر آنـان را بـھ آن]  فرزندانتان
 . بپردازند

 ٢١.، صفحھ ١ریاحین الشریعھ، جلد.  ٣
در » سـیوطى«این حدیث را با مختصـر تفـاوتى .  ٤

علـى بـن «در ذخائر العقبـى و » طبرى«درالمنثور و 
گرچـھ معـروف  .اند در تفسیر خود نقل كرده» ابراھیم

در ) ص(است كھ معراج در سالھاى آخر توقـف پیـامبر 
مكھ بوده، ولى بـھ طـورى كـھ از بعضـى از روایـات 

شود معـراج مكـرر اتفـاق افتـاده اسـت،  استفاده مى
بنابراین منافاتى با تولد بانوى اسلام در سال پنجم 

 . بعثت ندارد
این حدیث در بسیارى از كتب اھل سنت از جملھ .  ٥
» كنز العمـال«و » صواعق ابن حجر«و » ریخ بغدادتا«

 .و كتب دیگر آمده است 
مضمون این حدیث را گروھى از دانشمندان اھـل .  ٦

نقـل كـرده » ذخائر العقبى«در » طبرى«سنت از جملھ 
 . است
 ٣٠.سوره فصلت، آیھ .  ٧
 ١٢٧.صفحھ  ٤٣فضائل الخمسة جلد .  ٨
طـرق اھـل مضمون این حدیث در دھھا روایت از .  ٩

، صـفحھ ١٠، جلـد ) احقـاق الحـق(سنت نقل شده است 
.١٦٧ 

 ٦٣.سوره نور، آیھ .  ١٠
 ٣٢٠.، صفحھ ٣مناقب این شھر آشوب، جلد.  ١١
 ١٣٢.، صفحھ ٣فضائل الخمسة، جلد.  ١٢
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 در كنار پدر  ) س(فاطمھ 
 

  :شخص یدخل على الجنة فاطمھ بنت محمد ان اول
ارد نخستین كسى كھ در بھشـت بـر مـن و«
 .»شود، فاطمھ دختر محمد است مى

* * * 
ـــلمانان دوران  ـــھ مس ـــار ك در آن روزگ

گذراندند، محـیط  آمادگى خود را در مكھ مى
زندگى آنـان سـخت طوفـانى و شـرائط فـوق 

 .العاده بحرانى بود
آغاز اسلام بـود و مسـلمانان در اقلیـت 
شدیدى قرار داشتند، و تمام قدرت و نیـرو 

دشمنان بى رحم و بى و حاكمیت و ثروت دست 
خواسـتند،  منطق اسلام بود و ھـر كـارى مـى

 .كردند مى
ــلمانان  ــر مس ــر س ــھ ب ــود ك آزارى نب
نیاورند، و جسارت و توھینى نبود كھ نسبت 

 .روا ندارند) ص(بھ مقام شامخ پیامبر 
در این دوران دو نفر بیش از ھمھ ایثار 

» خدیجـھ«از میان زنان : و فداكارى كردند
) ص(خمھاى قلب و جسم پیـامبر بود كھ بر ز

نھاد، و غبار غم و انـدوه را بـا  مرھم مى
فداكاریھایش، با محبت و صفایش با ھمدردى 
ــامبر  ــھ پی ــب مبارك ــوزى اش، از قل و دلس

 .زدود مى
ـــر  ـــوار «و دیگ ـــدر بزرگ ـــب پ ابوطال

ــى ــان عل ــوذ و ) ع(  امیرمؤمن ــھ نف ــود ك ب
اعتبارى بسیار در میان مردم مكھ داشت، و 

اى  و ھوش و ذكـاوت فـوق العـاده از تدبیر
برخوردار بود، او خود را سـپرى نیرومنـد 

كرده بـود و یـار و ) ص(در برابر پیامبر 
  ) ص(یاور و حامى مھربـان پیـامبر اسـلام 

 .بود
ولى با نھایـت تأسـف ایـن ھـر دو یـار 
وفــادار، و دو شخصــیت بــزرگ و انســانھاى 
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ایثارگر، در سال دھم ھجرت بھ فاصلھ كمـى 
را ) ص(ز جھان پوشـیدند، و پیغمبـر چشم ا

در مرگ خود عزادار ساختند، و رسـول خـدا 
 .از این نظر تنھا ماند) ص(

در سـوگ ایـن دو ) ص(شدت اندوه پیامبر 
شخصیت كـھ بـھ حـق ھـر كـدام سـھم قابـل 

ــھ ــتند، از  ملاحظ ــلام داش ــرفت اس اى در پیش
عـام «شـود كـھ آن سـال را  اینجا روشن مى

ســال غــم و «ى نــام نھادنــد یعنــ» الحــزن
 !.»اندوه

اما از آنجا كھ خداوند ھر نعمتى را از 
گیرد نعمت دیگـرى را  اش مى بندگان برگزیده
كنـد ھـر كـدام از ایـن دو  جانشین آن مـى

ــار  ــھ یادگ ــود ب ــدى از خ ــوار فرزن بزرگ
ھــا را ایفــا  گذاشــتند كــھ درســت نقــش آن

 .كردند مى
» ابوطالب«یادگار   ) ع(امیرمؤمنان على 

ر حامى و مدافع و یـار و یـاور ھمانند پد
بود، قبلا نیز چنین بـود امـا ) ص(پیامبر 

بعد از ابوطالب جاى خالى او را نیـز پـر 
 .كرد

را بـھ یادگـار » فاطمھ«و خدیجھ دخترش 
گذاشت، دخترى مھربان، فـداكار و شـجاع و 

بـود و » پدر«ایثارگر كھ ھمواره در كنار 
گرد و غبار و رنج و محنت را از قلب پـاك 

 .زدود پدر مى
 ١٩در آن ھنگـام ) ع(امیر مؤمنان علـى 

سال داشت در حالى كھ فاطمھ سلام �ّ علیھـا 
طبق احادیث معروف بیش از پنجسـال از سـن 
مباركش نگذشتھ بود، قابل توجھ اینكھ ھـر 

كردنـد و  زندگى مى) ص(دو در خانھ پیامبر 
 .مونس ساعتھاى تنھائى او بودند

اقى مانده بـود، ھنوز سھ سال بھ ھجرت ب
سھ سال مملو از حـوادث سـخت و طوفانھـاى 
شدید زندگى، مملو از مرارتھا و ملالتھـا، 
ــھاى  ــا و تلاش ــا و اھانتھ ــو از آزارھ ممل

 .دشمنان براى محو اسلام و مسلمین
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گاه دشمنان سنگدل، خاك، یا خاكستر بـر 
پاشـیدند، ھنگـامى كـھ  مـى) ص(سر پیامبر 

مـھ سـلام �ّ آمـد، فاط خانھ مـى) ص(پیامبر 
علیھا خاك و خاكستر از سـر و صـورت پـدر 

كرد، در حالى كـھ اشـك در چشـمانش  پاك مى
 :فرمود مى) ص(حلقھ زده بود، پیامبر 

دختــرم غمگــین مبــاش و اشــك مریــز كــھ 
 .خداوند حافظ و نگھبان پدر تواست

گاه دشـمنان در حجـر اسـماعیل اجتمـاع 
 خوردند كھ ھـر داشتند و بھ بتھا سوگند مى

را پیدا كنند، او را بھ قتـل » محمّد«كجا 
 .برسانند

شـنید  فاطمھ سلام �ّ علیھا این خبر را مى
رساند تا مراقب بیشـترى  و بھ اطلاع پدر مى

دھد كھ نھ تنھا  مى  از خود كند و این نشان
در درون خانھ كھ در بیرون نیز فاطمھ سلام 

 .�ّ علیھا در فكر دفاع و نجات پدر بود
كى از ھمان سـالھا، ابوجھـل مشـتى در ی

اراذل مكّھ را تحریك كرد كھ بھ ھنگامى كھ 
در مسجد الحرام بھ سجده رفتھ ) ص(پیامبر 

بود، شكمبھ گوسفندى را بیاورند و بر سـر 
حضرت بیفكنند، ھنگامى كھ این عمل انجـام 
شد ابوجھل و اطرافیانش صدا بھ خنده بلند 

ره را بـھ بـاد مسـخ) ص(كردند و پیـامبر 
 .گرفتند

بعضى از یاران، منظـره را دیدنـد امـا 
دشمن بیرحم چنان آماده بود كـھ توانـائى 
بر دفاع نداشتند، ولى ھنگامى كھ این خبر 

رسـید بـھ ) س(بھ گوش دختر كوچكش فاطمـھ 
سرعت بھ مسجد الحرام آمد و آن را برداشت 
و با شجاعت مخصوص خودش، ابوجھل و یارانش 

ھـا  ت كرد، و بھ آنر با شمشیر زبان مجازا
 .نفرین فرمود

آرى در آنجا كھ گاھى مـردن دلاور جـرأت 
را نداشــتند، ایــن ) ص(دفــاع از پیــامبر 

دختر شجاع و خردسـال، حضـور داشـت و بـھ 
 .پرداخت مى) ص(دفاع از پیامبر 
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این دوران ھر چھ بود، سپرى شد، پیامبر 
فاطمھ سـلام . عازم ھجرت بھ مدینھ گشت) ص(

اید موقتاً از پدر جدا شود و در �ّ علیھا ب
خانھ تنھا بماند، تـا زمـانى كـھ اجـازه 

سـال  ٨ھجرت بھ او داده شود، در حالى كھ 
ولــى . بیشــتر از ســن مبــاركش نمــى گذشــت
ــى  ــان عل ــھ امیرمؤمن ــھ ك در ) ع(ھمانگون

لحظات حساس و بحرانى ھجرت با خوابیدن در 
امتحان ایثار و فداكارى ) ص(بستر پیامبر 

ــود را  ــرض خ ــویش را در مع ــدن خ داد و ب
نیـز   ) ص(شمشیرھاى دشمن گـذارد، فاطمـھ 

بدون جزع و بیتابى آمادگى خـود را بـراى 
 .پذیرش این رسالت جدید اعلام داشت

ولى دوران جدائى او نمى توانسـت زیـاد 
طولانى باشد، و باید در كنار پدر ھمچنـان 

و در محیط مدینھ ھمچـون مكـھ بـھ . بماند
ھ دھد، و گردو غبار انـدوه دفاع خود ادام

ــدر  ــورانى پ ــب ن ــخت را از قل ــوادث س و ح
بشوید، لذا بعد از چند روز بھ اتفاق چند 

بـھ ھمراھـى ) ص(نفر از ھمسـران پیـامبر 
 .بھ مدینھ آمد) ع(امیر مؤمنان على 

ھر چند (فاطمھ نھ تنھا در روزھاى عادى 
بكلــھ در ) روز عــادى نداشــت) ص(پیــامبر 

ى نیز ھمچون یـك مـرد روزھاى جنگ و طوفان
شــجاع در شــعاعى كــھ مأموریــت داشــت، از 

 .كرد دفاع مى) ص(پیامبر 
پایـان گرفـت و » احـد«ھنگامى كھ جنـگ 

تازه لشگر دشمن صحنھ را ترك گفتھ بـود و 
بـا دنـدان شكسـتھ و پیشـانى ) ص(پیامبر 

مجروح ھنوز در میدان احد بود فاطمھ سـلام 
بـا  آمـد و» احـد«�ّ علیھا با سـرعت بـھ 

اینكھ ھنوز نوجوان كـم سـن و سـالى بـود 
را بـا پـاى » احد«و » مدینھ«فاصلھ میان 

 پیاده و با شوق زیاد طى كرد، صورت پدر 
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اش  را با آب شستشو داد، خون را از چھره
زدود، اما زخم پیشـانى ھمچنـان خـونریزى 

 .كرد مى
قطعھ حصیرى را سوزاند، و خاكستر آن را 

خـونریزى شـد، و برجاى زخم ریخت و مـانع 
عجیبتر اینكھ براى جنگى كـھ در روز بعـد 

اسلحھ بـراى پـدر فـراھم . افتاد اتفاق مى
 .كرد مى

ترین غـزوات  در جنگ احزاب كھ از پررنج
اسلامى بود، و در ماجراى فـتح مكـھ در آن 
روز كھ سپاه پیروزمند اسلام با احتیاطھاى 
لازم آخرین سنگر شـرك را از دسـت مشـركان 

نھ را از لوث وجـود بتھـا پـاك گرفت و خا
بینیم فاطمھ سلام �ّ علیھـا در  كرد، باز مى

كنار پیامبر قرار گرفتھ، و بھ كنار خندق 
كـھ چنـد روز ) ص(آید و بـراى پیـامبر  مى

اى كـھ از قـرض  گرسنھ مانده، غـذاى سـاده
كنـد، و بـھ  نانى تجاوز نمى كرد، تھیھ مى

ب زنـد، آ ھنگام فتح مكھ براى او خمیھ مـى
كند، تا گـردو  براى شستشو و غسل آماده مى

اى  غبار را از تنش بشوید و لبـاس پـاكیزه
 .بپوشد و رھسپار مسجد الحرام شود
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ھمسر وفادار امیـر مؤمنـان   ) س(فاطمھ 
 ) ع(

 
  لولم یخلق على لم یكن لفاطمة كفو

ھر گاه على آفریده نمى شـد، كسـى كـھ «
 .»لایق ھمسرى فاطمھ باشد وجود نداشت

* * * 
ازدواجى كھ عقدش در ملكوت آسمان بسـتھ 

 !شد
 .از یكسو  ) س(كمالات فوق العاده فاطمھ 

 .و انتسابش بھ شخص پیامبر از سوى دیگر
 .و شرافت خانوادگى او نیز از سوى دیگر

سبب شـد كـھ مـردان زیـادى از بزرگـان 
ــامبر  ــاران پی ــتگارى او ) ص(ی ــھ خواس ب

 .بیایند اما ھمھ جواب رد شنیدند
جالب اینكھ غالبـاً پیـامبر در پاسـخ  و
 :فرمود ھا مى آن

  !امرھا الى ربھا
كار فاطمھ بـھ دسـت پروردگـار فاطمـھ «
 !»است

عبـدالرحمن «تر خواستگارى  از ھمھ عجیب
بـود، ھمـان مـرد ثروتمنـدى كـھ » بن عوف

مطابق راه و رسم جاھلیت، بھ ھمھ چیـز از 
نگریست، و مھریھ سـنگین را  دریچھ مادى مى

بر شخصیت زن و موقعیت ممتـاز شـوھر  دلیل
 .پنداشت مى

 :آمد و عرض كرد) ص(او بھ خدمت پیامبر 
اگر فاطمھ را بھ ھمسرى من درآورى یكصد 

ھاى گرانقیمـت  ھا پارچھ شتر كھ بار ھمھ آن
مصرى باشد بھ اضافھ ده ھـزار دینـار طـلا 

 !!كنم مھریھ او مى
از این خواستگارى زشت و بى ) ص(پیامبر 

نان خشمگین شد كـھ مشـتى سـنگریزه معنى چ
 :برداشت و بھ طرف عبدالرحمن پاشید و گفت
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تو گمان كردى من بنده پـولم و ثـروتم «
خـواھى بـر مـن فخـر  كھ با پول و ثروت مى

 ؟»بفروشى
آرى باید در خواستگارى فاطمھ الگوھـاى 
اسلامى مشخص شود، سنتھاى جاھلیـت پایمـال 

 .معلوم شودگردد، و معیارھاى ارزش اسلامى 
مــردم مدینــھ در ایــن گفتگوھــا بودنــد 
ناگھان این صـدا در ھمـھ جـا پیچیـد كـھ 

خواھد تنھـا دختـرش را بـھ  مى) ص(پیامبر 
 .در آورد  ) ع(ھمسرى على بن ابیطالب 

على بن ابیطالب كھ دستش از مال و ثروت 
دنیا كوتاه بود و از معیارھاى عصر جاھلى 

ا قـدم چیزى نداشت، اما وجودش از فـرق تـ
مملو از ایمـان و ارزشـھاى اصـیل اسـلامى 

 .بود
ھنگامى كـھ تحقیـق كردنـد، معلـوم شـد 

در این ازدواج مبـارك ) ص(رھنمون پیامبر 
تاریخى وحى آسمانى بوده است، زیرا خـودش 

 :فرمود
انى قد زوجت : اتانى ملك فقال یا محمد ان اللهّ یقرأ علیك السلام و یقول لك«

اب��ى طال��ب ف��ى الم��لاءِ الاعل��ى، فزوجھ��ا من��ھ ف��ى  فاطم��ھ ابنت��ك م��ن عل��ى ب��ن
  :»الارض
: اى از سوى خدا آمد و بھ من گفت فرشتھ«

گویـد مـن  فرستد و مى خداوند بر تو سلام مى
دخترت فاطمھ را در آسمانھا بھ ھمسرى على 
بن ابیطالب درآوردم تو نیـز در زمـین او 

 !»را بھ ازدواج على درآور
بـھ   ) ع( ھنگامى كھ امیر امؤمنان علـى

خواستگارى فاطمھ سلام �ّ علیھا آمد، چھـره 
پیـامبر . مباركش از شرم گلگون شـده بـود

با مشاھده او شاد و خندان شد فرمـود ) ص(
 اى؟ براى چھ نزد من آمده

بھ خاطر ابھت   ) ع(ولى امیرمؤمنان على 
نتوانست خواستھ خود را مطـرح ) ص(پیامبر 

 .كند، و لذا سكوت كرد
كھ از درون امیرمؤمنان على ) ص(پیامبر 

 :باخبر بود، چنین فرمود  ) ع(
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  .»لعلك جئت تخطب فاطمة«
 !...؟»شاید بھ خواستگارى فاطمھ آمدى«

 :عرض كرد
 .آرى، براى ھمین منظور آمدم

 :پیامبر فرمود
قبل از تو مردان دیگرى نیز بھ ! اى على

خواستگارى فاطمھ آمدند، ھر گـاه مـن بـا 
نھـادم  مطلب را در میان مىخود فاطمھ این 

روى موافق نشان نمى داد، و اكنون بگـذار 
 .تا این سخن را با خود او در میان نھم

درست است كھ این ازدواج آسمانى اسـت و 
باید بشود، اما شخصیت فاطمھ سلام �ّ علیھا 
خصوصاً، و احترام و آزادى زنان در انتخاب 

) ص(كند كھ پیـامبر  ھمسر عموماً، ایجاب مى
بدون مشورت با فاطمھ سلام �ّ علیھا اقـدام 

 .بھ این كار نكند
فضــائل امیــر ) ص(ھنگــامى كــھ پیــامبر 

را بـراى دختـرش بـازگو   ) ع(مؤمنان على 
 :كرد و فرمود

خواھم تو را بھ ھمسرى بھترین خلق  من مى
 خدا در آورم، نظر تو چیست؟

فاطمھ كھ غرق در شرم و حیا بود سر بـھ 
 .و چیزى نگفت و سكوت كرد زیر انداخت
ــامبر  ــھ ) ص(پی ــن جمل ــت و ای سربرداش

تاریخى را كھ سندى اسـت بـراى فقھـاء در 
 :مورد ازدواج دختران باكره بیان فرمود

  :»سكوتھا اقرارھا! اللهّ اكبر«
خداوند بزرگ است، سـكوت او دلیـل بـر «

 .»اقرار او است
و در پــى ایــن مــاجرا عقــد ازدواج بــھ 

 .بستھ شد )ص(وسیلھ پیامبر 
* * * 
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  مھر فاطمھ
 اكنون ببینیم مھریّھ فاطمھ چھ بود؟

بدون شك ازدواج بھترین مردان جھان بـا 
سیده زنان عالم دختر پیامبر بـزرگ اسـلام 
باید از ھر نظر الگو باشد، الگوئى بـراى 

رو بـھ ) ص(ھمھ قرون و اعصار لذا پیامبر 
 :كرد و فرمود  ) ع(امیرمؤمنان على 

كھ مھریھ ھمسرت قـرار دھـى؟ چیزى دارى 
 :عرض كرد

پدر و مادرم بفدایت، تو از زنـدگى مـن 
و » زره«و » شمشـیر«بھ خوبى آگاھى كھ جز 

 .چیز دیگرى ندارم» شتر«
 :فرمود) ص(پیامبر 

درست است، شمشیرت بھ ھنگام كارزار بـا 
 .دشمنان اسلام مورد نیاز است

و باید با شتر نخلسـتان را آب دھـى، و 
 .ھا از آن استفاده كنى در مسافرت

تـوانى مھریـھ  بنابراین تنھا زره را مى
ھمسرت بنمائى و مـن دختـرم فاطمـھ را در 

 !برابر ھمین زره بھ عقد تو درآوردم
شــاید بیشــترین قیمتــى كــھ در تــواریخ 
درباره این زره نوشتھ شـده اسـت، پانصـد 

 .درھم است
آرى این گونھ باید ارزشھاى غلـط درھـم 

اى اصیل جانشین آن گـردد، بشكند، و ارزشھ
و اینگونھ است راه و رسم مـردان و زنـان 
با ایمان، و این چنین است برنامھ زنـدگى 

 .رھبران راستین بندگان خدا
* * * 
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  جھیزیھ فاطمھ
تشـریفات «و » جھیزیھ«و » مھریھ«ھمیشھ 
ــى ــر راه » عروس ــر س ــزرگ ب ــكل ب ــھ مش س
ھا در مسـئلھ ازدواج بـوده اسـت،  خانواده
كھ گاھى تمام دوران حیـات ازدواج  مشكلاتى
پوشاند و آثار نكبت بارش تا پایـان  را مى

 .ماند عمر دو ھمسر باقى مى
گاه دعواھـا و مشـاجرات لفظـى، و گـاه 
نزاعھاى خونین، بر سر این امـور رخ داده 
است، و چھ سرمایھ ھائى كھ بر اثر چشم ھم 
چشمیھا و رقابتھاى زشت و كودكانھ در این 

رفتھ است، ھنوز ھم كـھ ھنـوز  راه از بین
است این رسوبات افكار جاھلى در كسانى كھ 

 .زنند، كم نیست دم از اسلام مى
ولى باید جھیزیـھ بـانوى اسـلام ھمچـون 

 .اش الگوئى براى ھمگان باشد مھریھ
دستور داده ) ص(اگر تعجب نكنید پیامبر 

را بفروشــد و   ) ع(زره امیرمؤمنــان علــى 
صد درھم بود نـزد او پولش را كھ حدود پان

 .آوردند
پیامبر آن را سھ قسمت كـرد، قسـمتى را 
بھ بلال داد، تا از آن عطرى خوشـبو تھیـھ 
كند، و دو قسمت دیگر را براى تھیھ وسائل 

 .زندگى و لباس تعیین فرمود
پیداست وسائلى كھ با ایـن پـول نـاچیز 

توان خریـد چقـدر سـاده و ارزان قیمـت  مى
 !باید باشد؟
آمده كھ ھیجده قلم جھیزیـھ،  در تواریخ

با آن پول تھیھ شـد كـھ قلمھـاى مھـم آن 
 :چنین بود

  یكعدد روسرى بزرگ بھ چھار درھم
  یك قواره پیران بھ ھفت درھم

یك تخت كھ با چوب و برگ خرما تھیھ شده 
 .بود

چھار عدد بالش از پوست گوسـفند كـھ از 
 .پر شده بود» اذخر«گیاه خوشبوى 
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 .یك پرده پشمى
 .قطعھ حصیریك 

 .»آسیاب كوچك دستى«یك عدد دستاس 
 .یك مشك چرمى
 .یك طشت مسى

 .یك ظرف بزرگ براى دوشیدن شیر
 .و مانند اینھا... یك سبوى گلى سبزرنگ

 .آرى چنین بود جھیزیھ بانوى زنان جھان
* * * 

  مراسم جشن عروسى
در این مراسـمى ) ص(  پیغمبر گرامى اسلام

بـود كـھ بخـش  اى كھ براى تشكیل خـانواده
مھمى از تاریخ اسـلام را دگرگـون سـاخت و 

ھمگـى از آن ) ص(جانشینان معصوم پیـامبر 
اى اجـرا  بھ وجود آمدند، آنچنـان برنامـھ

نمود كھ دشمنان را خشـمگین و دوسـتان را 
ــھ  ــان را وادار ب ــربلند؟ و دور افتادگ س

 .تفكر نمود
كـھ دو زن بـا » ام ایمـن«و » ام سلمھ«

ودند و علاقھ بسـیارى بـھ شخصیت در اسلام ب
بانوى بـزرگ فاطمـھ زھـرا سـلام �ّ علیھـا 

آمدنـد و چنـین ) ص(داشتند خدمت پیـامبر 
 :گفتند

اى پیــامبر گرامــى خــدا، راســتى اگــر «
خدیجھ زنده بـود بـا تشـكیل مراسـم جشـن 

شـود، چنـین  عروسى فاطمھ چشمانش روشن مـى
 نیست؟

از شنیدن نـام آن بـانوى ) ص(رسول خدا 
اشك در چشـمانش حلقـھ زد، و بـھ  فداكار،

یــاد آن ھمــھ مھربانیھــا و ایثارگریھــاى 
 :خدیجھ افتاد و گفت

شـود؟ آن  كجا مانند خدیجھ زنى پیدا مـى
روز كھ ھمھ مردم مـرا تكـذیب كردنـد، او 

و تمـام ثـروت و زنـدگى . مرا تصدیق نمود
خود را براى نشر آئین خداوند در اختیـار 

 .من گذارد
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د كھ خداوند بـھ مـن او ھمان بانوئى بو
دستور داد بھ او مژده دھـم كـھ قصـرى از 
زمرد در بھشت برین بـھ او عنایـت خواھـد 

 .فرمود
ام سلمھ ھنگامى كھ این سخن را شـنید و 

را مشاھده ) ص(انقلاب و سوز درونى پیامبر 
 كرد، عرض نمود،
. پدر و مادرم فدایت بـاد! اى رسول خدا

عـین شما ھر قـدر دربـاره خدیجـھ بگـوئى 
حقیقت است، ولى بھ ھر حال او دعوت الھـى 
را لبیك گفتھ و بھ جوار رحمت او شـتافتھ 
است امید اسـت خداونـد او را در بھتـرین 

 .جاى بھشت جاى دھد
ولى مطلبى را كھ بھ خاطر آن بـھ محضـر 
مباركت آمدم چیز دیگرى بـود و آن اینكـھ 
برادر و پسر عمویت على دوست دارد اجـازه 

اطمھ را بھ خانھ خود ببـرد، دھید ھمسرش ف
و از این راه بھ زندگى خویش سر و سامانى 

 .بخشد
 :فرمود) ص(پیامبر 

چرا على شخصاً این پیشنھاد را با من در 
 میان نگذاشت؟

 :ام سلمھ عرض كرد
 .شرم و حیا مانع بود
 :ام ایمن فرمود بھ) ص(در اینجا پیامبر 

 .على را خبر كن
در مقابـل  آمـد و  ) ع(امیرمؤمنان على 

اما سر خود را از شـرم . نشست) ص(پیامبر 
 .بھ زیر افكنده بود

 :فرمود) ص(پیامبر 
 آیا میل دارى ھمسرت را بھ خانھ برى؟

در حالى كھ سرش را ) ص(  امیرمؤمنان على
 :بھ زیر انداختھ بود، عرض كرد

 .آرى، پدرم و مادرم بھ قربانت باد
 جالب اینكھ بر خلاف آنچھ در میان مـردم
تجمل پرست معمول است كـھ از ماھھـا قبـل 
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شوند پیـامبر  ھا مى دست بھ كار این برنامھ
 :با خوشحالى فرمود) ص(

ھمین امشب یا فردا شـب ترتیـب كـار را 
 .خواھم داد
جا دستور فراھم سـاختن مقـدمات  و ھمان

اى كھ مملو از روحانیـت و  جشن بسیار ساده
 .معنویت بود صادر فرمود

و مراسم مربوط بـھ آن، این جشن ملكوتى 
آنقدر بى تكلـف و سـاده برگـزار شـد كـھ 

 .شنیدنش امروز براى ما تعجب آور است
 :گوید مى  ) ع(امیرمؤمنان على 

مقدارى از پول ھمان زرھـى را كـھ قـبلا 
نزد ام سلمھ بـھ ) ص(فروختھ بودم پیامبر 

امانت گزارده بـود، و بـھ ھنگـام مراسـم 
گرفت، و بھ زفاف ده درھم از آن را از وى 

مقدارى روغـن و خرمـا و : من داد و فرمود
كشك با این پول خریدارى كن، من این كـار 

ــامبر  ــپس پی ــام دادم س ــاً ) ص(را انج شخص
آستین را بالا زد و سفره تمیـزى طلبیـد و 

ھا را با دست خود مخلوط كـرد و غـذائى  آن
تھیــھ نمــود و بــا ھمــان غــذا از مــردم 

 .پذیرائى بھ عمل آورد
شخصاً مـأمور شـد بـھ   ) ع(ؤمنان امیر م

مسجد بیاید و اصحاب را دعوت كند، ھنگامى 
كھ بھ مسجد آمد خواست فقط برخى را دعـوت 
كند حیا مانع شد، از این رو صداى خود را 

 :بلند كرد و فرمود
  »اجیبوا الى ولیمة فاطمة«

شما را بھ میھمانى عروسى فاطمـھ دعـوت 
 !كنم مى

 :گوید حضرت مى
دستھ بھ راه افتادنـد و مـن مردم دستھ 

از كثرت جمعیت و كمى غـذا شـرمنده شـدم، 
از ماجرا آگاه شد، بھ ) ص(ھمینكھ پیامبر 

كـنم تـا  غصھ مخور، من دعا مـى: من فرمود
خداوند غذا را بركت دھد و چنین شد ھمگـى 

 .از آن غذاى كم خوردند و سیر شدند
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جالب اینكھ در پایان مراسم، بھ ھنگامى 
ھاى خود بازگشتند و خانھ  خانھكھ مردم بھ 

را در سمت ) ع(  فاطمھ) ص(خلوت شد پیامبر 
را در سـمت   ) ع(چپ و امیر مؤمنـان علـى 

راست خود نشانید و از آبى كھ بـا دھـانش 
تبرك كرده بود كمى بر بـدن زھـرا سـلام �ّ 

) ع(علیھا و كمى بر بدن امیر مؤمنان على 
 :گفتھا دعا كرد و  پاشید و درباره آن  

اللھ��م انھم��ا من��ى و ان��ا منھم��ا، اللھ��م كم��ا اذھب��ت عن��ى ال��رجس و طھرتن��ى «
  :»تطھیراً فاذھب عنھم الرجس و طھرھم تطھیراً 

ھـا  خداوند اینھا از منند و مـن از آن«
ھستم، بارالھا ھمانطور كھ ھر گونھ رجس و 

ھـا نیـز  پلیدى را از من دور كـردى از آن
 .»ھا را پاكیزه فرما دور كن و آن
 :سپس فرمود

برخیزید و بھ خانھ خود روید خداوند بر 
 .شما ھر دو مبارك گرداند

ــعیف  ــان ض ــادى و مؤمن ــتان م ــا پرس دنی
الایمانى كھ تحت تـأثیر زرق و بـرق مـادى 
این جھانند و آبرو و شخصـیت و عظمـت یـك 
خانواده و مباركى و شكوه مراسم عروسى را 
در آن تشریفات و تجمـلات كمرشـكن و طاقـت 

داننـد ببیننـد وعبـرت بگیرنـد،  فرسا مـى
ببینید و از این برنامھ انسـان سـاز كـھ 
مایھ خوشبختى ھمھ پسران و دختـران جـوان 
است الھام بگیرند، و نمونھ تعلیمات اسلام 
ــاجراى  ــى در م ــده و عمل ــورت زن ــھ ص را ب

و » جھیزیـــھ«، »مھریـــھ«، »خواســـتگارى«
فاطمـھ زھـرا سـلام �ّ » مراسم جشن عروسـى«
یھا با چشم خود در صفحات تاریخ مشاھده عل

 .كنند
 

------------------------------------
-------- 

 : پى نوشت ھا 
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و جمعـى از » كـافى«در » كلینـى«این حدیث را . ١
میـزان «و » كنز العمال«اھل سنت در كتب خود مانند 

 .اند و غیر آن نقل كرده» اعتدال
 ٤١٦.، صفحھ ١سیره، ابن ھشام، جلد . ٢
 ٧١.، صفحھ ١مناقب، جلد . ٣
 ٨.، صفحھ ٥صحیح، بخارى، جلد . ٤
بـود كـھ مشـركان از » حمراء الاسـد«این غزوه . ٥

اى را كـھ  نیمھ راه بھ سوى مدینھ بازگشتند تا ضربھ
خواسـت  زده بودند تكمیل كنند، اما خدا مى» احد«در 

مأیوس و نومید بازگردنـد، لـذا وقتـى خـود را بـا 
مجروح شده » احد«و حتى كسانى كھ در  مسلمانان شجاع

 .بودند، مواجھ دیدند، ترسیدند و بازگشتند
 ١٢٤.كنوز الحقایق، صفحھ . ١
 ٣٠٦.صفحھ : تذكرة الخواص. ٢
 ٣١.ذخائر العقبى، ص . ٣
 ٣٥٨.، ص ١٠احقاق الحق، جلد . ٤
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 ) ص(بعد از رحلت پیامبر ) س(فاطمھ 

 
  .العین، محترقة القلب ما زالت بعد ابیھا معصبة الرأس باكیة

بعد از رحلت پیامبر پیوستھ شـال عـزا «
بھ سر بستھ بود، چشـمانى گریـان و قلبـى 

 .»سوزان داشت
* * * 

دوران شیرین زندگانى بانوى اسلام فاطمھ 
بھ ) ص(زھرا سلام �ّ علیھا با رحلت پیامبر 

ھر چنـد بـھ یـك معنـى در (سرعت سپرى شد 
ــدگى او، دوران  ــر زن ــود سراس ــیرینى وج ش

نداشت، چرا كھ پیوستھ فشارھا و جنگھـا و 
ھاى دشمنان بر ضـد اسـلام و پیـامبر  توطئھ

 ) .زد را بر ھم مى) س(  آرامش روح فاطمھ
اى  طوفانھـاى تـازه) ص(با رحلت پیامبر 

 .از حوادث پیچیده و بحرانى وزیدن گرفت
ھاى بدر، خیبر و حنین كـھ  احقاد و كینھ
ر زیر خاكستر پنھـان د) ص(در عصر پیامبر 
 .بود آشكار گشت

احزاب منافقین بھ جنب و جـوش افتادنـد 
تا ھم از اسلام انتقام بگیرنـد، و ھـم از 

در ) س(و فاطمھ زھرا ) ص. (خاندان پیامبر
مركز این دایره بود كھ تیرھـاى زھـرآگین 

 .شد دشمنان از ھر سوى بھ سوى آن پرتاب مى
 .وفراق و جدائى دردناك از پدر از یكس

ــم ــت غ ــرش  مظلومی ــاه ھمس ــز و جانك انگی
 .از سوى دیگر  ) ع(امیرمؤمنان على 

ھاى دشمنان بر ضد اسـلام از دیگـر  توطئھ
 .سو

و نگرانى فاطمھ از آینده مسلمین و حفظ 
میراث قرآن، دست بھ دست ھم دادند و قلـب 

 .فشردند و روح پاكش را سخت مى
فاطمھ سلام �ّ علیھا نمى خواھد با بیـان 

  ) ع(مھاى خود روح پاك امیرمؤمنان علـى غ
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را كـــھ ســـخت از آن اوضـــاع نـــاگوار و 
تـر  ھـاى امـت ضـربھ دیـده، آزرده خلافكارى

 .سازد
) ص(بھ ھین دلیل بھ كنار قبـر پیـامبر 

كـرد، و سـخنان  رفت و با او درد دل مـى مى
جانسوزى ھمچون اخگر آتش كھ اعمـاق وجـود 

 .دآور سوزاند، بر زبان مى انسان را مى
یا ابتاه بقیت و الھ�ة و حیران�ة فری�دة، ق�د انخم�د ص�وتى و انقط�ع ظھ�رى و «

  :»تنغص عیشى
پدرجان بعد از تو، یكھ و تنھـا شـدم، «

ام صدایم بھ خاموشـى  حیران و محروم مانده
گرائید، و پشتم شكست و آب گواراى زنـدگى 

 .»در كامم تلخ شد
 :گفت و گاه مى

  ماذا على من شر تربة احمدا
  م مدى الزمان غوالیاالایش

  صبت على مصائب لوانھا
  صبت على الایام صرن لیالیا

را ببویـد ) ص(كسى كھ خاك پاك پیامبر «
سزاوار است تا پایان عمـر ھـیچ عطـرى را 

 .نبوید
بعد از تو اى پدر آنقدر مصائب بـر مـن 

ریخـت  فرو ریخت كھ اگر بر روزھاى روشن مى
 .»آمد بھ صورت شبھاى تیره و تار در مى

چرا فاطمھ سلام �ّ علیھـا اینگونـھ اشـك 
 ریزد؟ مى

 كند؟ چرا اینھمھ بى تابى مى
 چرا ھمچون اسپند بر آتش، قرار ندارد؟

 !...آخر چرا؟
جواب این چراھا را باید از زبـان خـود 

 .او بشنویم
 :گوید ام سلمھ مى

بـھ ) ص(ھنگامى كھ بعد از وفات پیامبر 
 علیھا رفتم دیدن بانوى اسلام فاطمھ سلام �ّ 

ھـاى  و جویاى حال او شـدم در پاسـخ جملـھ
 :پرمعنى را بیان كرد
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  .اصبحت بین كمد و كرب

  .و ظلم الوصى) ص(  فقد النبى
  ...ھتك و اللهّ حجابھ

  .و لكنھا احقاد بدریة
  .و تراث احدیة

  .كانت علیھا قلوب النفاق مكتمنة
 :پرسى اى ام سلمھ كھ از حالم چھ مى«

اندوه و رنج بسیار بـھ سـر من در میان 
 :برم مى

را از دسـت ) ص(از یكسو پـدرم پیـامبر 
 دبــا چشــم خــو[ام، و از ســوى دیگــر  داده

]  على بن ابیطالب[بھ جانشینش ]  بینم كھ مى
 .ستم شده است

ــرمتش را  ــرده ح ــھ پ ــوگند ك ــدا س ــھ خ ب
 ... .دریدند

 .ھاى بدر دانم اینھا كینھ ولى من مى
 .است» احد«و انتقامھاى 

كھ در قلوب منافقـان پنھـان و پوشـیده 
 .بود

ھمھ دفاع از او حـریم قـدس  ولى با این
در   ) ع(علوى و حمایتش از امیـر مؤمنـان 

این دوران پر درد و رنج بر كسـى پوشـیده 
 .نیست

گرچھ حیاتش بعد از پـدر ھمانگونـھ كـھ 
خود از خدایش تقاضا كرد طولانى نشـد و دو 

ر قرب خدا، سھ ماه بیشتر نگذشت كھ بھ جوا
و دیدار پدر شتافت، ولى در ھمین مـدت از 
بذل ھرگونھ فداكارى و ایثار در حق امیـر 

و دفاع از اسلام فـرو گـذارى   ) ع(مؤمنان 
 .نكرد

صلى �ّ علیك یا بنت رسول �ّ و رحمـة �ّ و 
 .بركاتھ
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از زبــان ) س(فضــائل و مقامــات فاطمــھ 
 دیگران

 
 انھمقدمھ اى درباره فضایل دھگ

 
و ) ع(  در برابر فضائل عظـیم اھـل بیـت

ــاده آن ــوق الع ــات ف ــاه  مقام ــا در درگ ھ
خداوند، ھمیشھ این دغدغھ خاطر براى بعضى 
از افراد كھ در متن مسائل نیسـتند وجـود 
دارد كــھ نكنــد ایــن ھمــھ فضــائل نتیجــھ 
خوشبینى فوق العاده دوستان، و برداشتھاى 

 .علاقمندان و عاشقان این مكتب باشد
ورزند،  عشق مى) ع(  ھا چون بھ اھل بیت نآ

بینند، ھر  و ھمھ چیز را از ھمین دریچھ مى
كسى ھر فضیلتى را بگوید یا احتمـال دھـد 

شـوند، خـواه سـند معتبـرى  بھ آن مؤمن مى
 :اند داشتھ باشد یا نھ، و از قدیم گفتھ

  اگر بر دیده مجنون نشینى
 !بھ غیر از خوبى لیلى نبینى

براى رفع ھر گونھ سـوء ظـن اینجاست كھ 
از این دور افتادگـان، و اطمینـان خـاطر 
ــابع  ــھ من ــان، ب ــتان و نزدیك ــتر دوس بیش

كنیم، و اھل بیت پیامبر  دیگران مراجعھ مى
را در آئینـــھ افكـــار و كتابھـــا و ) ص(

ھـا  ھاى معروف و مشھور و دست اول آن نوشتھ
 .كنیم مشاھده مى

م و از آنجا كھ قبلا فضـائل بـانوى اسـلا
» زندگى فاطمھ«را در بخش ) س(فاطمھ زھرا 

ایم، ھدف ما در این  مورد بررسى قرار داده
بررسى مقامـات معنـوى بـزرگ بـانوى «بخش 

دختـر گرامـى ) س(اسلام حضرت فاطمھ زھـرا 
) كتب معروف اھل سنت(در ) ص(  پیغمبر اكرم

چند «و قبل از ورود در اصل بحث ذكر » است
 :دانیم را لازم مى» نكتھ
جالب اینكھ تقریبـا تمـام فضـائل و  -١

مناقب و مقاماتى كھ در كتب شیعھ دربـاره 
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نقل شـده در كتـب معـروف ) س(فاطمھ زھرا 
اھل سنت نیز آمده است، و این راستى عجیب 

توان یافت كـھ در  است، زیرا كمتر چیزى مى
ھـا  منابع معتبر شیعھ باشـد و در كتـب آن

 .نیامده باشد
ز كتاب كھ بھ دست در تمام این بخش ا -٢

شما است حتى یك روایت از منابع شیعھ نقل 
نشده، و در میان اھل سنت نیـز بـھ سـراغ 

ایـم كـھ از معروفتـرین و  كتابھائى رفتـھ
ھـا  مھمترین كتب حدیث و تاریخ و تفسیر آن

 .است
از مسائلى كھ انسان را سخت در تعجب  -٣

دانیم بعد از پیامبر  برد، اینكھ مى فرو مى
فان عجیبى در جامعھ اسلامى بـر سـر طو) ص(

مسألھ خلافت در گرفت، طوفانى كھ نتیجھ آن 
) ص(تغییر محور خلافت از خانـدان پیـامبر 

ھا كھ از سوى  بھ سوى افراد دیگرى برد، آن
معرفـى ) ص(خدا بھ عنوان جانشینى پیامبر 

شده بودند كنار زده شدند، و دیگران جـاى 
 .ھا را گرفتند آن

سـبب شـد كـھ ) ع(  بیـت منزوى شدن اھـل
مقامات حاكم آنچھ از فضـائل و مناقـب در 

ھا بود، و طبعا شایستگى و اولویـت  شأن آن
كـرد،  ھا را براى مسألھ خلافت اثبات مـى آن

 .سانسور كنند
زیرا ذكر این مناقب و فضائل براى ھمـھ 

ھا داراى چنـین  سؤال انگیر بود كھ اگر آن
یشـى اند پـس چـرا دیگـران پ مقاماتى بوده

 !اند؟ گرفتھ
چرا ما كسـانى را كـھ خـدا و پیـامبرش 

 .اند، مقدم نداریم مقدم داشتھ
آخر چرا مردم مسلمان از این فیض بـزرگ 

 !محروم بمانند؟
 !و چرا؟..... چرا

و لذا سانسور كردن این فضائل جزئـى از 
 .ھا بود حركت سیاسى آن
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» بنى امیھ«و این مسألھ در زمان حكومت 
یار اوج گرفت ،تـا آنجـا بس» بنى عباس«و 

كھ تیغھاى سانسور، نھ مخفیانھ و مرمـوز، 
كھ آشكارا، و برملا بھ كار افتـاد، و نـھ 

كوشـیدند كـھ : فقط بھ محو فضائل اھل بیت
براى اثبات فضیلت دیگران بھ جعـل و نشـر 
أكاذیب نیز پرداختند، حتى بعضى از صحابھ 

را براى این كار خریدند، ) یا شبھ صحابھ(
 .سنگینى براى آن پرداختند و بھاى

ھا مانند  تا آنجا كھ درباره بعضى از آن
خوانیم كھ معاویھ  چنین مى» سمرة بن جندب«

یكصدھزار درھم بـھ او داد كـھ ایـن دروغ 
 .بزرگ را جعل كند كھ آیھ

و من الناس من یعجبك قولھ فى الحیاة الدنیا و یشھد اللهّ على ما فى قلبھ و ھو 
  :»الدّالخصام

ى از مردم كسانى ھستند كـھ گفتـار بعض«
شود  ھا در زندگى دنیا مایھ اعجاب تو مى آن

ھا در دل دارند گـوا  و خداوند بر آنچھ آن
» ترین دشمنانند ھا سخت است، در حالى كھ آن

 ) ٢٠٤/بقره(
نـازل » ) ع(  على بـن ابیطالـب«درباره 

 !شده
  :» رؤوف بالعبادو آیھ و من الناس من یشرى نفسھ ابتغاء مرضات اللهّ و اللهّ 

ــر « ــود را در براب ــردم خ ــى از م و بعض
كنند، و خـدا نسـبت  خشنودى خداوند فدا مى
 ) ٢٠٧/بقره(» بھ بندگانش مھربان است

ولـى ! نازل شده است» ابن ملجم«درباره 
او بھ ایـن مبلـغ راضـى نشـد، و معاویـھ 

چھارصـد ھـزار «ھمچنان بر آن افـزود تـا 
 !!شد و قبول كرد» درھم

) ع(  ین ترتیب گفتن فضائل اھل بیـتبھ ا
در منابر و مجالس ممنـوع شـناختھ شـد، و 

ھـا را یـك جـرم بـزرگ  نظام حاكم ذكـر آن
كرد، و ھر كس بـرخلاف نظـر  سیاسى محسوب مى

ھا در این راه گام برمـى داشـت مغضـوب  آن
ــى ــدانش  م ــال زن ــیاه چ ــھ س ــا ب ــت، ی گش
افكندند، یا زبانش را از كـامش بیـرون  مى
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د، و یـا بـر چوبـھ دار آویـزانش كشیدن مى
 .ساختند مى

تا آنجا كھ وقتى معاویھ بھ مـدین آمـد 
صحابى و مفسر معروف را » ابن عباس«صریحا 

كھ در میان جامعـھ اسـلامى موقعیـت خاصـى 
) ع(  داشت از ذكر فضائل امیرمؤمنـان علـى

 .بر حذر داشت
تـو مـانع قرائـت قـرآن : ابن عباس گفت

خوانم كھ در  را مىیعنى من آیاتى (شوى؟  مى
قـرآن : گفـت) وارد شده اسـت) ع(  شأن على

 !بخوان ولى آن را تفسیر مكن
در چنین شرائطى مخصوصـا بـا توجـھ بـھ 

در آن زمـان » وسائل ارتباط جمعـى«اینكھ 
ھـاى  تقریبا منحصر بھ ھمین منابر و خطبـھ

بایست ھمـھ ایـن فضـائل  نماز جمعھ بود مى
 .محو شده باشد

ت كھ فضائل و مناقـب و ولى عجیب این اس
در چنـان جـو خفقـان ) ع(  مقامات اھل بیت

بارى نھ تنھا از بین نرفت، بلكھ كتابھاى 
دوست و دشمن را پر كرد، و از ھمـھ شـگفت 
آور اینكھ در میان اسـناد و مـدارك ایـن 
فضائل بھ اعترافات صریحى در این زمینـھ، 

و » عمروعاص«و » معاویھ«از افرادى ھمچون 
كنـیم  ز خلفاى پیشین، برخورد مىیا بعضى ا

كھ در صفحات تاریخى كھ بـھ دسـت مورخـان 
و ایـن ! ھا نگاشتھ شده، ثبـت اسـت خود آن

نیست مگر مشیت و اراده الھى و یك اعجـاز 
 ) .علیھم السلام(بزرگ از اھل بیت عصمت 

) ع(  محو كننـدگان فضـائل اھـل بیـت -٤
انـد  بقدرى در این راه تعصب بھ خـرج داده

و ) ع(  فقط شخص امیـر مؤمنـان علـى كھ نھ
فرزندانش در لیست سیاه آن سیاه دلان قرار 

توانسـتند در  گرفت، و تا آنجـا كـھ مـى مى
ھا كوشـش  متزلزل ساختن موقعیت اجتماعى آن

ھـا  كردند، بلكھ ھر كسى بـھ نـوعى بـا آن
ارتباط داشت نیز از این حملات كینھ توزان 

 .مصون و محفوظ نماند
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اینھمھ اصرار دارند كھ علـى چرا گروھى 
رغم آنھمھ شواھد تاریخى و آثـارى كـھ از 

) ص(  ایمان ابوطالب عمو حامى پیغمبر اكرم
در دست است بگوینـد او كـافر و مشـرك از 

و ھـم «و نـزول آیـھ شـریفھ ! دنیا رفتھ؟
ھا دیگران را  آن(» ینھون عنھ و ینئون عنھ

ــود از او دورى  ــد و خ ــاز میدارن از او ب
 را درباره ابوطالب بدانند؟) كنند مى

جز اینكھ او پدر بزرگـوار امیرمؤمنـان 
 .بود) ع(  على

آن مرد » ابوذر غفارى«چرا اصرار دارند 
معرفـى » اشتراكى مـذھبى«بزرگ و شجاع را 

كنند، و در كتابھاى خود او را بھ داشـتن 
 !عقائد اشتراكى متھم سازند؟

و ) ع(  جز اینكھ او از یاران خـاص علـى
عترضان بھ خلیفھ سوم در مورد حیـف و از م

 .میل بیت المال بود
 !و امثال این چراھا بسیار است

آیا با این حال، وجود آنھمـھ مناقـب و 
فضائل در كتب مخالفان عجیب بھ نظـر نمـى 

) ع(  رسد؟ و عبور احادیث فضائل اھـل بیـت
از كانال زمان و محیطى كھ نھادن نام على 

شـد  حسـوب مـىبر فرزند جرمى نابخشـودنى م
 !معجزه نیست؟

شگفت انگیزتـر اینكـھ حـذف سانسـور  -٥
منحصر بھ قرون نخستین ) ع(  فضائل اھل بیت

اسلام، و عصر خلفاى بنى امیھ و بنى عبـاس 
عصـر «نبود، در عصر حاضر كـھ بـھ اصـطلاح 

اسـت، » تحقیق و بررسى دقیق مسائل تاریخى
و معمولا كتابھاى اسلامى چاپ و در كشـورھا 

گـردد، و ھـر گونـھ  مختلف منتشر مى و بلاد
تغییــر و تحریــف و سانســور مطالــب موجــب 

محققـان «رسوائى بزرگى است، باز جمعى از 
اگر تحقیق با تعصـب قابـل جمـع ! (»متعصب
دسـت از گرایشـھاى امـوى و عباسـى ) باشد

برنداشتھ، و ھنوز ھم بھ سانسور و تغییـر 
» علامھ امینـى«و تحریف مشغولند كھ مرحوم 
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رد محقق و متتبع بـزرگ اسـلام نمونـھ آن م
آورده » ٢الغدیر جلـد «ھائى از آن را در 
مورخ معـروف در » طبرى«است كھ مثلا چگونھ 

تاریخ خود مطلبى را كھ مربوط بھ داسـتان 
و انـذر عشـیرتك «یوم الدار و آیھ شریفھ 

) ع(  و اعلام آمادگى از سوى علـى» الاقربین
صى و وزیر و اعلام و) ص(براى یارى پیامبر 

آمـده ) ص(  بودن او از سوى پیغمبـر اكـرم
است تحریـف كـرده، و از آن بـدتر تحریـف 

است كھ در تـاریخ خـود » محمد حسین ھیكل«
در یك چاپ حدیث را نقـل كـرده و در چـاپ 
دیگر قسمت مھمى را بـھ كلـى سـاقط سـاقط 

 !كرده است
اكنون با توجھ بھ آنچھ در بـالا گفتـیم 

مشـھور اھـل سـنت  سرى بھ منابع معـروف و
زنیم، و مقامات و مناقـب بـانوى اسـلام  مى

را از دیــدگاه احادیــث ) س(فاطمــھ زھــرا 
ــى آن ــرار م ــى ق ــورد بررس ــا م ــیم، و  ھ دھ

ھمانگونھ كھ گفتیم بناى ما بر ایـن اسـت 
كھ در این كتاب حتى یك حدیث از منـابع و 

ھر چند بسـیار معتبـر و دسـت (طریق شیعھ 
میـدان سـخن را نقل نكنیم، و ) اول، باشد

تنھا براى احادیث دیگران بـاز بگـذاریم، 
تا روشن شود مقامات این بانو چنان روشـن 

اند پرده  است كھ حتى پرده پوشان نتوانستھ
 .بر آن بیفكنند

در این نوشتار عمدتاً بھ سراغ ده مبحـث 
رویم كھ محورھاى اصلى مطلـب را تشـكیل  مى
 :دھد مى
 .او برترین بانوى جھان بود -١
 .او بانوى بھشتى بود -٢
و پـاره تـن او ) ص(  او محبوب پیغمبر اكرم -٣
 .بود
او مقرب درگاه خدا بود، رضاى او رضاى خدا  -٤

 .و خشم او خشم خدا بود
 .او ایثار و فداكارى عجیبى داشت -٥
 ) .س(  مقام علمى فاطمھ -٦
 ) .س(  كرامات بانوى اسلام -٧
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 .او است شود نخستین كسى كھ وارد بھشت مى -٨
 ) .س(  نامھاى پرمعنى فاطمھ -٩
 ) .س(بھ دخترش زھراءِ ) ص(ھدیھ پیامبر  -١٠
 

------------------------------------
-------- 

 : پى نوشت ھا 
 ٦٢.، ص ٣مناقب ج . ١
 ٢٢٥.، ص ٢ابن شھر آشوب، ج . مناقب. ٢
 . شرح نھج البلاغھ . ٣
آن در  درباره این تھمت بـزرگ و شـواھد بطـلان. ٤
بھ بعد مشـروحا بحـث شـده » جلد پنجم تفسیر نمونھ«

 .است
 .مراجعھ شود ٢٩٠تا  ٢٨٧ص  ٢بھ الغدیر ج . ٥
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  برترین بانوى جھان

 
ارزش انسانھا مسلماً یكسان نیست، بعضـى 
از مقربتــرین فرشــتگان الھــى برترنــد، و 

تـر، و  ترین حیوانات پـائین بعضى از درنده
دھد بـر اسـاس  مىآنچھ بھ این انسان ارزش 
علم و ایمـان و «معرفى قرآن و اسلام ھمان 

 .است» تقوى و ملكات فاضلھ انسانى
با توجھ بھ این معیارھـا بـانوى اسـلام 

در  -برترین زنـان جھـان ) س(فاطمھ زھرا 
 .معرفى شده است -) ص(لسان پیامبر 

در روایات فراوانى كھ در منابع معـروف 
فاطمـھ  اھل سنت آمده تصریح شده اسـت كـھ

افضل زنان جھان بـود، آن سـخنى ) س(زھرا 
آنرا بھ تعبیرات ) ص(  است كھ پیغمبر اكرم

 :مختلف بیان فرموده است
 :فرماید در یك جا مى -١
و ) ص(ان افضل نساء اھ�ل الجن�ة خدیج�ة بن�ت خویل�د و فاطم�ة ب�ن محم�د «

  :»مریم بنت عمران و آسیة بنت مزاحم
ویلـد، برترین زنان بھشت خدیجھ دختر خ«

و مــریم دختــر ) ص(و فاطمــھ دختــر محمــد 
ھمسـر (» عمران، و آسیھ دختر مـزاحم اسـت

 ) فرعون
خـوانیم پیغمبـر  در حدیث دیگـرى مـى -٢

در بیمـارى وفـاتش ھنگـامى كـھ ) ص(  اكرم
 :بیتابى فاطمھ را مشاھده كرد، فرمود

م�ة، یا فاطمة الاترضین ان تكونى سیدة نساء العالمین، و سیدة نساء ھذه الا«
  :؟»و سیدة نساء المؤمنین

آیـا راضـى نیسـتى كـھ تـو ! اى فاطمھ«
برترین بانوى زنان جھان، و بـانوى زنـان 

 این امت، و بانوى زنان با ایمان باشى؟
بـھ ) ع(  در اینجا افضلیت بـراى فاطمـھ

صورتى مطلق ذكر شده و نام ھیچكس در كنار 
 .او مطرح نگردیده است
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  ن حضـرتدر حدیث دیگرى نیـز از ھمـا -٣
این معنى بھ صورت مطلق آمده است، در ) ص(

آن ھنگام كـھ فاطمـھ بیمـار شـده بـود و 
این سخن را بھ جمعى از اصحاب ) ص(پیامبر 
ھا پیشنھاد كردنـد كـھ از بـانوى  گفت، آن

 .عیادت كنند) ع(  اسلام
پیامبر برخاست و با جمعى از یاران بـھ 

آمد، نخست از بیـرون ) ع(  سوى خانھ فاطمھ
انھ صدا زد كھ دخترم خـودت را بپوشـان، خ

آینـد،  چون جمعى از یاران بھ عیادت تو مى
كـافى ) ع(  و از آنجا لباس دختـرش فاطمـھ

 !نبود عباى خود را از پشت در بھ او داد
و یاران وارد شدند، و بعـد ) ص(پیامبر 

از عیادت از خانھ بیرون آمدنـد و رو بـھ 
ــھ ــارى فاطم ــرده و از بیم ــدیگر ك ) ع(  یك

رو ) ص(  كردند، پیغمبر اكرم اظھار تأسف مى
امـا انّھـا سـیدة «: ھا كرد و فرمود بھ آن

 .»النساء یوم القیامة
بدانید او بانوى تمام زنـان در قیامـت 

 .است
» صحیح بخارى«در تعبیر دیگرى كھ در  -٤

آمـده از  -معروفترین منبع حدیث اھل سنت 
 :خوانیم مى» عایشھ«قول 

ــھ«روزى  ــلا(» فاطم ــاس ــزد ) م �ّ علیھ ن
آمد، راه رفتنش درسـت ماننـد ) ص(پیامبر 

ــرم ــر اك ــود، پیغمب ــتن او ب ) ص(  راه رف
سـپس او را طـرف ! خوش آمدى دخترم: فرمود

راست و یا چپ خـود نشـاند، بعـد رازى در 
گوش او گفت، و بھ دنبال آن فاطمھ گریـان 

 .شد
كنى؟ بـار  گفتم چرا گریھ مى) عایشھ(من 

راز دیگرى بـھ او گفـت، ) ص(دیگر پیامبر 
 .خندان شد) س(  فاطمھ
من تا امروز شادى كھ اینچنین با : گفتم

غم نزدیك باشد ندیده بودم، و از علـت آن 
 .سؤال كردم
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من سرّ رسول خدا را فاش : گفت) س(  فاطمھ
نمى كنم، و ایـن مطلـب ادامـھ داشـت تـا 

از دنیـا رفـت، آنگـاه سـؤال ) ص(پیامبر 
 :كردم، گفت

بـھ مـن فرمـود ) ص(اول پیـامبر  مرتبھ
جبرئیل ھر سال یكبار قرآن را بر من عرضھ 

داشت، امسال دوبار عرضـھ داشـت، و مـن  مى
كنم فقط بھ این دلیل است كـھ اجـل  فكر مى

من نزدیك شده، و تو اولین كسى خواھى بود 
شوى من ھنگامى كـھ ایـن  كھ بھ من ملحق مى

 .سخن را شنیدم گریھ كردم
 :سپس فرمود

ترضــین ان تكــونى ســیدة نســاء اھــل  ام
 !:الجنة و نساء المؤمنین؟

آیا تو راضى نمى شوى كھ بـانوى زنـان «
؟ »اھل بھشـت یـا زنـان بـا ایمـان باشـى

ھنگامى این سخن را شـنیدم شـاد و خنـدان 
 .شدم

از بررسى مجموع این احادیـث بـھ خـوبى 
) س(  شود كھ اگـر در یكجـا فاطمـھ روشن مى

جھـان معرفـى شـده، یكى از چھار زن بزرگ 
ھیچ منافاتى با این معنى ندارد كھ او از 

 .ھا است میان آن چھار زن برترین آن
شاھد این سخن علاوه بـر آنچـھ از لابـلاى 

شـد حـدیث زیـر  احادیث گذشتھ استفاده مـى
 :است
از ابــن » ذخــائر العقبــى«در كتــاب  -٥

چنین نقـل شـده ) ص(  عباس از پیغمبر اكرم
 :است
مـریم : دات سادات عالمھناربع نسوة سی«

بنت عمران و آسیة بنت مزاحم و خدیجة بنت 
و افضـلھن ) ص(خویلد و فاطمة بنـت محمـد 

 .») ع(عالما فاطمة 
ــود « ــان خ ــانوان جھ ــانوى ب ــار زن ب چھ

مریم دختـر عمـران و آسـیھ دختـر : بودند
مزاحم و خدیجھ دختر خویلد، و فاطمھ دختر 
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) س(  ھا برتر فاطمـھ و از ھمھ آن) ص(محمد 
 .بود

مسایل زیـادى را در » افضلیت«تعبیر بھ 
بردارد، و بیانگر مقـام علمـى و تقـوى و 
ایثار و فـداكارى و سـایر ملكـات فاضـلھ 

 .است
مریم بـا فرشـتگان : گوید قرآن صریحا مى

گفتند  ھا نیز با او سخن مى گفت و آن سخن مى
و آیــات آغــاز ســوره  ٤٣و٤٢/ آل عمــران (

 ) .مریم
براى مریم غـذاى بھشـتى : دگوی و نیز مى

آل عمران آیھ (شد  در كنار محرابش حاضر مى
٣٧. ( 

بــود » صــدیقھ«مــریم : گویــد و نیــز مــى
 ) .٧٥/مائده(

و مقامات دیگرى براى او، و زنان بزرگى 
) ص(  كند، پیغمبر اكرم مانند آسیھ بیان مى

نیــز مقامــات بزرگــى بــراى خدیجــھ بیــان 
 .فرموده

  افضلیت فاطمـھ روایات فوق یعنى روایات
ھمھ این افتخارات و افزون بـر آن را ) س(

اثبـات ) س(براى بانوى اسلام فاطمھ زھـرا 
 .كند مى
 

  بانوى بھشتى
 

او » نطفھ«نخستین سنگ بناى وجود انسان 
است، چرا كھ بھ ھر حال نطفھ است كھ قسمت 
مھمى از ارزشھاى وجودى انسـان را در بـر 

ایات اسلامى دارد، و بھ ھمین دلیل در رو مى
دستورھاى زیادى وارد شده كھ این سنگ زیر 

 .بنا درست نھاده شود
ھنگامى كھ بھ تاریخ زندگى بانوى اسـلام 

بینـیم  كنیم مـى مراجعھ مى) س(فاطمھ زھرا 
او در این زمینھ یك وضـع اسـتثنائى دارد 
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كھ در تاریخ شخصیتھاى بزرگ جھان اعـم از 
 .مرد و زن بى نظیر است

سخن را از زبـان پیغمبـر  بھتر است این
 :بشنویم) ص(  اكرم
) ص(  پیغمبر اكـرم: گوید ابن عباس مى -٦

بوسید، روزى عایشھ عـرض  زیاد فاطمھ را مى
 بوسید؟ كرد شما زیاد فاطمھ را مى

) این دلیلى دارد: (فرمود) ص(رسول خدا 
در شب معراج ھنگامى كھ جبرئیل مـرا وارد 

ى بھ مـن ھاى بھشت بھشت كرد، از تمام میوه
ھا نطفھ فاطمھ در رحم  داد، و از عصاره آن

 .خدیجھ منعقد شد
فاذا اشتقت لتلك الثمار قبلت فاطمـة، «

فاصبت من رائحتھا جمیع تلك الثمار التـى 
 :اكلتھا

ھـاى بھشـتى  ھنگامى كھ مشتاق آن میـوه«
بوسـم، و از بـوى او  شوم، فاطمھ را مـى مى

 ھا را كھ در آن شـب خـوردم بوى تمام میوه
 !!.»كنم استشمام مى

ایــن درحــالى اســت كــھ در بعضــى از  -٧
بھشتى شـده، » سیب«روایات تعبیر بھ خصوص 
در » ذخائر العقبـى«چنانكھ در ھمان كتاب 

حدیثى از گروھى از اصـحاب نقـل شـده كـھ 
جبرئیل سیبى از بھشت «: فرمود) س(پیغمبر 

براى من آورد و خوردم و نطفـھ فاطمـھ از 
 »آن منعقد شد

» سـفر جـل«ر حدیث دیگرى این میوه د -٨
معرفـى شـده اسـت، چنانكـھ در » بھ«یعنى 

از » سعد بن مالـك«از » مستدرك الصحیحین«
 .این معنى آمده است) ص(  پیغمبر اكرم

باز در حدیث دیگرى این میوه بھشـتى  -٩
بھ عنوان یك میوه ناشناختھ براى ما مردم 

ھاى بسیار زیبا و خشـبو و  دنیا، اما میوه
جذاب، معرفى شده، چنانكھ دانشمند معـروف 

از پیغمبر » در المنثور«در كتاب » سیوطى«
 :كند نقل مى) ص(  اكرم
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لما اسرى بى الى السمأ ادخلت الجنة فوقفت على شجرة من اش�جار الجن�ة ل�م 
ارفى الجنة احسن منھ�ا و لا اب�یض و رق�ا و لا اطی�ب ثم�رة، فتناول�ت ثم�رة م�ن 

نطف��ة ف��ى ص��لبى، فلم��ا ھبط��ت ال��ى الارض واقع��ت  ثمرتھ��ا، فاكلتھ��ا فص��ارت
  :»خدیجة، فحملت بفاطمة، فاذا انا اشتقت الى ریح الجنة شممت ریح فاطمة

در شب معراج مرا وارد بھشت كردنـد، و «
در برابر درختى از درختان بھشتى ایستادم 
كھ در تمام بھشت از آن زیباتر و برگھائى 

میـوه اى از  از برگھاى آن سفیدتر، و میوه
ھاى آن را  آن خوشبوتر ندیدم، یكى از میوه
اى در صلب  برگرفتم، و تناول كردم، و نطفھ

من تشكیل شد و بعد از آنكھ بھ زمین ھبوط 
  كردم و با خدیجھ ھمبستر شده نطفھ فاطمـھ

منعقد شد، لذا ھنگامى كھ اشتیاق بوى ) س(
كنم بوى فاطمـھ را استشـمام  بھشت پیدا مى

 كنم مى
مـان حـدیث اول، مجمـوع ایـن در واقع ھ

كند، چرا كھ بـر طبـق  احادیث را تفسیر مى
ھـاى  از تمـام میـوه) ص(  آن، پیغمبر اكرم

بھشــتى تنــاول كــرده، و نطفــھ فاطمــھ از 
ھا تشكیل شده اسـت، از ایـن  عصاره ھمھ آن

گذشتھ عالم بھشت با جھانى كـھ مـا در آن 
كنیم بـھ قـدرى تفـاوت و فاصـلھ  زندگى مى

اظ ما قادر بر بیان حقایق آن دارد كھ الف
گوئیم اشارات مختصرى بـھ  نیست، و آنچھ مى

 .ھا است آن
بھ ھرحال یك بانوى بھشتى كھ داراى خلق 
و خوى بھشتى است، باید نطفھ او را عصاره 

ھاى بھشتى تشكیل دھد، و این امتیازى  میوه
 .است كھ این بانو بر ھمھ زنان جھان دارد

ــق ــود، خل ــتى ب ــك زن بھش ــویش  او ی و خ
بھشتى، قلب و جانش بھشـتى، رنـگ و رویـش 
بھشتى، گفتار و سخنانش بھشتى، خلاصـھ سـر 

 .تا پا بھشت بود
تـوان  آیا در تمام تاریخ بشر كسى را مى

یافت كھ چنین سـند افتخـارى كـھ در ایـن 
روایات آمده در تاریخچـھ زنـدگانیش ثبـت 

 شده باشد؟
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 )ص(ترین افراد نزد پیامبر  فاطمھ محبوب

 
ترین جاذبھ در میان دو  محبت و عشق، قوى

 .موجود است
در قانون معروف جاذبھ كھ بر عالم ماده 

ھر قد جرم اجسام «: خوانیم كند مى حكومت مى
ھا كمتر باشـد جاذبـھ  زیادتر، و فاصلھ آن

این قانون در جھان معنى » ھا بیشتر است آن
باشد، ھر قدر  و محبتھاى الھى نیز حاكم مى

ھا كمتر باشد ایـن  تر و فاصلھشخصیتھا والا
 !گردد محبت و عشق قویتر مى

با این تفاوت كھ در جھـان مـاده گـاھى 
ماننـد (اختلاف و تضاد باعـث جاذبـھ اسـت 

در ) جاذبھ دو الكتریسـیتھ مثبـت و منفـى
حالى كھ در جھان ارواح ھر قـدر سـنخیت و 
شباھت بیشتر باشد این جاذبـھ نیرومنـدتر 

 .است است، و تضاد باعث دورى
با توجھ بھ این مقدمھ كوتاه بـھ سـراغ 

) ص(  رویم، ببینیم پیغمبر اكـرم احادیث مى
اظھار علاقھ ) س(  تا چھ حد بھ دخترش فاطمھ

 :داشت؟ كرد و او را دوست مى مى
» عایشـــھ«در حـــدیثى از زبـــان  -١٠
 :گوید خوانیم كھ مى مى
ما رأیت احدا اشبھ كلاما و حـدیثا مـن «

و كانت اذا خلت علیـھ ) ص(  فاطمة برسول �ّ 
رحــب بھــا، و قــام الیھــا، فاخــذ بیــدھا 

 :»فقبّلھا، و اجلسھا فى مجلسھ
من ھیچكس را در سـخن گفـتن از فاطمـھ «

ندیـدم، ھنگـامى ) ص(تر بھ رسول خدا  شبیھ
شـد بـھ او خوشـآمد  كھ وارد بـر پـدر مـى

گفــت، و در برابــر دختــرش فاطمــھ بــر  مــى
بوسـید، و  مـىگرفت و  خاست دست او را مى مى

 »نشاند او را جاى خود مى
در حدیث دیگرى آمده است كھ گیسوان  -١١

 .بوسید او را مى
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  ) كان كثیراً ما یقبل عرف فاطمھ(
ــى -١٢ ــرى م ــدیث دیگ ــوانیم در ح در : خ

 .بوسید بسیارى از اوقات دھانش را مى
  ) كان كثیرا ما یقبلھا فى فمھا(

خلاصھ آنقدر اظھار محبت بـھ دختـرش  -١٣
نارحت شـد، » عایشھ«كرد كھ گویا  اطمھ مىف

چرا وقتى فاطمـھ ) ص(اى رسول خدا : و گفت
بوسى، و زبان خـود  آید اینقدر او را مى مى

خـواھى  گذارى، گـوئى مـى را در دھان او مى
 !عسل بھ او بخورانى؟

ھنگامى كھ مرا بـھ . بلھ، عایشھ: فرمود
سپس داستان میـوه بھشـتى ... معراج بردند

 .فرمودرا نقل 
بـھ سـفر ) ص(  ھر زمان پیغمبر اكرم -١٤
كـرد  رفت آخرین كسى را كھ خداحافظى مـى مى

بود و ھنگامى كھ از سفر ) س(  دخترش فاطمھ
كرد  گشت نخستین كسى را كھ دیدار مى باز مى

بــود چنانكــھ در ) ســلام �ّ علیھــا(زھــراء 
 :آمده است» صحیح ابى داود«

ك��ان آخ��ر عھ��ده بانس��ان م��ن اھل��ھ فاطم��ھ  اذا س��افر) ص(  ك��ان رس��ول الله«
  » ) علیھاالسلام(و اول من یدخل علیھ اذا قدم فاطمة ) علیھاالسلام(

در مسـند » احمد بن حنبـل«این حدیث را 
 .خود نیز آورده است

دانـیم محبـت و مھربـانى واقعـى  ولى مى
ھمیشھ طرفینى است كھ یك سر مھربـانى ھـم 

ارزش، و درد سر است، و ھم كم عمـق و كـم 
ھمانگونھ كھ گفتـیم محبـت و عشـق حقیقـى 
نشانھ سنخیت اسـت، و ھنگـامى كـھ سـنخیت 

 .برقرار شود جاذبھ از دو طرف خواھد بود
لذا ھمانگونھ كھ در روایات اسلامى شـدت 

) س(بھ فاطمھ زھرا ) ص(  علاقھ پیغمبر اكرم
بـھ ) س(منعكس است، شدت علاقھ فاطمھ زھرا 

شـود،  ح دیـده مـىنیز بھ وضو) ص(  آن حضرت
 .گواه این سخن احادیث زیر است

ھنگـامى : خوانیم مى» مسلم«در صحیح  -١٥
در مكـھ بـود، یـك روز در ) ص(كھ پیامبر 

كنار خانھ كعبھ مشغول نماز بود، ابوجھـل 
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ــھ ــارانش در گوش ــى از ی ــتھ  و گروھ اى نشس
در روز قبـل شـترى در  بودند در حـالى كـھ

 .آنجا ذبح شده بود
كدامیك از شما حاضـر اسـت : ابوجھل گفت

برود و بچھ دان آلوده این شتر را بردارد 
در سـجده اسـت پشـت » محمـد«و ھنگامى كھ 

 !شانھ ھایش بگذارد؟
ھا از جـا برخاسـت، و آن را  ترین آن شقى

سجده كـرد ) ص(گرفت، و ھنگامى كھ پیغمبر 
ھا از مشاھده  ھاى او افكند، و آن پشت شانھ

 ..!.این منظره بسیار خندیدند
خبـر ) س(  كسى این ماجرا را بـھ فاطمـھ

داد، و او در حالى كھ دختر خردسالى بـود 
آمد و آن را از شانھ پـدر برداشـت و بـھ 
كنارى افكند، رو بھ ابوجھل و یارانش كرد 

ھا بدگوئى كـرد و ملامـت و سـرزنش  و بھ آن
 .نمود

نمـاز را پایـان ) ص(ھنگامى كھ پیغمبر 
ھـا بـاز  ولى آنھا را نفرین فرمود  داد آن

و » ابوجھـل«ھم خندیدند، پیامبر مخصوصـا 
و » امیـھ«و » ولیـد«و » شـیبھ«و » عتبھ«
را بھ نام مورد نفـرین قـرار داد » عقبھ«
ھا در روز جنـگ بـدر بـھ ھلاكـت  و ھمھ آن(

 ) .رسیدند
از ھمــان كــودكى ) س(آرى فاطمــھ زھــرا 

بـود و در » شجاعت«و » محبت«اى از  مجموعھ
 .ر ھمھ حال آماده بوددفاع از پدر د

غـزوه «و نیز در ھمان كتاب ماجراى  -١٦
ھنگــامى كــھ پیشــانى «: آمــده اســت» احــد

و دنـدانھاى پیشـین او شكسـت ) ص(پیامبر 
میدان احـد آمـد ھ ب) سلام �ّ علیھا(فاطمھ 

) ع(خون را از صورت مبارك پدر شست، علـى 
آورد و فاطمھ صـورت پـدر را  با سپر آب مى

، ولـى خـون پیوسـتھ فزونتـر داد شستشو مى
شد، ناچـار قطعـھ حصـیرى را سـوزاند و  مى

خاكستر آن را روى زخـم قـرار داد و خـون 
 .ایستاد
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ــفھانى« -١٧ ــیم اص ــو نع ــة «در » اب حلی
) ص(  كند كھ پیغمبر اكـرم نقل مى» الاولیاء

گشت، بھ مسجد آمد  از یكى از غزوات باز مى
و دو ركعت نمـاز خوانـد، و ھمیشـھ دوسـت 

اى را عمل كند، سپس بـھ  چنین برنامھ داشت
آمد، و قبل از دیدار بـا ) س(  خانھ فاطمھ

بـھ ) س(  ھمسرانش با او دیدار كرد، فاطمھ
استقبال پـدر شـتافت، و پیوسـتھ صـورت و 

 .كرد بوسید، و گریھ مى چشمھاى پدر را مى
 كنى؟ چرا گریھ مى: فرمود) ص(پیغمبر 

بیـنم رنـگ و رویـت دگرگـون  عرض كرد مى
 !شده

خداوند پدرت ) غم مخور(فرمود اى فاطمھ 
اى و  را بھ كارى مبعوث كرده كھ ھیچ خانـھ

اى در روى زمین بـاقى نخواھـد مانـد  خیمھ
شكسـت و (یـا ذلـت ) اسلام(مگر اینكھ عزت 

در آن وارد خواھد شد، و این دعوت ) خوارى
رود پـیش  تا آنجا كھ تاریكى شـب پـیش مـى

ھـم خواھـد  و سـیاھیھا را در(خواھد رفت 
شكست، و با وجـود آن تحمـل مشـكلات آسـان 

 ) .است
در ماجراى جنگ خندق نیز آمده اسـت  -١٨

مشغول حفر حندق ) ص(ھنگامى كھ رسول خدا «
قطعھ نـانى بـراى پیـامبر ) س(  بود فاطمھ

خواســت در دھــان پیغمبــر  آورد، و مــى) ص(
 .بگذارد

فاطمھ جانم ایـن چیسـت؟ : پیامبر فرمود
نانى براى فرزندان پختم این عرض كرد قرص 

 .قطعھ را براى شما آوردم
بدان این اولـین طعـامى ! دخترم: فرمود

 »رسد است كھ بعد از سھ روز بھ پدرت مى
چھ جاذبھ نیرومندى این پدر و فرزند را 

 داد؟ بھ ھم پیوند مى
اى كــھ در اعمــاق جانشــان ریشــھ  جاذبــھ

ــان  ــام وجودش ــھ از تم ــى ك ــده، محبت دوان
اى كـھ روح  تھ، و عشـق و علاقـھسرچشمھ گرف
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پاك آن دو را در ملكوت اعلى با ھم متحـد 
 .ساختھ است

از ) س(و چھ افتخارى براى فاطمھ زھـرا 
این برتر؟ افتخار و فضـیلتى كـھ دربـاره 
ھیچكس در تاریخ اسلام جز على بن ابیطالـب 

 .دیده نمى شود) ع(
 

------------------------------------
-------- 

 : وشت ھا پى ن
 ٤٩٧ص  ٢این حدیث رادر مسـتدرك الصـحیحین ج .  ١

كند كھ اسناد این حدیث صـحیح  آورده و سپس تصریح مى
 . است
نقـل  ١٥٦ص  ٣این حدیث نیز در ھمان كتـاب ج .  ٢

 .كند كھ سند آن صحیح است شده و باز تصریح مى
 ١٤٢.صفحھ  ٢جلد » حلیة الاولیا«.  ٣
 .الخلقكتاب بدء » صحیح بخارى«.  ٤
» در المنثور«نیز » سیوطى« -» ذخائر العقبى».  ٥

الملائكـھ یـا  -و اذ قالـت «این حدیث را ذیل آیـھ 
 .آورده است) ٤٢/آل عمران (» ...مریم
 ٣٦.ذخائر العقبى ص . ٦
  ٤٤.ھمان مدرك ص .  ٧
 ١٥٦.ص  ٣مستدرك الصحیحین ج .  ٨
ــیوطى«.  ٩ ــور«در » س ــھ » در المنث ــیر آی در تفس
 . ١ -سوره اسراء» سبحان الذى اسرى بعبده«

 ١٥٤.ص  ٣مستدرك الصحیحین ج .  ١٠
  ١١١.ص  ٧كنز العمال ج .  ١١
  ١٧٦.ص  ٥فیض الغدیر ج .  ١٢
  ٨٧.ص  ٥تاریخ بغداد ج .  ١٣
باب ما جاء فى الانتفاع  ٢٦صحیح ابى داود ج .  ١٤

 .بالعاج
 ٢٨٢.ص  ٦مسند احمد بن حنبل ج  . ١٥
و صـحیح » كتاب الجھاد و السـیر«صحیح مسلم .  ١٦

كتاب بدأ الخلق باب ما لقى النبى و اصحابھ «بخارى 
 .»من المشركین

و صـحیح » كتاب الجھاد و السـیر«صحیح مسلم .  ١٧
و ) ص(  باب ما لقـى النبـى» كتاب بدأ الخلق«بخارى 

 . اصحابھ من المشركین
 ٣٠.ص  ٢ھ الاولیاء ج حلی.  ١٨
 ٤٧.ذخائر العقبى ص .  ١٩
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ــھ  ــرب فاطم ــام ق ــلام(مق در ) علیھاالس
 پیشگاه خدا 

 
 .است» فنا«دانیم بالاترین قرب  مى
بھ معنى فراموش كردن ھمھ چیز، و » فنا«

ھمھ كس، و حتى فرامـوش كـردن خویشـتن در 
 .برابر خداوند

اى برسد كـھ جھـان  یعنى انسان بھ مرحلھ
ى نبیند، و عالم آفـرینش بجز سراھستى را 

 .اى كمرنگ مشاھده نكند را جز سایھ
ھمھ جا خـدا را ببینـد، و ھمـھ جـا در 

 .جستجوى او باشد
خویشتن را پروانھ وار در آتش شمع وجود 
او بسوزاند، و ھستى خویش را در ھسـتى او 

 .محو و نابود ببیند
تسلیم «یكى از آثار رسیدن بھ این مقام 

ر اراده او اسـت، آنچـھ او در براب» مطلق
پسـندد،  خواھد، بخواھد، و آنچـھ او مـى مى

 .بپسندد
ھم رضاى او رضاى خدا باشد، و ھم رضـاى 

 .خدا رضاى او
و با در دست داشتن این معیار بھ سـراغ 

) س(مقام عرفان بانوى اسلام، فاطمھ زھـرا 
رویـم و ایـن  و قرب او در درگاه خـدا مـى
) ص(  بزرگ اسـلامحقیقت را از زبان پیامبر 

 :شنویم مى
در كتابھاى متعدد معروفـى از اھـل  -١٩

سنت و در روایات متعدد و فراوانـى آمـده 
اســت كــھ پیغمبــر بــھ فاطمــھ زھــرا 

 :فرمود) علیھاالسلام(
  .»ان اللهّ یغضب لغضبك و یرضى لرضاك«

شود و بـھ  خداوند بھ خاطر تو خشمگین مى
 .خاطر رضاى تو راضى

كتاب در جـاى دیگـر  و نیز در ھمان -٢١
 :خوانیم مى
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 :پیغمبر فرمود
  :»فانما ھى فاطمة بضعة منى یریبنى ما ارابھا و یؤذینى ما آذاھا«
فاطمھ پاره تـن مـن اسـت آنچـھ او را «

دھـد و آنچـھ او را  آزار دھد مرا آزار مى
 »افكند بھ زحمت افكند مرا بھ زحمت مى

بدیھى است علاقھ پدر و فرزندى ھرگز نمى 
اى را توجیھ كند، زیـرا  چنین پدیده تواند

چیزى را اراده » رسول �ّ «پیغمبر بھ عنوان 
ــز آنچــھ خــدا اراده كنــد و  نمــى كنــد ج
ھماھنگى و رضاى فاطمھ با خشنودى و رضـاى 
خدا و پیامبر دلیلى جز محـو اراده او در 

 .اراده و خواست خدا ندارد
این نكتھ شایان دقت است كھ معمولا جملھ 

بھ معنى فاطمھ پاره تن » ضعة منىفاطمھ ب«
كننـد، در حـالى  من است تفسیر و ترجمھ مى

كھ در ایـن جملـھ سـخنى از تـن در میـان 
  نیست، بلكھ مفھوم حدیث این است كھ فاطمھ

) ص(اى از وجود و ھسـتى پیـامبر  پاره) س(
است، ھم از نظر جسمى و ھم روحى، در خـود 
روایات نیز شاھد بر این معنى داریـم كـھ 

 .بھ خواست خدا خواھد آمد
 

  ) س(زھد و ایثار فاطمھ 
 

حب دنیا سرچشمھ ھمھ «با توجھ بھ اینكھ 
است، چنانكھ در حدیث معروف نبوى » گناھان
و ھمـھ » حب الدنیا رأس كـل خطیئـة«آمده 

دھد كھ  تجربیات و مشاھدات ما نیز نشان مى
تمام تجاوزھا، جنایتھا، ظلمھا، و ستمھا، 

بھ خاطر ھمـین دلبسـتگى  دروغھا، خیانتھا
صـورت » شـھوت«و » مقام«و » مال«شدید بھ 

شود كـھ زھـد و وارسـتگى  گیرد، روشن مى مى
 .پایھ اصلى تقوى و پاكى و صلاح است

ولى زھد بھ معنى ترك دنیا و رھبانیت و 
بیگانگى از اجتماع نیست، بلكھ حقیقت زھد 
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ھمان آزادگى و عدم اسارت در چنگال دنیـا 
 .است

سى است كھ اگر تمام دنیـا را در زاھد ك
اختیار داشتھ باشد دلبستھ و وابسـتھ بـھ 
آن نباشد، اگر یك روز ببیند رضاى خدا در 
این است كھ از ھمھ آن چشم بپوشد بھ ایـن 
معاملھ حاضر باشد، و از جان و دل بگویـد 

ھر دو عالم را بھ دشمن بـده كـھ مـا را «
 و اگر یك روز حفظ آزادگى و شرف» دوست بس

و ایمان در چشم پوشى از مال و جان زندگى 
 .بلند كند» ھیھات منا الذلة«بود فریاد 

و بھ گفتھ قرآن مجید زاھد كسى است كـھ 
نھ بر گذشتھ و آنچـھ از دسـت داده تأسـف 
بخورد، و نھ از آنچھ فعلا در اختیار دارد 

 .زیاد خوشحال باشد
  »لكیلا تأسوا على ما فاتكم و لاتفرحوا بما آتاكم«

 ٢٣حدید 
با این فـراز كوتـاه بـھ سـراغ شخصـیت 

در ایــن زمینــھ از ) علیھاالســلام(فاطمــھ 
در كتـب ) ص(  دیدگاه احادیث پیغمبر اكـرم

 :رویم دیگران مى
و دیگران در روایتـى از » ابن حجر« -٢٣

ــرم ــر اك ــرده) ص(  پیغمب ــد نقــل ك او «: ان
گشـت نخسـت بـھ  ھنگامى كھ از سفر باز مـى

آمـد، و  مـى) س(را سراغ دخترش فاطمـھ زھـ
مانـد، ولـى یكبـار بـراى  مدتى نزد او مى

دو دست بنـد از نقـره، و ) س(فاطمھ زھرا 
ھمچنین یك گردنبند و دو گوشـواره سـاختھ 

اى در اطـاق آویـزان كـرده  بودند، و پرده
 .بود

وارد شـد و ایـن ) ص(ھنگامى كھ پیامبر 
منظره را دید بیـرون آمـد، در حـالى كـھ 

اش نمایان بود، بھ مسجد  آثار غضب در چھره
 .و بر منبر نشست

ــھ  ــا(فاطم ــلام �ّ علیھ ــھ ) س ــت ك دانس
بھ خاطر ھمان مختصر ) ص(ناخشنودى پیغمبر 



53 
 

زینت است، ھمھ را نزد پدر فرستاد تـا در 
 .راه خدا صرف كند

بھ آن افتاد ) ص(ھنگامى كھ چشم پیامبر 
: »فعلـت، فـداھا ابوھـا«: سھ بار فرمـود

خواسـتم انجـام داد،  مىفاطمھ آنچھ را كھ 
 ».پدرش بھ فدایش باد

واضح است یك جفت دست بند نقره و گـردن 
اى از نقـره چنـدان بھـائى  بند و گوشواره

اى  ندارد، و از آن بى بھـاتر پـرده سـاده
است كھ انسان بر در اطاق بیـاویزد، ولـى 

ھمین را دون شأن فاطمـھ ) ص(  پیغمبر اكرم
را در  شــمرد، و افتخــار و فضــیلیت او مــى

 .دانست سجایاى انسانیش مى
این درس را از محضر پدر بـھ ) س(  فاطمھ

خوبى آموخت، ھم زرق و برق دنیـا را تـرك 
گفت و خود را از اسارت آن رھائى بخشـید، 
و ھم آنچھ را داشت در راه خدا و بنـدگان 

 .محروم صرف كرد
» حلیة الاولیـاء«در حدیثى كھ سابقا از 

كـردیم، خوانـدیم كـھ نقل ) ٣تحت شماره (
حتى پوشش كـافى ) علیھاالسلام(فاطمھ زھرا 

در خانھ بـراى آمـدن میھمانھـاى نـامحرم 
عبـاى خـود را ) ص(  نداشت كھ پیغمبر اكرم

بھ او داد تا خـود را بپوشـاند و آمـاده 
براى آمـدن میھمانـان جھـت عیـادت او در 

 .بیماریش گردد
و مراسـم شـب ) س(  داستان جھیزیھ فاطمھ

او كھ در نھایت سـادگى برگـزار شـد زفاف 
دلیل روشن دیگرى بر زھد و وارستگى كامـل 

 .او است
تا آنجا كـھ ) ع(خدمات او در خانھ على 

با یك دست گندم را براى پختن نان آسـیاب 
كرد، و با دست دیگرش طفلش را در آغـوش  مى
گرفت، ھمھ شـاھد گویـاى مقـام زھـد او  مى

 .تاست، گواه این معنى حدیث زیر اس
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حلیــة «ابــو نعــیم اصــفھانى در  -٢٤

 :كند چنین نقل مى» الاولیاء
حت��ى مجل��ت ی��دھا، و رب��ا، و اث��ر ) ص(  لق��د طحن��ت فاطم��ة بن��ت رس��ول اللهّ «

  :»قطب الرحى فى یدھا
آنقـدر بـا ) ص(فاطمھ دختر رسول خـدا «

دست خود آسیاب كرد كھ دسـتش تـاول زد، و 
ورم كرد، و آثار دستاس در دسـتش نمایـان 

 .»تگش
كـھ از معروفتـرین » مسند احمد«در  -٢٥

» انـس بـن مالـك«منابع اھل سنت اسـت از 
بـراى نمـاز » بلال«چنین نقل شده كھ روزى 

آمـد، رسـول ) ص(صبح دیر بھ خدمت پیغمبر 
: چرا دیر آمدى؟ عـرض كـرد«: فرمود) ص(  �ّ 

ــھ فاطمــھ  ــار خان ) علیھاالســلام(از كن
سـیا گذشتم در حالى كھ بـا دسـت خـود آ مى
كرد، و كودكش گریـان بـود، گفـتم اگـر  مى

كنم و شما كـودك  اجازه فرمائى من آسیا مى
را آرام كنید، و اگر اجازه فرمائیـد مـن 

 .كنم و شما آسیا كنید كودك را آرام مى
مـن نسـبت بـھ فرزنـدم از تـو : او گفت

و من مشغول آسیا كردن شـدم و (مھربانترم 
اعـث و این امـر ب) ش را آرام كردکودکاو 

 .تأخیرم شد
  :»فرحمتھا رحمك اللهّ «: فرمود) ص(  پیغمبر اكرم

تو نسبت بھ فاطمھ رحـم و محبـت كـردى «
 !»خداوند تو را مشمول رحمت كند

فضائل اخلاقى بانوى اسلام از جملھ شجاعت 
و شھامتش در مقام دفاع از پـدرش پیغمبـر 

در مقابل مشركان مكھ، و آمـدنش ) ص(  اكرم
براى بستن زخمھاى پیغمبـر بھ میدان احد، 

مطلبى است كھ بـر كسـى پوشـیده ) ص(  اكرم
نیست، و در احادیث گذشتھ اسناد و مـدارك 

 .آن آمد
او از لحظــھ تولــد در مســیر عبودیــت و 
بندگى خدا بود و این امر تا لحظھ پایـان 
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عمرش ادامھ داشت، حدیث زیر شـاھد گویـاى 
 .این معنى است

ستان تولد در دا» ذخائر العقبى«در  -٢٦
و انعقـاد ) س(بانوى اسـلام فاطمـھ زھـرا 

نطفھ او از میوه بھشتى و آمدن زنـان بـا 
شخصیت جھان ھمچون مریم و حوا بـھ ھنگـام 

 :تولد او آمده است
  :»فوقعت حین وقعت على الارض ساجدة) علیھاالسلام(فولدت فاطمة «
بھ این گونھ فاطمھ متولد شد و در حین «

 .»دتولد براى خدا سجده كر
من از كار مردم مدینھ كھ زنان خـود را 
بعد از وفات بھ صـورت ناخوشـایندى بـراى 

اى بــر او  برنــد، و تنھــا پارچــھ دفــن مــى
افكنند كھ حجم بدن از پشـت آن نمایـان  مى

 .است ناخرسندم
من در سـرزمین حبشـھ چیـزى : اسماء گفت

ام كھ با آن جنـازه مردگـان را حمـل  دیده
ى از درخـت نخـل را ھائ كردند، سپس شاخھ مى

برداشت و بھ صورت تابوت مخصوصـى در آورد 
افكندند،  اى را روى چوبھاى آن مى كھ پارچھ

اى  گذاردند، بھ گونـھ و بدن را درون آن مى
 .كھ بدن پیدا نبود

) س(  ھنگامى كھ فاطمھ بانوى بزرگ اسـلام
بسـیار خـوب و «: آن رامشاھده كرد فرمـود

دنیا رفتم  و ھنگامى كھ من از(» عالى است
 ) ...مرا با آن بردارید

ھنگامى «: و در ذیل ھمین حدیث آمده است
چشـمش بـھ آن افتـاد تبسـم ) س(  كھ فاطمھ

فرمود، و این تنھا تبسم او بعد از وفـات 
 !»بود) ص(  پیغمبر اكرم
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 ) س(مقام علمى فاطمھ 
 

محبت اولیاى خداوند نسبت بھ افراد یـك 
ملى سرچشـمھ محبت ساده نیست، حتماً از عوا

ھا علـم و ایمـان و  گیرد كھ مھمترین آن مى
) ص(تقوى است، علاقھ فوق العـاده پیـامبر 

بھ دخترش فاطمھ زھرا دلیلى است بر وجـود 
این امتیازات بزرگ در این بـانوى نمونـھ 

 .جھان
ــى ــى او م ــتھ وقت ــن گذش ــد از ای : فرمای

برتـرین «یـا » فاطمھ برترین زنان جھـان«
مدارك آن در بحثھـاى است، كھ » زنان بھشت

گذشتھ بیان شد، این خود دلیل بر این است 
كھ او از نظر علمى نیز سر آمد ھمھ زنـان 

 .جھان بود
مقامـات والاى ھ وانگھى آیا فردى كـھ بـ

علم و دانش نرسیده است ممكن است رضاى او 
رضــاى خــدا، و غضــب او غضــب پرودرگــار و 
پیغمبر باشد؟ كھ در روایات پیشین بـھ آن 

 .ه شده بوداشار
علاوه بر ھمـھ اینھـا روایـات مھمـى در 
منابع معروف اسلامى وارد شده اسـت كـھ از 
مقام ارجمند علمى این بانوى بـزرگ پـرده 

 :برمى دارد مانند احادیث زیر
) ص(ابونعیم در حـدیثى از پیغمبـر  -٢٨

كنـد كـھ روزى بـھ یـارانش كـرد و  نقل مى
زنـان از چھ چیز براى « :»ما خیر للنساء؟«: فرمود

 »ھمھ بھتر است؟
 .یاران ندانستند در جواب چھ بگویند

آمد و این   ) س(بھ سوى فاطمھ   ) ع(على 
 .مطلب را بھ اطلاع او رسانید

 :چرا نگفتى: بانوى اسلام گفت
  :خیر لھن ان لایرین الرجال و لایرونھن

ھا مردان  از ھمھ بھتر این است كھ نھ آن
یگانـھ بیگانھ را ببیننـد و نـھ مـردان ب
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ھا جلسات خصوصـى نداشـتھ  با آن(» ھا را آن
 ) .باشند
بازگشـت و ایـن پاسـخ را بـھ   ) ع(على 

 .عرض كرد  ) ص(پیغمبر اكرم 
چھ كسـى ایـن «: »م�ن علم�ك ھ�ذا«: پیامبر فرمود

 !؟»پاسخ را بھ تو آموخت
 . ) س(عرض كرد فاطمھ 

او پــاره وجــود مــن « »انھّ��ا بض��عة من��ى«: فرمــود
 .»است

دھـد كـھ امیرمؤمنـان  نشان مىاین حدیث 
با آن مقام عظیمى كھ در علـوم و ) ع(  على

دانش داشت كھ دوسـت و دشـمن ھمـھ بـھ آن 
معترفند و باب مدینھ علـم پیغمبـر اكـرم 

) س(  بود گاھى از محضر ھمسـرش فاطمـھ) ص(
 .كرد استفاده علمى مى

كـھ بعـد از بیـان ) ص(این سخن پیغمبر 
او «: ویــدگ مــى  ) س(احاطــھ علمــى فاطمــھ 

بیـانگر ایـن » اى از وجـود مـن اسـت پاره
تنھـا » بضـعة«واقعیت است كـھ منظـور از 

پاره تن و جسم نیست، كھ بسیارى در تفسیر 
اى از روح  اند، بلكھ فاطمھ پاره حدیث گفتھ

و علم و دانش و اخلاق و ایمان ) ص(پیامبر 
ــوى از آن  ــود، و پرت ــز ب ــیلت او نی و فض

ــعلھ ــید و ش ــوب اى از آن  خورش ــكات محس مش
 .شود مى

یـا (» ام سلمھ«از » مسند احمد«در  -٢٩
وقتـى «: چنین آمـده) طبق روایتى ام سلمى

بیمـار شـد ھمـان ) سـلام �ّ علیھـا(فاطمھ 
گشت، مـن از  بیمارى كھ بھ وفاتش منتھى مى

كـردم، روزى حـالتش را از  او پرستارى مـى
بـھ دنبـال ) ع(ھمھ روز بھتر دیدم، علـى 

: بھ مـن فرمـود) س(  د فاطمھكارى رفتھ بو
آبى بیاور تـا غسـل كـنم، آب آوردم و او 
غسل كـرد، غسـلى كـھ بھتـر از آن ندیـده 

اى بـراى  لباسھاى تـازه: بودم، سپس فرمود
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مــن بیــاور، لباســھا را آوردم، و بــھ او 
 .»دادم، و او پوشید

بســترم را در وســط اطــاق : ســپس فرمــود
بیفكن، مـن ایـن كـار را كـردم، او دراز 

شید و رو بھ قبلھ كرد، و دسـتش را زیـر ك
ام «اى ام سلمھ : صورتش گذاشت، سپس فرمود

و بھ ملكوت (روم  من الان از دنیا مى» سلمى
ام،  در حالى كـھ پـاك شـده) شتابم اعلى مى

 .كسى روى مرا نگشاید
 !»این سخن گفت و چشم از جھان پوشید«

دھد كـھ فاطمـھ  این حدیث بخوبى نشان مى
ش آگاه و باخبر بـوده، و بـى از لحظھ مرگ
ھـاى آن در او باشـد، آمـاده  آنكھ نشـانھ

رحلت از این جھـان گشـت، و از آنجـا كـھ 
ھیچكس لحظھ مرگ را جز بھ تعلیم الھى نمى 

دھد كھ از سوى خـدا بـھ  داند این نشان مى
 .شد او الھام مى

و . آرى، روح او با عالم غیب مربوط بود
 .تندگف فرشتگان آسمان با او سخن مى

بعلاوه مطابق روایات گذشـتھ حتـى او از 
مریم دختر عمران و مادر حضرت عیسى مسـیح 
برتر بود، و ھمین امر كـافى اسـت، زیـرا 

گوید مریم بـا فرشـتگان  قرآن با صراحت مى
آیـات متعـددى در ایـن (گفـت  خدا سخن مـى

زمینھ در سـوره مـریم و آل عمـران وجـود 
 ) .دارد

گرامى پیامبر دخت   ) س(بنابراین فاطمھ 
بھ طریق اولى باید بتوانـد بـا ) ص(اسلام 

 .فرشتگان آسمان ھم سخن شود
 

------------------------------------
-------- 

 : پى نوشت ھا 
ایـن حـدیث را  -١٥٣ص  ٣مستدرك الصـحیحین ج .  ١
اســد «در » ابــن اثیــر«و » الاصــابة«ابــى حجــر در «

 .اند آورده» الغابة
باب ذب الرجل عـن » كتاب النكاح«صحیح بخارى .  ٢

مضـمون ایـن دو حـدیث در بسـیارى از كتـب  -ابنتھ 
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كنـز «، »فـیض الغـدیر» «خصائص نسائى«معروف مانند 
حلیـة «و » صحیح ابـى داود«، »مسند احمد«، »العمال
 .آمده است» الاولیا

 ١٠٩.الصواعق المحرقة ص .  ٣
 ٤١.ص  ٢حلیھ الاولیا ج .  ٤
 ١٥٠.ص  ٣مسند احمد ج .  ٥
 ٤٤.دخائر العقبى ص .  ٦
 ٥٤.ذخائر العقبى ص .  ٧
 ٤٠.ج  ٢حلیة الاولیاء ج .  ٨
این حدیث را  ٤٦١ص  ٦بن حنبل ج » مسند احمد«.  ٩
و جمعى دیگـر از كتـب ) اسد الغابة(در » ابن اثیر«

 .اند خود آورده
البتــھ دلائــل علــم و دانــش گســترده و فــوق .  ١٠

ت در روایات شیعھ وضع دیگرى دارد كھ العاده آن حضر
 . در زندگینامھ آن بزرگوار قبلا گفتھ شد
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 ) س(كرامات فاطمھ زھراء 
 

ھنگامى كھ روح انسان قوى شود، و پرتوى 
از صفات الھـى در جـان او بیفتـد، و بـھ 

بـھ «اش  مقام قـرب او نائـل گـردد، اراده
گذارد و  در جھان تكوین اثر مى» فرمان خدا

 .شود خواھد ھمان مى ا او مىآنچھ ر
این ھمان ولایت تكوینى است كـھ اولیـاء 
�ّ از آن برخوردار بودند، این ھمان چیـزى 
اســت كــھ سرچشــمھ كرامــات مختلــف اســت و 
معجزات انبیاء عالى آن است، فاطمھ زھـرا 

از عنایت الھـى سـھم وافـرى داشـت و ) س(
 :روایت زیر شاھد این مدعاست

ان اھل سـنت ماننـد بسیارى از مفسر -٣٠
ـــرى« ـــاف«در » زمخش ـــیوطى«و » كش در » س
 :در ذیل آیھ شریفھ» درالمنثور«

ل�ك ھ�ذا قال�ت   كلما دخل علیھا زكریا المحراب و جدعندھا رزق�ا قال�ت أنّ�ى«
  .»ھو من عنداللهّ یرزق من یشأ بغیر حساب

شـد  ھر زمان زكریا وارد محراب مریم مى«
ــى ــا م ــى در آنج ــد، از او غــذاى مخصوص  دی

و او ! پرسید ایـن را از كجـا آورده ى؟ مى
این از ناحیھ خدا است، خداوند ھر : گفت مى

آل . (»دھـد كس را بخواھد بى حساب روزى مى
 ) :٣٧/عمران
انـد كـھ  نقـل كـرده» جابر بن عبد�ّ «از 

چند روز بود غذائى نخـورده ) ص(رسول خدا 
بود، و كار بر او مشكل شـد، و بـھ منـزل 

ھیچكدام غـدایى نداشـتند، ھمسرانش سر زد 
سـلام �ّ (سرانجام بھ سـراغ دختـرش فاطمـھ 

دختـرم غـذایى دارى : آمد و فرمود) علیھا
 ام؟ من تناول كنم زیرا گرسنھ

نھ بخدا سـوگند، ھنگـامى كـھ : عرض كرد
از نزد او خارج شد، زنى از ) ص(رسول خدا 

ھمسایگان دو قرص نان و مقدارى گوشت براى 
آورد، و او آن را گرفـت  ھدیھ  ) س(فاطمھ 

و در ظرفــى گذاشــت و روى آن را پوشــید و 
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را بـر   ) ص(بھ خدا سـوگند رسـول �ّ : گفت
 !دارم خودم و فرزندانم مقدم مى

و ایــن در حــالى بــود كــھ ھمــھ گرســنھ 
 .بودند

) ص(حسن و حسـین را بـھ سـراغ پیـامبر 
فرستاد و از او دعوت كرد بھ خانھ بیاید، 

م چیزى خداوند براى مـا عرض كرد فدایت شو
فرستاده است و من آن را براى شما ذخیـره 

 .ام كرده
بیـاور، و او ظـرف : فرمـود) ص(پیامبر 

غذا را نزد حضرت آورد، ھنگامى كھ پیغمبر 
سر ظرف را برداشت مملـو از نـان و گوشـت 
بود، ھنگامى كھ فاطمھ آن را دید در تعجب 
فرو رفت، و فھمید این نعمت و بركتى اسـت 

ز سوى خدا، شـكر او را بجـا آورد و بـر ا
 .درود فرستاد) ص(پیامبر 

ایـن را از ! دختـرم: فرمود) ص(پیغمبر 
 !اى؟ كجا آورده
 :عرض كرد

  :»ھو من عنداللهّ ان اللهّ یرزق من یشاء بغیر حساب«
این از سوى خدا است، خداوند ھر كس را «

 !»دھد بخواھد بى حساب روزى مى
بجا آورد و این شكر خدا را ) ص(پیامبر 

 :جملھ را فرمود
  :»الحمد اللهّ الذى جعلك شبیھة بسیدة نساء بنى اسرائیل«

كنم خـدائى را كـھ تـو را شـبیھ  شكر مى
مریم بانوى زنان بنى اسـرائیل قـرار داد 

شد از او  ھنگامى كھ روزى خوبى نصیب او مى
از : گفـت كردند این از كجاست؟ مـى سؤال مى

 .نزد خدا است
  .»یرزق من یشاء بغیر حساب ان اللهّ «

  ) ع(بــھ ســراغ علــى ) ص(ســپس پیغمبــر 
ــذا  ــى از آن غ ــد، و ھمگ ــتاد، او آم فرس
ــز  ــامبر نی ــران پی ــھ ھمس ــد، و بقی خوردن
خوردند و ھمھ سیر شدند، و ھنوز ظرف غـذا 

 !پر بود
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مـن از آن : گوید مى) علیھاالسلام(فاطمھ 
براى تمام ھمسایگان فرستادم و خدا در آن 

 .یر زیادى قرار دادبركت و خ
اى از كرامــات آن بــانوى  و ایــن نمونــھ

 .بزرگوار بود
 

 شود نخستین كسى كھ وارد بھشت مى
 

ــت  ــیم رحم ــانون عظ ــت آن ك ورود در بھش
الھى، دلیل روشنى بـر سـعادت یـك انسـان 
است، و اگر كسـى پـیش از ھمـھ وارد شـود 

 .شود برترین فضیلت براى او اثبات مى
سنت ایـن افتخـار در روایات معروف اھل 
بـراى فاطمـھ   ) ص(از زبان پیغمبر اكـرم 

 :ثبت شده است) علیھاالسلام(
در حدیث دیگـرى از ھمـان بزرگـوار  -٣٢

 :آمده است كھ فرمود
و مثلھا فى ھذه الامة مث�ل ) ص(اول شخص یدخل الجنة فاطمة بنت محمد «

  :»مریم فى بنى اسرائیل
شود فاطمھ  نخستین كسى كھ وارد بھشت مى«

دختر محمد است، و او در میـان ایـن امـت 
 .»ھمچون مریم در میان بنى اسرائیل است

از این گذشتھ از روایات معـروف اسـلامى 
شود كھ ورود این بـانوى بـزرگ  استفاده مى

در صحنھ محشر، و روانھ شدن از آنجـا بـھ 
بھشت، بـا تشـریفات بسـیار باشـكوھى كـھ 
بیانگر عظمت فـوق العـاده مقـام او اسـت 

گیرد، بھ احادیث زیر با ھم گـوش  ام مىانج
 .دھیم فرا مى

چنـین ) ص(  از پیغمبر اكرم) ع(  على -٣٣
 :كند نقل مى

تحشر ابنتى فاطمة یوم القیامة و علیھا حلة الكرامة قد عجنت بماء الحیوان، «
  .»فتنظر الیھا الخلائق فیتعجبون منھا

شود در  دخترم فاطمھ در قیامت محشور مى«
س كرامتى كھ با آب حیات عجین حالى كھ لبا

ــوى او  ــھ س ــق ب ــن دارد، و خلائ ــده در ت ش
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نگرد، و از مقام والاى او در شگفتى فرو  مى
 !»روند مى

 :افزاید سپس در ذیل این حدیث مى
  :»فتزف الى الجنة كالعروس لھا سبعون الف جاریة«
سرانجام او را با احترام تمام ھمانند «

حوریـان  عروس در حالى كھ ھفتاد ھـزار از
انـد بـھ بھشـت  بھشتى اطراف او را گرفتـھ

 »برند مى
در حدیث دیگرى از عایشھ از پیغمبر  -٣٤

 :خوانیم در این زمینھ مى  ) ص(اكرم 
اذا كان یوم القیامة نادى مناد یا معشر الخلائق طأطئوا رؤسكم حتى تج�وز «

  :»فاطمة بنت محمد
ھنگامى كھ روز قیامت برپا شود منـادى «

زند اى مردم سرھاى خود را بھ زیـر  مىصدا 
 !»بگذرد) ص(افكندى تا فاطمھ دختر محمد 

ودر حدیث دیگرى بعد از ذكر ھمین معنـى 
 :آمده است

  !:»فتمرمع سبعین الف جاریة من الحور العین كمر البراق«
بـا ھفتـاد ھـزار ) علیھاالسلام(فاطمھ «

حور العین بھ سـرعت بـرق از آنجـا عبـور 
 ) شتابد سوى بھشت مىو بھ (» كند مى

و عجیبتــر اینكــھ در كتــاب تــاریخ  -٣٦
  ) ص(بغــــداد در حــــدیثى از رســــول �ّ 

 :خوانیم مى
در آن شب كھ مرا بھ معراج بردند دیـدم 

 .ھا بر در بھشت نوشتھ شده بود این جملھ
لا الھ الاّ اللهّ، محمد رسول اللهّ، على حبیب اللهّ، و الحس�ن و الحس�ین ص�فوة «

  .»فاطمة خیرة اللهّ، على باغضھم لعنة اللهّ اللهّ و 
خداوندى جز خداى یگانـھ نیسـت، محمـد «

رسول خدا، و على محبـوب پروردگـار اسـت، 
حسن و حسین برگزیدگان خداینـد، و فاطمـھ 

ھا لعنـت  منتخب خداوند است، بر دشمنان آن
 .»خدا باد

 !بیش باد، و كم مباد
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  ) س(نامھاى پرمعناى فاطمھ 

 
مولا بیانگر چگونگى صاحبان نام نامھا مع

است، البتھ اگر نامگذارى بھ وسیلھ شخصـى 
حكیم انجام گیرد، از احادیث برمى آید كھ 

وسیلھ ) علیھاالسلام(نامگذارى فاطمھ زھرا 
حكیم على الاطلاق یعنى خـداى عـالم انجـام 

 .گرفتھ است
بر (» فطم«فاطمھ از ماده «از سوى دیگر 

فتن كودك از شیر بھ معنى باز گر) وزن حتم
مادر است، سپس بھ ھر گونھ بریدن و جدائى 

 .اطلاق شده است
اكنون ببینـیم روایـات اسـلامى در ایـن 

 گوید؟ زمینھ چھ مى
آمده ) ص(  در حدیثى از پیغمبر اكرم -٣٧

 :است كھ فرمود
  .»انما سماھا فاطمة لان اللهّ فطمھا و محبیھا عن النار«
خداونـد  او را فاطمھ نام نھاده، زیرا«

او و دوستانش را از آتـش دوزخ بازداشـتھ 
 »است

ــى ــتفاده م ــر اس ــن تعبی ــھ  از ای ــود ك ش
نامگذارى بانوى اسلام بھ این نام، از سوى 
خداوند صورت گرفتھ، و مفھومش این است كھ 
خدا وعده داده است او و كسانى كـھ او را 
دوست دارند و در خط مكتب او باشند ھرگـز 

 .بھ دوزخ نروند
» ذخائر العقبـى«ر حدیث دیگرى در د -٣٨

  ) ص(كـھ رسـول �ّ : خوانیم مى  ) ع(از على 
 :فرمود) علیھاالسلام(بھ فاطمھ 

  :؟»یا فاطمھ اتدرین لم سمیت فاطمة«
دانى چرا فاطمھ نامیده  اى فاطمھ آیا مى

 اى؟ شده
من گفتم اى رسول خـدا : گوید مى) ع(  على

 ؟شما بفرمائید چرا نام او فاطمھ است
 :فرمود
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  :»ن اللهّ عزوجل قد فطمھا و ذریتھا عن النار یوم القیامة«
خداوند بزرگ او و فرزندانش را از آتش «

 .»دارد دوزخ در قیامت باز مى
بدیھى است منظور از فرزندان در اینجـا 
فرزندانى است كھ در خط ایـن مـادر بـزرگ 

ان�ھ «باشند، نھ ھمچون پسر نوح كھ خطاب شـد 
 .»او از خاندان تو نیست« »لیس من اھلك

و بھ ھمین دلیل در بعضى از روایـات از 
ھر دو باھم ذكر » محبان«و » ذریھ«احادیث 

اند، و اینكھ گمان كنیم مفھوم روایات  شده
ھـا مرتكـب انـواع  فوق این است كھ اگر آن

گناھان شوند و حتى كافر و مشرك باشند از 
عذاب الھى در قیامـت در اماننـد اشـتباه 

ایـم كـھ بـا ھیچـك از  ى مرتكـب شـدهبزرگ
معیارھاى اسـلامى نمـى سـازد، زیـرا خـود 

كھ اصل این شجره طیبـھ   ) ص(پیغمبر اكرم 
است صریحاً در قرآن مجیـد بـھ ایـن خطـاب 

 .مخاطب شده است
  .»لئن اشركت لیحبطن عملك و لتكونن من الخاسرین«
مشـرك شـوى اعمـال ) بھ فرض محال(اگر «

و از زیانكـاران شـود  صالح تو نـابود مـى
 ) .٦٥/زمر(» خواھى بود

اگـر او بـر «: فرماید و در جاى دیگر مى
گیریم  ما دروغ ببندد ما او را بھ سختى مى

كنـیم و رگ قلـب او را قطـع  و مجازات مـى
 »نمائیم مى

آیا فرع زائد بر اصل ممكـن اسـت، آیـا 
 !فرزندان رسول خدا از او برترند؟

وئیـد، البتھ ھرگز پیغمبر نھ راه شرك پ
و نھ العیاذ بااللهّ دروغى بر خـدا بسـت، در 
حقیقت یك درس بزرگ براى ھمھ امت است، تا 

 .بقیھ حساب خود را برسند
و این منافات با مقـام شـامخ سـادات و 

ھــا در امــت اســلامى  ارزش فــوق العــاده آن
 .ندارد

از سوى دیگر در میان عرب معمول است كھ 
اد اى نیـز بـراى افـر علاوه بر اسـم كنیـھ



66 
 

» اب« -با  -كنند اگر مرد باشد  انتخاب مى
 .»ام«شود و اگر زن باشد با  شروع مى

ھــاى  در روایــات اســلامى در میــان كنیــھ
شـود كـھ  فاطمھ زھرا كنیھ عجیبى دیده مـى

چشم انداز دیگـرى از عظمـت فـوق العـاده 
كند، بھ حدیث زیـر گـوش  زھرا را ترسیم مى

 :فرا دھید
كانت فاطم�ة «: است آمده» اسد الغابة«در  -٣٩

مـادر (» ام ابیھا«كنیھ فاطمھ : (»تكن�ى ام ابیھ�ا
 ) .بود!) پدرش

از امـام » اسـتیعاب«این معنى در كتاب 
 .نیز نقل شده است) ع(  صادق

این تعبیر عجیـب كـھ نظیـر آن دربـاره 
ھیچیك از زنان اسـلام دیـده نشـده، نشـان 

دھد كھ این دختر باوفا آنچنان نسبت بھ  مى
براى » یك مادر«كرد كھ گوئى  محبت مىپدرش 
 .او بود

در ھمـان   ) ص(دانـیم پیغمبـر اكـرم  مى
كودكى مادر خود را از دست داد، ولى ایـن 
دختر از ھمان خردسالى از ھیچگونھ محبت و 
دلسوزى درباره پدر بزرگـوارش فـرو گـذار 

 .نكرد
ھم دخترى دلسوز و فداكار، و ھم مـادرى 

ارى وفــادار مھربــان و ایثــارگر و ھــم یــ
شد كـھ شـواھد آن را در روایـات  محسوب مى

 .گذشتھ خواندیم
 

بـــھ فاطمـــھ ) ص (ھدیـــھ پیـــامبر 
 ) علیھاالسلام(

 
غیر از ھدایاى فوق العـاده معنـوى كـھ 

بھ دخترش فاطمـھ زھـرا   ) ص(پیغمبر اكرم 
داد كھ ھر كدام از دیگرى گرانبھـاتر ) س(

ھـا در  و پر ارزشتر بـود كـھ بعضـى از آن
خ ضبط شده مانند تسبیح حضـرت فاطمـھ تاری

دانـیم یـك ھدیـھ  و بعضى را مـا نمـى) س(
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ظاھرا مادى نیز بھ او داد و عجـب اینكـھ 
این ھدیھ نیز بھ فرمان خـدا صـورت گرفـت 

 :چنانكھ در حدیث زیر آمده است
: كنـد در درالمنثور نقل مى» سیوطى« -٤٠

حـق ذى « :»و آت ذالقرب�ى حق�ھ«ش�ریفھ ھنگامى كھ آیـھ 
) ص(پیغمبر » را ادا كن) نزدیكان(قربى ال

را » فدك«را صدا زد و سرزمین   ) س(فاطمھ 
 .بھ او واگذار كرد

انگیـز  ماجراى غم«البتھ چنانكھ در فصل 
  ) س(آید، بخشیدن فدك بـھ فاطمـھ  مى» فدك

اى بود براى  یك مسألھ ساده نبود، پشتوانھ
و سندى براى تحكـیم   ) ع(مسألھ ولایت على 

یت مقـام والاى ایـن خـانواده، و از و تثب
 .شد این نظر یك ھدیھ معنوى نیز محسوب مى

ولى نظام حاكم كھ این مطلب را بھ خوبى 
) ص(درك كرده بود بعـد از رحلـت پیـامبر 

تقریبا بدون ھیچگونھ فاصـلھ زمـانى، بـھ 
استناد یك حدیث مجعول، فدك را از فاطمـھ 

گرفت و جزء بیت المال كـرد كـھ ) س(زھرا 
ود داسـتانى بسـیار طـولانى و دردنـاك و خ

تواند بھ عنوان یك  عبرت انگیزى دارد و مى
سند مھم اسلامى براى تجزیھ و تحلیل تاریخ 

) ص(صدر اسلام و طوفانھاى بعد از پیـامبر 
 .مورد استناد قرار گیرد

براى توضیح بیشتر بھ ھمان بحث مراجعـھ 
 .فرمائید
* * * 

بـانوى  ما را با محبت ایـن! »خداوندا«
علـیھم (بزرگ و پدر و ھمسـر و فرزنـدانش 

زنده بدار، و بـا محبـت ) الصلوة و السلام
 .ھا محشور گردان آن
ــا« ــروى از » بارالھ ــق پی ــا توفی ــھ م ب

مكتبشان، و اھتداء بھ نـور ھدایتشـان، و 
 .اقتداء بھ سنت پربارشان مرحمت فرما

  .»بھداھمو اجعلنا ممن یأخذ بحجزتھم، و یمكث فى ظلھم، و یھتدى «
  آمین یا رب العالمین
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------------------------------------
-------- 

 : پى نوشت ھا 
آل عمــران و  ٣٧زمخشــرى در كشــاف ذیــل آیــھ .  ١

ــص  ــین ســیوطى در در المنثــور و ثعلبــى در قص ھمچن
 .اند آن را نقل كرده ٥١٣الانبیاء ص 

 ٢١٩.ص  ٦كنز العمال ج .  ٢
  ٤٨.ذخائر العقبى ص .  ٣
 ١٤١.ص  ١ تاریخ بغداد ج.  ٤
  ٢١٨.ص  ٦كنز العمال ج .  ٥
 ٢٥٩.ص  ١تاریخ بغداد ج .  ٦
 ٣٣١.ص  ٢تاریخ بغداد ج .  ٧
 ٢٦.ذخائر العقبى ص .  ٨
 ٤٦.تا  ٤٤ -حاقھ .  ٩

 ٥٢٠.ص  ٥اسد الغابة ج .  ١٠
 ٧٥٢.ص  ٢استیعاب ج .  ١١
 ٢٦.سوره اسراء آیھ .  ١٢
 ٢و كنز العمـال ج  ٢٨٨ ص ٢ میزان الاعتدال ج.  ١٣
 .سوره اسراء ٢٦و در المنثور ذیل آیھ  ١٥٨ص 
 
 
 

  انگیز فدك ماجراى غم
 

داستان فـدك یكـى از غـم انگیزتـرین و 
پرغوغاترین داستانھاى زندگى فاطمھ بانوى 

خصوصاً، و اھل بیت علـیم السـلام ) س(اسلام 
اى و  عموماً، و تاریخ اسلام بھ طور گسـترده

ھاى سیاسـى،  آمیختھ با توطئھعام است، كھ 
باشـد و  ھـاى فراوانـى مـى و فراز و نشـیب

اى است براى حل قسـمتى از معماھـاى  دریچھ
 .مھم تاریخ صدر اسلام

اما قبل از ورود در این بحـث لازم اسـت 
 :بدانیم

 »فدك چھ بود و كجا بود؟«
بھ طورى كھ بسیارى از مورخـان و » فدك«

و حاصـل اند قریـھ آبـاد  ارباب لغت نوشتھ
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» خیبر«نزدیك » حجاز«خیزى بود در سرزمین 
كھ میان آن و مدینـھ دو یـا سـھ روز راه 
بود، بعضى این فاصلھ را صدو چھل كیلومتر 

اى جوشان و نخلھاى  اند و در آن چشمھ نوشتھ
فراوانى بود و بعد از خیبر نقطـھ اتكـاء 

 .رفت یھودیان در حجاز بھ شمار مى
آبادى خرم و این » فدك«در اینكھ چگونھ 

منتقـل شـد،   ) ص(سرسبز بھ پیامبر اسـلام 
بعـد از ) ص(معروف چنین است كھ رسول خدا 

آنكھ از فتح خیبر بازگشت خداونـد رعـب و 
وحشت را در قلوب اھل فدك كھ از یھودیـان 

ھا كسـى را خـدمت  سرسخت بودند، افكند، آن
فرسـتادند، و بـا او صـلح ) ص(رسول خـدا 

را » فدك«ھ نیمى از كردند، در برابر اینك
) ص(واگذار كنند، پیامبر ) ص(  بھ آن حضرت

ھــا پــذیرفت و ایــن صــلح را امضــاء  از آن
 .فرمود

) ص(  خالصھ رسـول �ّ » فدك«بھ این ترتیب 
شد، زیرا طبق قرآن مجید چیزى كھ بھ دسـت 
مسلمین بدون جنگ بیفتد منحصراً حق پیامبر 

است، و بھ صورت غنـائم جنگـى تقسـیم ) ص(
» فدك«) ص(شود و بھ این ترتیب پیامبر  نمى

ــد آن را در  ــت و درآم ــار گرف را در اختی
و » ابـن السـبیل«مورد واماندگان در راه 

 .كرد ھا مصرف مى مانند آن
معجـم «در » یـاقوت حمـوى«این سـخن را 

لسان «در » ابن منظور اندلسى«و » البلدان
اى دیگـر در كتابھـاى خـود  و عـده» العرب
 .اند آورده

» ابن اثیر«نیز در تاریخ خود و » طبرى«
ــاب  ــز در كت ــل«نی ــاره » كام ــھ آن اش ب

 .اند كرده
اند  این را نیز بسیارى از مورخان نوشتھ

را بـھ » فدك«در حیات خود ) ص(كھ پیامبر 
 .بخشید) س(بانوى اسلام فاطمھ زھرا 

گواه روشن این واگذارى اینكـھ بسـیارى 
ل جــلا«از مفســران از جملــھ مفســر معــروف 
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از علماى معروف اھل سنت در » الدین سیوطى
سوره  ١٦(در ذیل آیھ » در المنثور«تفسیر 
حق نزدیكـان را بـھ ( »و آت ذالقرب�ى حق�ھ«) اسراء

نقـل كـرده » ابوسعید خدرى«از ) ھا بده آن
) ص(كھ چون این آیھ نازل شـد رسـول خـدا 

فاطمھ را طلبید و فدك را بـھ او بخشـید، 
 :عبارت حدیث چنین است

فاطم�ة ) ص(و آت ذالقرب�ى حق�ھ اعط�ى رس�ول اللهّ «: لما ن�زل قول�ھ تع�الى«
  »فدكا

: ھنگامى كھ سخن خداى متعال نازل شد كھ
حق خویشاوندان نزدیك خود را ) اى پیامبر«

فـدك را ) س(بھ فاطمـھ ) ص(بده رسول خدا 
 .بخشید

ابـن «در ذیل ھمان آیھ روایت دیگرى از 
 .استبھ ھمین مضمون نقل شده » عباس

شاھد زنده دیگر بـر ایـن مـدعا گفتـار 
ــى  ــان عل ــھ ) ع(امیرمؤمن ــج البلاغ در نھ

 :فرماید درباره فدك است كھ مى
بلى كانت فى ایدینا فدك من كل ما اظلتھ السماء، فشحت علیھا نف�وس ق�وم، «

  :»و سخت عنھا نفوس قوم آخرین، و نعم الحكم اللهّ 
آرى تنھا از آنچھ آسمان بـر آن سـایھ «

فدك در دست ما بود، ولى گروھـى «ه، افكند
بر آن بخل ورزیدنـد، در حـالى كـھ گـروه 
دیگرى سخاوتمندانھ از آن چشم پوشیدند، و 

 .»بھترین قاضى و داور خدا است
دھـد كـھ در عصـر  این بھ خوبى نشان مـى

در اختیار امیر مؤمنان » فدك«) ص(پیامبر 
بود، ولى بعداً ) س(و فاطمھ زھرا ) ع(  على

از بخیلان حاكم، چشم بھ آن دوختند، گروھى 
و ھمسرش بانوى اسلام بھ ناچار   ) ع(و على 

از آن چشم پوشـیدند، و مسـلماً ایـن چشـم 
پوشى با رضایت خاطر صورت نگرفت، چرا كـھ 

نع�م «در این صورت خدا بھ داورى طلبیـدن و 
 .گفتن معنى ندارد »الحكم اللهّ 

از علماى بزرگ شیعھ نیـز گـروه عظیمـى 
ات مربوط بـھ ایـن قسـمت را در كتـب روای
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ھـا  انـد كـھ از میـان آن معتبر خود آورده
 :توان نام برد علماى زیر را مى

، و مرحــوم »كــافى«در » كلینــى«مرحــوم 
» محمد بن مسعود عیاشـى«، و مرحوم »صدوق«

در » على بن عیسى اربلـى«در تفسیر خود و 
و گروه عظیمى دیگـر در كتـب » كشف الغمة«

ھـا  خ و حدیث، كھ ذكر ھمھ آنتفسیر و تاری
 .انجامد بسیار بھ طول مى

» فـدك«اكنون ببینیم چرا و بھ چھ دلیل 
 .را از فاطمھ سلام �ّ علیھا گرفتند

 
  عوامل سیاسى غصب فدك

 
از بانوى اسلام فاطمھ زھرا » فدك«گرفتن 

اى نبود كھ تنھا مربوط بھ  مسألھ ساده) س(
دى آن جنبھ مالى باشد، بلكھ جنبـھ اقتصـا

تحت الشعاع مسائل سیاسى حاكم بـر جامعـھ 
بـود، در ) ص(اسلامى بعد از رحلت پیـامبر 

را نمى توان از سـایر » فدك«حقیقت موضوع 
اى از  حوادث آن عصر جدا نمود، بلكھ حلقـھ

اى اسـت از یـك  یك زنجیر بـزرگ، و پدیـده
 !جریان كلى و فراگیر

براى این غصب بزرگ تاریخى عوامـل زیـر 
 :وان بر شمردت را مى

) ص(وجود فدك در دست خاندان پیامبر  -١
ھـا محسـوب  یك امتیاز بزرگ معنوى براى آن

شد، و این خود دلیل بر مقـام و منزلـت  مى
ھا در پیشـگاه خـدا و اختصـاص نزدیكـى  آن

آمـد، بـھ  بھ شمار مى) ص(شدید بھ پیامبر 
خصوص اینكھ در روایات شـیعھ و اھـل سـنت 

آمـده اسـت كـھ بـھ  چنانكھ در بالا گفتیم
» و آت ذالقربــى حقــھ«ھنگــام نــزول آیــھ 

را فراخوانــد و   ) س(فاطمــھ ) ص(پیــامبر 
 .را بھ او بخشید» فدك«سرزمین 

در دسـت خانـدان » فـدك«روشن است وجود 
با ایـن سـابقھ تـاریخى سـبب ) ص(پیامبر 
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) ص(شد كـھ مـردم سـایر آثـار پیـامبر  مى
ت مخصوصاً مسألھ خلافـت و جانشـینى آن حضـر

را نیز دز این خاندان جستجو كننـد،   ) ص(
و این مطلبى نبود كـھ طرفـداران انتقـال 
خلافت بھ كسان دیگر بتواننـد آن را تحمـل 

 .كنند
این مسألھ از نظر بعد اقتصادى نیـز  -٢

ــر  ــى آن اث ــد سیاس ــود، و روى بع ــم ب مھ
و خانـدان او   ) ع(گذاشت، چرا كھ علـى  مى

ــر ــادى ق ــدید اقتص ــیقھ ش ــر در مض ار اگ
ھا بھ ھمان نسـبت  گرفتند توان سیاسى آن مى

رفت، و بھ تعبیر دیگر وجود فـدك  تحلیل مى
در دست آنان امكاناتى در اختیارشان قرار 

توانست پشتوانھ مسـألھ ولایـت  داد كھ مى مى
  ) س٠باشــد، ھمانگونــھ كــھ امــوال خدیجــھ

اى بـراى پیشـرفت اسـلام در آغـاز  پشتوانھ
 . بود  ) ص(نبوت پیامبر اسلام 

در ھمھ دنیا معمول است ھرگاه بخواھنـد 
شخص بزرگ، یا كشورى را منزوى كنند او را 

دھنـد كـھ در  درمحاصره اقتصادى قـرار مـى
و » شـعب ابوطالـب«تاریخ اسلام در داستان 

محاصــره شــدید اقتصــادى مســلمین از ســوى 
 .مشركان قریش آمده است

 :ذیل آیھ» منافقین«در تفسیر سوره 
  .»الى المدینة لیخرجن الاعزمنھا الاذللئن رجعنا «

اى شبیھ ھمـین توطئـھ از سـوى  بھ توطئھ
منافقین اشاره شده كھ بـھ لطـف الھـى در 
نطفھ خفھ شد، بنـابراین تعجـب نیسـت كـھ 
مخالفان بكوشند این سرمایھ را از خاندان 

ھا رامنزوى  بگیرند، و آن) ص(پیغمبر اكرم 
 .كرده و دستان را تھى سازند

شـدند فـدك را بـھ  ھا حاضر مى آناگر  -٣
و یـا بخشـش و ) ص(عنوان میـراث پیـامبر 

در ) س(ھدیــھ آن حضــرت بــھ فاطمــھ زھــرا 
شد  اختیار آن حضرت قرار دھند راھى باز مى

ھـا مطالبـھ  كھ مسألھ خلافت را نیـز از آن
 .كند



73 
 

این نكتھ را دانشمند معـروف اھـل سـنت 
نھـج «در شـرح » ابن ابى الحدید معتزلـى«

 .بھ طرز ظریفى منعكس كرده است» غھالبلا
 :گوید او مى

مـدرس » على بن فـارقى«) استادم(من از 
در   ) س(آیـا فاطمـھ : بغداد سـؤال كـردم

 صادق بود؟» فدك«ادعاى مالكیت 
 .آرى: گفت

پس چرا خلیفھ اول فدك را بـھ او : گفتم
نداد، در حالى كھ فاطمھ نـزد او راسـتگو 

 بود؟
ف و زیبا و طنز او تبسمى كرد و كلام لطی

اى گفت، در حالى كھ ھرگـز عـادت بـھ  گونھ
 :شوخى نداشت، گفت

لو اعطاھا الیوم فدكاً بمجرد دعواه لجائت الیھ غداً و ادعت لزوجھا الخلافة «
و زحزحتھ من مكانھ، و لم یمكنھ لاعتذار و المدافعة بشیئى لانھ یكون قد اسجل 

  :»كان، من غیر حاجة الى بینة على نفسھ بانھا صادقة فیما تدعیھ، كائنا ما
را بھ مجـرد » فدك«اگر ابى بكر آنروز «

داد، فردا بـھ  بھ او مى  ) س(ادعاى فاطمھ 
آمد و ادعاى خلافـت بـراى ھمسـرش  سراغش مى

زد، و  و وى را از مقامش كنـار مـى! كرد مى
او ھیچگونھ عذرى و دفاعى از خود نداشـت، 

پذیرفتـھ بـود كـھ » فـدك«زیرا بـا دادن 
ھـر چـھ را ادعـا كنـد راسـت   ) س(طمھ فا
 .»گوید، و نیازى بھ بینّھ و گواه ندارد مى

 :افزاید مى» ابن ابى الحدید«سپس 
این یك واقعیت است، ھـر چنـد اسـتادم «

 .»آنرا بھ عنوان یك مزاح مطرح كرد
این اعتراف صـریح از دو دانشـمند اھـل 

» بــار سیاســى«اى جھــت  ســنت، شــاھد زنــده
 .داستان فدك است

و اگر بـھ سرنوشـت ایـن قریـھ در طـول 
تاریخ چند قرآن آغـاز اسـلام بنگـریم كـھ 

گردیـد ھـر یـك از  چگونھ دست بھ دسـت مـى
خلفاء موضع خاصى در برابر آن داشتند این 

شود كھ در بحث آینده بـھ  مسألھ روشنتر مى
 .كنیم خواست خدا بھ آن اشاره مى
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  فدك در طول تاریخ

 
 ) بازگشت؟: چگونھ فدك بھ اھل بیت(

یكـى از شـگفتیھاى » فـدك«سیر تـاریخى 
تاریخ اسـلام اسـت، ھـر یـك از خلفـاء در 

گرفـت و  برابر آن موضعى داشتند، یكـى مـى
داد، و این وضع آن قدر ادامھ  دیگرى پس مى

یافت تا این سرزمین بھ كلى ویـران شـد و 
برباد رفت، بـراى پـى بـردن بـھ فـراز و 

د پدیـد ھائى كھ در این روسـتاى آبـا نشیب
آمد كافى است مقطھاى زیر را مـورد توجـھ 

 :قرار دھیم
فدك در آغاز، چنانكھ دانستیم پس از  -١

سقوط خیبر از طریق مصالحھ از یھودیان بھ 
و ما اف�اء «منتقل شد و بھ حكم آیھ ) ص(پیامبر 
اختیار آن بھ طور كامل با شخص  »...اللهّ على رسولھ
آن بود و بـھ حكـم آیـھ، حـق ) ص(پیامبر 

 .حضرت گردید
) ص(طبق اسناد معتبر تاریخى پیامبر  -٢

آن را در حیات خود طبق دستور قرآن و آیھ 
بھ بانوى اسـلامى فاطمـھ زھـرا  »ذات القربى حقھ«
بخشید، و بھ ایـن ترتیـب در اختیـار ) س(

 .قرار گرفت) ص(دخت گرامى پیغمبر اسلام 
در زمان خلیفھ اول این آبـادى غصـب  -٣

اختیار حكومت وقت قرار گرفت، و شد، و در 
ھا با سرسختى عجیبى در حفـظ ایـن وضـع  آن

 .كوشیدند
این امر ھمچنان ادامھ داشت تا زمان  -٤
خلیفھ اموى كھ نسـبت » عمر بن عبدالعزیز«

ترى داشت  روش ملایم) ص(بھ اھل بیت پیغمبر 
عمـرو «رسید، او بھ فرماندارش در مدینـھ 

فرزنـدان  را بـھ» فـدك«نوشت كھ » بن حزم
 .باز گردان  ) س(فاطمھ 

 :فرماندار مدینھ در پاسخ او نوشت
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فرزندان فاطمھ بسـیارند و بـا طوایـف «
اند، بھ كدام گروه باز  زیادى ازدواج كرده

 !؟»گردانم
خشمناك شد، نامـھ » عمرو بن عبدالعزیز«

تندى بھ ایـن مضـمون در پاسـخ فرمانـدار 
 :مدینھ نگاشت

  ؟»لیك امرك ان تذبح شاة لكتبت الىّ أجَماء ام قرناءفانى لو كتبت ا: اما بعد«
او كتبت الیك ان تذبح بقرة لسألتنى ما لونھ�ا؟ ف�اذا ورد كت�ابى ھ�ذا فاقس�مھا «

  :»فى ولد فاطمة من علىّ والسّلام
اى بـھ تـو دسـتور  ھر گاه من ضمن نامھ«

دھم گوسفندى ذبح كن، تـو فـوراً در جـواب 
ــا  ــد ی ــاخ باش ــى ش ــا ب ــت آی ــواھى نوش خ

، و اگر بنویسم گاوى را ذبح كـن !شاخدار؟
 كنى رنگ آن چگونھ باشد؟ سؤال مى

رسـد  ھنگامى كھ این نامھ من بھ تـو مـى
را بر فرزندان فاطمھ از علـى » فدك«فوراً 

 .»تقسیم كن  ) ع(
و بھ این ترتیـب بـا یـك چـرخش بـزرگ، 

ــدك« ــت » ف ــھ دس ــالیان دراز ب ــد از س بع
 .افتاد) س(فرزندان فاطمھ 

» یزید بن عبدالملك«نپائید كھ  دیرى -٥
 .خلیفھ اموى آن را مجدداً غصب كرد

منقـرض شـدند و » بنى امیھ«سرانجام  -٦
ابوالعبـاس «روى كار آمدنـد، » بنى عباس«

ــفاح ــھ » س ــى آن را ب ــروف عباس ــھ مع خلیف
بـھ عنـوان »  ) ع(عبد�ّ بن حسن بـن علـى «

 .باز گرداند  ) س(نماینده بنى فاطمھ 
آن » ابوجعفر عباسـى«ت كھ چیزى نگذش -٧

ھا قیـامى  زیرا آن(گرفت » بنى حسن«را از 
 ) .بر ضد بنى عباس كردند

آن » ابو جعفـر«فرزند » مھدى عباسى« -٨
 .باز گرداند  ) س(را بھ فرزندان فاطمھ 

خلیفـھ دیگـر عباسـى » موسى الھادى« -٩
ــرد و  ــب ك ــر آن را غص ــار دیگ ــارون «ب ھ

 .ھ دادنیز ھمین معنى را ادام» الرشید
بھ خاطر تظـاھر بـھ علاقـھ » مأمون« -١٠

و ) ص(شدید نسـبت بـھ اھـل بیـت پیغمبـر 
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آن را ) س(و فاطمھ زھر   ) ع(فرزندان على 
  ) س(بــا تشــریفاتى بــھ فرزنــدان فاطمــھ 

 .بازگرداند
قـثم «در تاریخ آمده است كھ مأمون بـھ 

 :فرماندار مدینھ چنین نوشت» بن جعفر
ابنتھ فاطم�ة ف�دكاً و تص�دق علیھ�ا بھ�ا، و ان ذل�ك  انھ كان رسول اللهّ اعطى«

كان امراً ظاھراً معروفاً عند آلھ علیھم السلام ث�م ل�م ت�زل فاطم�ة ت�دعى من�ھ بم�ا 
محم�د «ھى اولى من صدق علیھ، و انھ قد رأى ردھا الى ورثتھا و تسلیمھا الى 

... »محم�د ب�ن عب�داللهّ ب�ن الحس�ین«و... »بن یحیى بن الحسین ب�ن زی�د ب�ن عل�ى
  .»لیقوما بھا لاھلھما

را بــھ دختــرش » فــدك«) ص(رســول خــدا «
بخشید، واین امـرى آشـكار و ) س(» فاطمھ«

بود، سـپس ) ص(معروف نزد اھل بیت پیامبر 
مدعى آن بود و قول او   ) س(ھمواره فاطمھ 
تر بھ تصدیق و قبول است، و  از ھمھ شایستھ

بینم كھ آن بـھ ورثـھ آن حضـرت  من صلاح مى
و » محمــدبن یحیــى«ده شــود، و بــھ دا) س(
ھــاى امــام زیــن  نــوه(» محمــد بــن عبــد�ّ «

ھـا بـھ اھلـش  بازگردانى تا آن) العابدین
 .»برسانند

 :گوید مى» ابن ابى الحدید«
مأمون براى رسیدگى بـھ شـكایات مـردم «

نشستھ بود، اولین شكایتى كھ بـھ دسـت او 
رسید و بھ آن نگاه كـرد مربـوط بـھ فـدك 

شكایت را مطالعھ كـرد گریـھ  بود، ھمینكھ
نمود، و بھ یكى از مأموران گفت صدا بـزن 

كجاسـت؟ پیرمـردى جلـو   ) س(وكیل فاطمـھ 
آمد، و با مأمون سخن بسیار گفـت، مـأمون 
دستور داد حكمى را نوشتند و فـدك را بـھ 

بــھ دســت او : عنــوان نماینــده اھــل بیــت
 .سپردند

ھنگامى كھ مـأمون ایـن حكـم را امضـاء 
برخاسـت و اشـعارى سـرود كـھ » لدعب« كرد

 :نخستین بیت آن این بود
  اصبح وجھ الزمان قد ضحكا

 ً   !برد مأمون ھاشماً فدكا
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چرا كـھ مـأمون  -چھره زمان خندان شد «
 .فدك را بھ بنى ھاشم بازگرداند

نویسد مأمون بـھ  مى» فدك«نویسنده كتاب 
: گوید كھ مى» ابو سعید خدرى«اتكاء روایت 

بخشــید، ) س(  فاطمــھ پیــامبر فــدك را بــھ
بـاز   ) س(دستور فدك بھ فرزنـدان فاطمـھ 

 .گردانده شود
بھ خـاطر كینـھ » متوكل عباسى«اما  -١١

در دل داشـت، بـار : شدیدى كھ از اھل بیت
غصـب   ) س(دیگر فدك را از فرزندان فاطمھ 

 .كرد
دسـتور » منتصـر«فرزند متوكل بنام  -١٢

حسن داد كھ آن را مجدداً بھ فرزندان امام 
 .باز گردانند  ) ع(و امام حسین 

بدیھى است روستائى كھ اینچنین دست بـھ 
ــت  ــھ دس ــر روز بازیچ ــردد، و ھ ــت بگ دس
سیاستمداران كینھ توز باشد، بھ سـرعت رو 

گــذارد، و ھمــین سرنوشــت  بــھ ویرانــى مــى
ســرانجام دامــان فــدك را گرفــت، و تمــام 

 !آبادى آن ویران، و درختانش خشك شد
انتقالھـا بـھ ھـر حـال ولى این نقل و 

بیانگر این واقعیت است كھ خلفاء روى فدك 
حساسیت خاصى داشتند، و ھر كدام طبـق روش 
سیاسى خود موضعگیرى مخصوص و عكـس العمـل 

 .دادند خاصى روى آن نشان مى
و اینھا ھمھ تأكیدى است بر آنچـھ قـبلا 

یا   ) س(گفتیم كھ غصب فدك از بانوى اسلام 
آنكھ جنبـھ اقتصـادى فرزندان او، پیش از 

داشتھ باشد، جنبـھ سیاسـى داشـت، و ھـدف 
ھا درجامعھ اسلامى، و تضعیف  منزوى كردن آن

موقعیت، واظھار دشمنى با اھل بیت پیامبر 
بود، ھمانگونھ كھ بازگرداندن فدك را ) ص(

كھ بارھا در طول تاریخ اسلام : بھ اھل بیت
بـھ عنـوان » یـك حركـت سیاسـى«تكرار شد 
تگى و ارادت بھ خاندان پیامبر اظھار ھمبس

 .گرفت صورت مى) ص(
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در اذھان عمومى مسلمین تا » فدك«اھمیت 
آن اندازه بـود كـھ در بعضـى از تـواریخ 

قبـل » متوكل عباسـى«آمده است كھ در عصر 
  ) س(از آنكــھ فــدك از دســت بنــى فاطمــھ 

گرفتھ شود خرمـاى محصـول آن را در موسـم 
ھـا بـھ  آن آوردند و بھ میان حجاج مى» حج«

عنوان، تیمن و تبرك با قیمت گزافى آن را 
 .خریدند مى
 

 بیت فدك و امامان اھل
 

از مسائل بسیار قابل توجھ اینكھ ھیچیك 
» غصب نخسـتین«از امامان اھل بیت بعد از 

ھرگز در امر فدك دخالت نكردند، نـھ علـى 
در دوران حكومتش در این امر دخـالتى ) ع(

افـرادى ماننـد  كرد و نھ امامان دیگر، و
» مـأمون«و یـا حتـى » عمر بن عبدالعزیز«

خلیفھ عباسى، پیشنھاد كردند كھ بـھ یكـى 
بازگردانــده شــود، و ایــن : از اھــل بیــت

انگیز است كھ این موضعگیرى در  واقعاً سؤال
 برابر مسألھ فدك بھ چھ علت بود؟

در زمانى كـھ تمـام كشـور ) ع(چرا على 
را بـھ اسلام زیر نگـین او بـود ایـن حـق 

صاحبان اصلى باز نگردانید،؟ و یا چرا فى 
 -المثل مأمون كـھ اینھمـھ اظھـار ارادت 

بھ امام على بن موسى الرضـا  -ولو ظاھراً 
را بـھ آن حضـرت تقـدیم » فدك«كرد  مى) ع(

 نكرد؟
زیـد بـن «ھاى  بلكھ بھ دست بعضى از نوه

بھ عنـوان نماینـده » ) ع(على بن الحسین 
 سپرد؟» بنى ھاشم«

 :گوئیم پاسخ این سؤال مھم تاریخى مىدر 
در ھمان كـلام ) ع(اما امیر مؤمنان على 

ھا را گفتھ است آنجا كھ  كوتاھش ھمھ گفتنى
 :فرماید مى
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آرى از آنچھ در زیر آسمانھا دنیا است «
اى نسـبت  در دست ما بود، عـده» فدك«تنھا 

بھ آن بخل ورزیدند، ولى در مقابـل گـروه 
آن صرفنظر كردنـد، دیگرى سخاوتمندانھ از 

و بھترین داور و حاكم خدا است، مـرا بـا 
فدك و غیر فدك چھ كار در حالى كـھ فـردا 

 ».بھ خاك سپرده خواھیم شد
آن بزرگوار عملا نشان داد كھ فدك را بھ 
عنوان یك وسیلھ درآمد و یك منبع اقتصادى 
نمى خواھد، و آن روز ھم كھ فدك از ناحیھ 

ثبیـت مسـألھ او ھمسرش مطرح بـود بـراى ت
ولایــت، و جلــوگیرى از خطــوط انحرافــى در 

بود، اكنون   ) ص(زمینھ خلافت پیامبر اسلام 
كھ كار از كار گذشتھ، و فدك بیشتر چھـره 

اى  مادى پیدا كرده، گـرفتن آن چـھ فائـده
 دارد؟

سید مرتضى عالم و محقق بـزرگ شـیعھ در 
 .گوید این زمینھ سخنى پرمعنى دارد، مى

رسـید ) ع(خلافت بھ على  ھنگامى كھ امر«
درباره بازگرداندن فدك خدمتش سخن گفتند، 

 :فرمود
انى لاستحیى من �ّ ان ارد شیئاً منع منھ «

 :»ابوبكر و امضاه عمر
من از خدا شرم دارم كـھ چیـزى را كـھ «

ابوبكر منع كرد و عمر بر آن صـحھ نھـاد، 
 .»بھ صاحبان اصلیش باز گردانم
بزرگوارى و بى در حقیقت با این سخن ھم 

اعتنائى خود را نسبت بھ فدك بھ عنوان یك 
دھـد،  سرمایھ مادى و منبع درآمد، نشان مى

و ھــم مــانعین اصــلى ایــن حــق را معرفــى 
 !.كند مى

اما اینكھ چرا بعضى از خلفاء كھ ظاھراً 
ابـراز ) ص(خواستند بھ خاندان پیـامبر  مى

: ارادت كنند، فدك را بھ ائمـھ اھـل بیـت
ھاى زید بـن  دند، و مثلا بھ نوهباز نگردان

على با افراد ناشـناس دیگـرى بـھ عنـوان 
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تحویـل دادنـد؟   ) س(نمایندگى بنى فاطمھ 
 :این امر دو علت ممكن است داشتھ باشد

ھرگز حاضر بھ پذیرش فـدك : ائمھ ھدى -١
نبودند، چـرا كـھ ایـن كـار در آن زمـان 
بیشتر جنبھ مادى داشت تا معنوى، و شـاید 

شد، نھ امتیـازات  قھ بھ دنیا مىحمل بر علا
معنوى، و بھ تعبیر دیگـر قبـول آن در آن 

كوچك بود، علاوه بر : شرائط براى ائمھ ھدى
ھا را در مبارزه با خلفاى جور  این دست آن

خواستند مبارزه  بست، چرا كھ ھر زمان مى مى
ھمانگونـھ (داشـتند  كنند فدك را مسترد مى

ابـو «طرف كھ در ماجراى پس گرفتن فدك از 
در » بنـى الحسـن«از » جعفر خلیفھ عباسـى

تاریخ آمده است كھ بعد از قیام بعضـى از 
ھا بر ضد دستگاه خلافت، فدك را از ھمـھ  آن

 ) .گرفت
دادنـد كـھ  خلفاى جور نیز ترجیح مـى -٢

گسـترده : امكانات مالى امامان اھـل بیـت
ــروف  ــتان مع ــھ در داس ــانطور ك ــود، ھم نش

وقتى بھ مدینھ آمد مشھور است كھ » ھارون«
امام موسى بن «اى براى  احترام فوق العاده

اى كـھ بـراى  قائـل شـد بـھ گونـھ ٨»جعفر
 .تازگى داشت» مأمون«فرزندش 

اما ھنگامى كھ نوبـت بـھ ھـدایا رسـید 
فرسـتاد، ) ع(اى را كـھ خـدمت امـام  ھدیھ

از این مسـألھ » مأمون«بسیار ناچیز بود، 
از پـدر  در شگفت شد، و ھنگامى كھ علت را

سؤال كرد او در جواب مطلبى گفت كھ حاصلش 
ھـا  این بود ما نباید كـارى كنـیم كـھ آن

قدرت پیدا كنند، و فردا بر ضد مـا قیـام 
 !نمایند

 
------------------------------------

-------- 
 : پى نوشت ھا 

 ٣٨.صفحھ ) فتوح البلدان بلاذرى. ( ١
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ص  ١٦الحدید جلـد ابن ابى » شرح نھج البلاغھ«.  ٢
.٢١٧ 

 ٦٠.فدك ص .  ٣
 ٢١٧.ص  ١٦ابن الحدید جلد » شرح نھج البلاغھ«.  ٤
ص  ١٦ابـن ابـى الحدیـد ج » شرح نھج البلاغھ«.  ٥
.٢٥٢ 

و ھــم احتمــال اخــتلاف انــدازى و مــاجراجوئى .  ٦
 ) ناشر. (شود طرفداران غاصبین فدك داده مى

 ٣٣.سوره احزاب، آیھ .  ٧
، ١٦ابن ابى الحدید، جلـد » البلاغھشرح نھج «.  ٨
 ٢١٩.ص 
 .ابن ابى الحدید» شرح نھج البلاغھ«.  ٩

 ٣٤.ص  ١جلد» كافى«.  ١٠
ص  ١٦ابن ابى الحدید جلد » شرح نھج البلاغھ«.  ١١
نیـز » معجـم البلـدان«در » حموى«این حدیث را  ٢٢٨

 .نقل كرده است
 ٣٩١.ص  ٣جلد » سیره حلبى«.  ١٢
فضــل الخمــس و كتــاب «اب بــ» صــحیح بخــارى«.  ١٣

 ٩.ابن حجر صفحھ » الصواعق المحرقة«
 ١٤.ابن قتیبھ صفحھ » الامامة و السیاسیة«.  ١٤
ــاب » صــحیح بخــارى«.  ١٥ بــاب فصــل الخمــس و كت

 .ابن حجر صفحھ » الصواعق المحرقة«
نقل از كتاب ( ٨چاپ قدیم جلد» بحار الانوار«.  ١٦

 ) .»اخبار الخلفاء«
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   یخىیك محاكمھ تار

 
چنانكھ گفتـیم در زمـان رسـول �ّ » فدك«
از سوى پیغمبـر  »وآت ذالقربى حق�ھ«طبق آیھ   ) ص(
واگذار شـد، ایـن ) س(بھ فاطمھ زھرا ) ص(

مطلبى است كھ نھ تنھا مفسران شیعھ بلكـھ 
جمعى از علماء اھـل سـنت نیـز از صـحابى 

نقل كرده نـد كـھ » ابو سعید خدرى«معروف 
 .ان كردیماسناد آن را قبلا بی

حكومت وقت دست ) ص(بعد از رحلت پیامبر 
  ) س(روى آن گذارد، و نماینـدگان فاطمـھ 

را از آن بیرون كرد، این مطلبى اسـت كـھ 
دانشـمند معـروف اھـل سـنت در » ابن حجر«

ــاب  ــواعق«كت ــمھودى«و » ص ــاء «در » س وف
شرح نھج «در » ابن ابى الحدید«و » الوفاء
 .اند آورده» البلاغھ

سلام براى گرفتن حـق خـود از دو بانوى ا
 :راه وارد شد

بـھ او، ) ص(نخست از طریق ھدیھ پیامبر 
ھنگـامى كـھ مسـألھ (و دیگر از طریق ارث 

 ) .مورد قبول واقع نگشت) ص(ھدیھ پیامبر 
امیرمؤمنـان «در مرحلھ اول بانوى اسلام 

را بھ عنـوان گـواه » ام ایمن«و ) ع(على 
خلیفھ بـھ نزد خلیفھ اول دعوت نمود، ولى 

این بھانھ كھ شـاھد بـراى اثبـات دعـاوى 
 .باید دو مرد باشد این شھود را نپذیرفت
) ص(سپس بھ ادعاى حدیثى از رسـول خـدا 

 :كھ فرموده است
ما پیامبران ارثى از خود نمى گذاریم، «

و ھر چھ بعد از مـا بمانـد صـدقھ خواھـد 
 .»بود
  ) انا معاشر الانبیاء لانورث، ما تركناه صدقة«
 .نیز سرباز زد» ارث«ز قبول پیشنھاد ا

در حالى كھ در یك بررسى اجمـالى روشـن 
شود كھ نظام حـاكم غاصـب در ایـن خـود  مى

مرتكب ده خطاى بزرگ شد كھ فھرسـت وار در 
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كنیم، ھر چند شرح آن نیـاز  اینجا مطرح مى
 :بھ بحث فراوان دارد

بود، یعنـى ملـك » ذوالید«) س(فاطمھ  -
، و از نظــر تمــام فــدك در تصــرف او بــود

قوانین اسلامى و قـوانین موجـود در میـان 
مطالبـھ » ذوالیـد«عقلاى جھان ھیچگـاه از 

شاھد وگواه نمیشود مگر اینكھ دلائلـى بـر 
 .و تصرف او اقامھ گردد» ید«باطل بودن 

اى سـاكن و  فى المثل اگر كسـى در خانـھ
مدعى مالكیت آن باشد، مادام كھ دلیلى بر 

مھ نشـده، نمیتـوان آن نفى مالكیت او اقا
را از دست وى بیـرون كـرد، و ھـیچ جھتـى 
ندارد كھ شاھد و گواھى بـر مالكیـت خـود 

خـواه بـھ (اقامھ كند، بلكھ ھمـین تصـرف 
) وسیلھ خـود او باشـد یـا نماینـدگان او

 .بھترین دلیل بر مالكیت است
بـھ تنھـائى   ) س(شھادت بانوى اسلام  -٢

و بـھ در این مسألھ كافى بود، چـرا كـھ ا
 :شھادت آیھ شریفھ

  .»انما یرید اللهّ لیذھب عنكم الرجس اھل البیت و یطھركم تطھیراً «
و ھمانا خداوند چنـین خواسـتھ كـھ از (

شما اھل بیت ناپاكى و پلیدى را بزداید و 
 ) .شما را پاك كند پاك كردنى

و حدیث مشھور كسـاء كـھ در بسـیارى از 
نقل ھا  كتب معتبر اھل تسنن و كتب صحاح آن

شده، آن حضرت معصومھ است، و خداونـد ھـر 
و ) ص(گونھ رجـس و پلیـدى را از پیـامبر 

دور نموده، و : على و فاطمھ و حسن و حسین
از ھر گناه پاك سـاختھ اسـت، چنـین كسـى 
چگونھ ممكن اسـت شـھادت و ادعـایش مـورد 

 !تردید و گفتگو واقع شود؟
نیــز بــھ ) ع(شــھادت و گــواھى علــى  -٣

ود، چرا كـھ او نیـز داراى تنھائى كافى ب
مقام عصمت است، و علاوه بر آیھ تطھیـر، و 
آیات و روایات دیگر، بر این معنى، حـدیث 

 :معروف



84 
 

الحق مع على، و على مـع الحـق، یـدور «
 ،»معھ حیثما دار

على با حق است و حق با على است و ھـر «
 .»جا او باشد حق با اوست

كند، چگونھ حق بر محـور وجـود  كفایت مى
ــ ــى  ) ع(ى عل ــھادت او  دور م ــى ش ــد، ول زن

 !پذیرفتھ نیست؟
كند در برابر ایـن سـخن  چھ كسى جرأت مى

كـھ سـنى و شـیعھ آن را نقـل ) ص(پیامبر 
 اند گواھى او را رد كند؟ كرده
نیـز بـھ تنھـائى » ام ایمـن«شھادت  -٤

ابن ابى «كرد، زیرا ھمانگونھ كھ  كفایت مى
 :كند نقل مى» الحدید

ا گفت آیـا شـما شـھادت ھ ام ایمن بھ آن
 :فرمود) ص(نمى دھید كھ پیغمبر 

 »من از اھل بھشتم«
اگر ایـن را قبـول داریـد پـس چگونـھ (

 ) كنید؟ شھادتم را رد مى
از ھمھ اینھا گذشتھ علم حاكم ھنگامى -٥

قرائن حسى یـا شـبیھ (كھ از قرائن مختلف 
كنـد،  حاصل گردد براى داورى كفایت مى) حس

از یكسـو، و شـھادت  آیا مسألھ تصرف و ید
این شھود كھ ھر یك بھ تنھـائى شھادتشـان 
براى اثبات حق كافى بود، از سـوى دیگـر، 

 ایجاد علم و یقین نمى كند؟
حدیث عدم ارث گذاردن پیـامبران بـھ  -٦

شكل و بھ معنى دیگر است نھ آن گونـھ كـھ 
اند،  غاصبان فدك نقل كرده یا تفسیر نموده

 :ین نقل شدهزیرا در منابع دیگر حدیث چن
ان الانبیاء لم یور ثوا دیناراً ولا درھما و لكن ورثوا العلم فمن اخذمنھ اخ�ذ «

  .»بحظ وافر
ــود « ــارى از خ ــم و دین ــامبران درھ پی

بیادگار نگذاردند، بلكھ میراث پیـامبران 
علم و دانش بود، ھر كـس از علـم و دانـش 

ھا سھم بیشـترى بگیـرد ارث بیشـترى را  آن
 .برده است



85 
 

ظر بھ میراث معنوى پیامبران است این نا
ھـا  و ھیچگونھ ارتباطى بـا ارث امـوال آن

ندارد، این ھمان است كھ در روایات دیگـر 
 :آمده

  :»العلماء ورثة الانبیاء«
 .»دانشمندان وارثان پیامبرانند«

» ما تركنـاه كنـاه صـدقة«مخصوصاً جملھ 
چیزى است كھ قطعاً در ذیـل حـدیث نبـوده، 

حدیثى در خلاف صریح قرآن از مگر ممكن است 
 .صادر شود) ص(پیغمبر 

زیرا قرآن مجید در آیات متعددى گـواھى 
دھد كھ انبیاء ارث گذاشتند، و در ایـن  مى

آیات قرائتى روشن وجـود دارد كـھ منظـور 
تنھا میراث معنـوى نبـوده، بلكـھ میـراث 

 .شده است مالى را نیز شامل مى
آن  در) س(لذا بانوى اسلام فاطمھ زھـرا 

در ) ص(خطبھ معروفش كھ در مسـجد پیـامبر 
برابر مھاجرین و انصار ایراد فرمـود بـھ 
این آیات تمسكّ جست و از احدى از مھاجرین 
و انصار آن را انكار نكـرد، اینھـا ھمـھ 

 .گواه بر نادرست بودن حدیث فوق است
اگر این حدیث صحیح بود چگونھ ھیچیك  -٧

ه آن رانشـــنید) ص(از ھمســـران پیـــامبر 
بودند، و سراغ خلیفھ آمدند و سھم خود را 

 .مطالبھ كردند) ص(از میراث پیامبر 
اگر این حدیث صحیح بود چرا سرانجام  -٨

اى دسـتور داد فـدك را بـھ  خلیفھ طى نامھ
اى كھ خلیفـھ  بازگردانند، نامھ) س(فاطمھ 

 .دوم آنرا گرفت و پاره كرد
وانگھــى اگــر ایــن حــدیث واقعیعتــى  -٩

بایست فدك بھ عنوان صدقھ بـین  داشت، و مى
مستحقین تقسیم گردد، پس چـرا خلیفـھ دوم 

ھنگـامى كـھ كـار از كـار (در زمان خـود 
و عبـاس ) ع(بـھ سـراغ علـى ) گذشتھ بـود

ھا  فرستاد و حاضر شد فدك را در اختیار آن
 .بگذارد، كھ در تواریخ اسلام مشھور است
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» شـیعھ«در كتابھاى معتبر و معروف  -١٠
آمده اسـت كـھ بـانوى اسـلام » نتاھل س«و 

بعد از ماجراى منـع فـدك ) س(فاطمھ زھرا 
من یك «: نسبت بھ آن دو غضب كرد، و فرمود

كلمھ با شما سخن نخواھم گفت و ایـن امـر 
با انـدوه ) س(ادامھ یافت تا فاطمھ زھرا 
 .فراوان چشم از جھان پوشید

در حالى كھ این حـدیث نیـز از پیـامبر 
 :مى مشھور است كھ فرموددر منابع اسلا) ص(

من احب ابنتى فاطمة فقد احبنى، و من ارضى فاطمة فق�د ارض�انى، و م�ن «
  :»اسخط فاطمة فقد اسخطنى

ھر كس دخترم فاطمـھ را دوسـت بـدارد، «
مرا دوست داشتھ، ھر كس او را خشنود كند، 
مرا خشنود كرده، و ھر كس او را بـھ خشـم 

 .آورد مرا خشم آورده است
تـوان حقـى را كـھ  حـال مـىآیا با این 

نمود از او منـع كـرد، و  فاطمھ مطالبھ مى
بھ حدیثى كـھ اثـرى از آثـار صـدق در آن 

گویـد  نیست در مقابل نـصّ كتـاب �ّ كـھ مـى
ــاء از آن ــى وارثــان انبی ــا ارث م ــد  ھ برن

 .استناد جست
بھ ھر حال ھیچگونھ توجیھى براى مسـألھ 
غصب فدك نمى تـوان یافـت، و ھـیچ دلیلـى 

 .ھى بر این كار وجود نداردموج
 ) .س(از یكسوید مالكانھ فاطمھ زھرا 
 .از سوى دیگر شھود مطمئن و معتبر

) قرآن مجیـد(از سوى سوم شھادت كتاب �ّ 
. 

و از سوى چھارم روایات مختلـف اسـلامى، 
ھمگى گواه صدق دعوى بانوى اسـلام بـر حـقّ 

 .مسلّم اودر فدك بودند
آیـات ارث  از ھمھ اینھا گذشتھ عمومـات

دھـد از پـدران و  كھ بھ ھمھ مردم حـق مـى
مادران و بستگان خود ارث ببرند، و مادام 
كھ دلیل معتبرى بر تخصیص این عمومـات در 
كار نباشد نمى توان از ایـن حكـم اسـلامى 

 .شود چشم پوشید، گواه دیگرى محسوب مى
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 !حدود و مرزھاى فدك

 
ظـاھراً  -ھمان گونـھ كـھ گفتـیم  -فدك 
یى بود در نزدیكى خیبر خرم و سرسبز روستا

و حدود آن چیزى نبود كھ بر كسـى مخفـى و 
پوشیده باشد اما عجب اینكـھ ھنگـامى كـھ 

» امام موسى بن جعفـر«بھ » ھارون الرشید«
 :كند عرض مى) ع(

  :»حد فدكاً حتى اردھا الیك«
حدود فدك را معلوم كن تا آن را بھ تو «

 !»باز گردانم
كنـد،  اسـخ ابـا مـىاز گفتن پ) ع(امام 

 .ورزد ھارون پیوستھ اصرار مى
 :فرماید مى  ) ع(امام 

اش نخـواھم  من آن را جز با حدود واقعـى
 گرفت؟

 : ھارون گفت
 حدود واقعى آن كدام است؟

 :فرمود  ) ع(امام 
اگر من حدود آن را بازگویم مسـلماً تـو 

 !موافقت نخواھى كرد
 :ھارون گفت

حـدودش را سـوگند كـھ   ) ص(بھ حق جـدّت 
 ) .خواھم داد(بیان كن 
 :فرمود  ) ع(امام 

 !است! اما حد اوّل آن سرزمین عدن
ھنگامى كـھ ھـارون ایـن سـخن را شـنید 

 :اش دگرگون شد و گفت چھره
 !...عجب، عجب

 :فرمود  ) ع(امام 
 !است» سمرقند«و حد دوم آن 

آثار نـاراحتى در صـورت ھـارون بیشـتر 
 .نمایان گشت

 :فرمود  ) ع(امام 
 !!و حد سوم آن آفریقا است
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در اینجا صورت ھارون از شـدت نـاراحتى 
 :سیاه شد وگفت

 ... !عجب
 :فرمود) ع(امام 

و حــد چھــارم آن ســواحل دریــاى خــزر و 
 !!...ارمنستان است
 :ھارون گفت

پس چیزى براى ما باقى نمانـده، برخیـز 
! جاى مـن بنشـین و بـر مـردم حكومـت كـن

مرزھاى تمـام اشاره بھ اینكھ آنچھ گفتى (
 ) .كشور اسلامى است

 :فرمود) ع(  امام
من بھ تو گفتم اگر حـدود آن را تعیـین 

 .كنم ھرگز آن را نخواھى داد
اینجا بود كھ ھارون تصمیم گرفـت موسـى 

 .»را بھ قتل برساند) ع(بن جعفر 
ــر  ــنى ب ــل روش ــى دلی ــدیث پرمعن ــن ح ای

» خلافـت«بـا مسـألھ » فدك«پیوستگى مسألھ 
دھد آنچـھ در ایـن زمینـھ  مىاست، و نشان 

) ص(مطرح بوده، غصـب مقـام خـلاف رسـول �ّ 
خواست فدك را تحویل  بوده، و اگر ھارون مى

بدھد باید دست از خلافت بكشد، و ھمین امر 
او را متوجھ ساخت كھ امام موسى بن جعفـر 

ممكن است ھر زمان قدرت پیدا كند، او ) ع(
یم بھ را از تخت خلافت فرو كشد، و لذا تصم

 .قتل آن حضرت گرفت
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  گیرى نتیجھ
 

داستان غم انگیر فدك و طوفانھـائى كـھ 
این روستاى ظاھراً كوچك را در طول تـاریخ 

دھد كھ  اسلام در برگرفتھ، بھ خوبى نشان مى
توطئھ بزرگـى بـراى كنـار زدن اھـل بیـت 

از متن حكومت و خلافت اسلامى و ) ص(پیامبر 
امامــت در نادیــده گــرفتن مقــام ولایــت و 

اى حساب شده و در تمـام  جریان بود، توطئھ
 .ابعاد

بازیگران سیاسى از آغـاز و مخصوصـاً در 
سعى داشتند » بنى عباس«و » بنى امیھ«عصر 

علـیھم السـلام را از ھـر نظـر » اھل بیت«
منزوى كنند، و ھر امتیـازى را كـھ ممكـن 

ھــا منتھــى گــردد از  اســت بــھ پیــروزى آن
نجا كھ شرائط ایجاب دستشان بگیرند، حتى آ

ھـا اسـتفاده  كـرد از نـام و عنـوان آن مى
نمودند ولى از بازگردانـدن حقشـان بـھ  مى
 .!ھا مضایقھ داشتند آن

بنـى «و » بنـى عبـاس«دانیم در عصـر  مى
وسعت كشـور اسـلامى و حجـم ثـروت و » امیھ

ذخائر بیت المال بھ قدرى زیاد بود كھ در 
ود، و تاریخ جھان بى سابقھ یا كم سابقھ ب

با این حال روستاى فدك در برابر آن اصـلا 
آمــد، امــا بــاز ملاحظــات  بــھ حســاب نمــى

ھا اجازه نمى داد كھ این  آمیز بھ آن شیطنت
حق را بھ صاحبانش بازگردانند و بھ بـازى 

 .گرى با فدك پایان دھند
داســتان فــدك در حقیقــت ورقــى اســت از 
تاریخ اسـلام كـھ مقـام و منزلـت خانـدان 

ھـا  را از یكسو، و مظلومیت آن) ص(پیامبر 
از سوى دیگر، و توطئھ ھائى را كھ از سوى 

ھا طرح شده بـود از سـوى  دشمنان بر ضد آن
 .دھد مردم نشان مى

اللھم أجعل محیانا محیا محم�د و آل محم�د و مماتن�ا مم�ات محم�د و آل محم�د 
  .اجمعین و احشرنا فى زمرتھم و العن اعدائھم) علیھ و علیھم الصلوة و السلام«
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-------------------------------------------- 

 : پى نوشت ھا 
 . معجم البلدان ماده فدك.  ١
نوشتھ علامـھ سـید محمـد حسـن » فدك«بھ كتاب .  ٢

قزوینى حائرى مراجعھ شود كھ كتابى است در موضوعات 
 .خود جالب و جامع

 .و  ٦آیھ  ٥٩سوره حشر .  ٣
 .بود) ص(چون از آن پیغمبر .  ٤
ــور«.  ٥ ــد » در المنث ــدیث را  ١٧٧ص  ٤جل ــن ح ای
) ابـویعلى(و ) بزار(اى از روات اھل سنت مانند  عده
از ابوسعید خدرى ) ابن ابى حاتم(و ) ابن مردویھ(و 

 ٢٨٨ص  ٢جلـد «میزان الاعتدال (بھ كتاب (نقل كرده، 
 ) . مراجعھ شود ١٥٨ص  ٢جلد » كنز العمال«و 
نامھ معروف عثمان بھ ( ٤٥نامھ » نھج البلاغة«.  ٦

 ) .حنیف
جلـد ) نھج البلاغھ(بر ) شرح ابن ابى الحدید. ( ٧
 ٧٨.ص  ٤
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  حماسھ بزرگ
 

بانوى اسلام فاطمـھ زھـراء   خطبھ تاریخى
 ) س(

 
بعد از رحلت پیامبر اسلام طوفان عجیبـى 
سراسر جھان اسلام را فرا گرفـت، و كـانون 

 بود، سپس بـھ ھـر» خلافت«این طوفان مركز 
كرد  چیز كھ بھ نحوى با آن ارتباط پیدا مى

منتقل شد، از جملھ حكـم مصـادره سـرزمین 
بـھ ) ص(كھ از سـوى پیـامبر اسـلام » فدك«

روى مصالح مھمى واگـذار ) س(دخترش فاطمھ 
 .شده بود، از طرف نظام حاكم مصادره شد

دیـد ایـن تجـاوز  كـھ مـى» ) س(فاطمھ «
از آشكار، توأم با نادیده گرفتن بسـیارى 

احكام اسلام در این رابطھ، جامعـھ اسـلامى 
را گرفتار یـك انحـراف شـدید از تعـالیم 

ــامبر  ــنت پی ــلام و س ــھ ) ص(اس ــرایش ب و گ
كند، و از سـوى دیگـر  ھاى جاھلى مى برنامھ
اى اســت بــراى خانــھ نشــین كــردن  مقدمــھ

و محاصـره اقتصـادى ) ع(امیرمؤمنان علـى 
بـھ دفـاع از حـق ) ع(  یاران جانباز علـى

پرداخـت، و » فـدك«ویش در مقابل غاصبان خ
با تمام وجودش خواستار بازگشـت ایـن حـق 
مغضوب شد، ولى نظام حاكم بھ بھانھ حـدیث 

مـا » «نحن معـاش الانبیـاء لانـورث«مجعول 
از ! »پیامبران ارثى از خود نمـى گـذاریم

 .زد اداى این حق سرباز مى
برخاسـت و  »س�یدة نس�اء الع�المین«) س(بانوى اسلام 

با جمعى از زنان بنى ھاشم بھ مسـجد آمـد 
ھـاى مسـلمان، و سـران  تا در برابر تـوده

ــد، و  ــا را بگوی ــار گفتنیھ ــاجر و انص مھ
ھـاى ادامـھ ایـن  اتمام حجت كند، و بھانھ

ــھ را، از  ــاده ظالمان ــب، و مص ــب عجی غص
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دستگاه حكومت وقت بگیرد، و در ضمن، صفوف 
سیاستھاى  وفاداران بھ اسلام را از حامیان

 .تجاوزكارانھ آشكار سازد
خاصـى كـھ در » جوسازى«او بى اعتنا بھ 

این زمینھ شده بود، و پیامدھاى احتمـالى 
این افشاگرى بزرگ، بھ برنامھ خود ادامـھ 

خطبـھ بسـیار » فدك«داد، و بھ بھانھ غصب 
ــامبر  ــجد پی ــى در مس ــر ) ص(غرّائ در براب

مھاجرین ایراد نمود كھ بسیارى از حقـائق 
 .ر آن افشا شدد

اى بـود بـراى  این خطبھ، ھشدار كوبنـده
و ) ص(ھا كھ كوشش داشتند خلافت پیـامبر  آن

حكومت اسلامى را از مسیر اصلى خود منحـرف 
سازند، و زحمات بیست و سھ سالھ او را بر 

 .باد دھند
ھـا كـھ  بـراى آن» زنگ بیدار باشى بود«

طپید، و از آینـده  قلبشان بھ عشق اسلام مى
 .آئین پاك بیمناك بودنداین 
ھـا كـھ از  بـراى آن» اخطار شدیدى بود«

ــوذ آن ــافقین و نف ــزب من ــترش ح ــا در  گس ھ
بیخبر ) ص(دستگاه سیاسى بعد از رسول خدا 

بودند، و جنب و جوشـھاى مرمـوز آنـان را 
 .گرفتند نادیده مى

در حمایـت از » فریاد درد آلـودى بـود«
ر وصى و جانشین پیامب) ع(امیرمؤمنان على 

كھ گروھـى از بـازیگران سیاسـى ) ص(اكرم 
را » رسـول �ّ «اى مؤكـد  آیات قرآن و توصیھ

 .درباره او نادیده گرفتھ بودند
براى بیدار » اى بود احقاق حق مظلومانھ«

شـود و سـكوت  ھا كھ حقشان غصب مى ساختن آن
آمیـز را بـر فریادھـاى كوبنـده و  مسالمت

 .دھند بیدارگر ترجیح مى
كھ پـژواك آن ھمـھ » ینى بودتندر سھمگ«

جا پیچیـد، و آثـار آن در ھمـھ اعصـار و 
 .قرون باقى ماند

اش  كھ امواج شـكننده» طوفان عجیبى بود«
بیـدار  -ھر چند موقتـاً  -ارواح خفتھ را 
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ھـا نشـان داد، و  كرد، و راه حق را بھ آن
كـھ بـر سـر » صاعقھ مرگبارى بود«بالاخره 

را سـخت ھـا  دشمنان اسلام فـرود آمـد و آن
 .غافلگیر ساخت

در ایـن ) س(  تحلیلھاى عمیق بانوى اسلام
ترین  خطبھ بیانگر بینش دقیق او در پیچیده

و » مبــدأ«و » توحیــد«مســائل مربــوط بــھ 
 .است» معاد«

بـراى ) ص(تفسیرى كھ دخت گرامى پیامبر 
مسائل مھم عقیدتى و سیاسى و اجتمـاعى در 
 این خطبھ نموده، دلیل روشنى است بر ایـن

تعلق بھ زمان خاصى نداشـتھ ) س(  كھ فاطمھ
 .است

ھاى پرشورى كـھ در ایـن خطبـھ از  حماسھ
تراوش كرده، نشـان ) س(  زبان گویاى فاطمھ

این است كھ او بـانوئى فـداكار، مجاھـد، 
مبارز، و رھبرى لایـق بـراى مبـارزین راه 

 .خدا و مجاھدان طریق حق است
ھ در این خطب) س(  لحن گیراى بانوى اسلام

كند  كھ تا اعماق جان و روح انسان نفوذ مى
بیانگر این واقعیـت اسـت كـھ او سـخنورى 
بلیغ، و خطیبى نستوه، ھمتاى ھمسرش امیـر 

اى كـھ ایـن  بود، بھ گونھ) ع(  مؤمنان على
را در نھـج ) ع(ھـاى علـى  خطبھ غرّا، خطبھ

كنـد، و دوش بـھ دوش آن  البلاغھ تداعى مـى
  كھ دخترش زینـبدھد  رود، و نشان مى پیش مى

این ارث را از پدر و مادر ھـر دو در ) س(
اختیار گرفتھ بود كھ با خطابھ آتشینش در 
بازار كوفھ، و مجلس یزید، لرزه بر اندام 

ھـاى  جنایتكاران بنى امیھ افكند، و پایـھ
ھا را متزلزل ساخت،  كاخ حكومت غاصبانھ آن

و بذرھاى انقلاب را بر ضد این حكومت جبار 
 .در قلوب مردم كوفھ و شام پاشیدو جائر 

در این خطبـھ در ) س(  موشكافیھاى فاطمھ
زمینھ فلسـفھ و اسـرار احكـام، و تحلیـل 
ــھ دوران  ــلام، و مقایس ــى اس ــاریخ سیاس ت
جاھلیت عرب با زنـدگى آنھابعـد از ظھـور 
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اسلام، درسھاى بزرگى بـھ رھـروان راه حـق 
ھا را در مبارزاتشان تعلیم و  دھد، و آن مى

 .بخشد مى آموزش
بـا ) س(  و مھمتر از ھمھ اینكـھ فاطمـھ
را در ) ص(این خطبھ موضع خاندان پیـامبر 

برابر رژیم حاكم روشن ساخت، و مبرا بودن 
ساحت مقدس اسلام از مظـالمى كـھ بـھ نـام 

گرفت، آشكار نمـود، و اگـر  اسلام انجام مى
تنھا فایده این خطابھ بزرگ و پـر محتـوى 

 !ھمین بود، كافى بود
ھاى خیبر یكى  سال ھفتم ھجرت كھ قلعھ در

پس از دیگـرى در برابـر رزمنـدگان اسـلام 
سقوط كرد و قدرت مركزى یھود درھـم شكسـت 
ساكنان فدك از در صلح و تسـلم در برابـر 

وارد شدند، نیمى از سرزمین و ) ص(پیامبر 
واگــذار ) ص(باغــات خــود را بــھ پیــامبر 

ــود  ــراى خ ــر آن را ب ــیم دیگ ــد و ن كردن
 .شتندنگھدا

طبق نقل بسیارى از  -) ص(  پیامبر گرامى
ــنت  ــل س ــیعھ و اھ ــران ش ــان و مفس  -مورخ

سرزمین فدك را در حیات خـودش بـھ دختـرش 
) ص(بخشید ولى بعد از پیـامبر ) س(فاطمھ 

غاصبان حكومت اسلامى كھ وجـود ایـن قـدرت 
مـزاحم ) ع(اقتصادى را در دست ھمسر علـى 

گرفتـھ  دیدند و تصـمیم قدرت سیاسى خود مى
را از ھـر نظـر ) ع(بودد كھ یـاران علـى 
ھاى واھى آنـرا بـھ  منزوى كننند بھ بھانھ

 -و در حقیقت بنفع خـود  -نفع بیت المال 
 .مصادره كردند

و حوادث گونـاگونى كـھ در » فدك«داستا 
رابطھ با آن در صدر اسلام و دورانھاى بعد 
واقع شد از دردناكترین و غم انگیرترین و 

ترین فرازھاى تاریخ صـدر اسـلام انگیز عبرت
است كھ در فصـل جداگانـھ در ھمـین كتـاب 

 . مورد بررسى قرار گرفتھ است
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  اسناد و مدارك خطبھ

 
ھـاى مشـھور اسـت كـھ  این خطبھ از خطبھ

علماى بزرگ شیعھ و اھـل سـنت بـا سسلسـھ 
انــد، و  ســندھاى بســیار آن را نقــل كــرده

بـر كنند، ھرگز خ برخلاف آنچھ بعضى خیال مى
واحد نیست، و از جملـھ منـابعى كـھ ایـن 

 :خطبھ در آن آمده است منابع زیر است
ابن ابـى الحدیـد معتزلـى دانشـمند  -١

در » شرح نھـج البلاغـھ«معروف اھل سنت در 
در فصـل اول، » عثمان بن حنیـف«شرح نامھ 

) س(  اسانید مختلف خطبھ بانوى اسلام فاطمھ
ھ كنـد كـ را نقل كرده است، او تصـریح مـى

اسنادى را كھ من براى این خطبھ در اینجا 
 .ام ام از ھیچیك از كتب شیعھ نگرفتھ آورده

از » سـقیفھ«سپس اشاره بھ كتاب معـروف 
كھ از » ابوبكر احمد بن عبدالعزیز جوھرى«

محدثان بزرگ و معروف اھل سنت اسـت كـرده 
كھ او در كتاب خـود از طـرق كثیـرى ایـن 

ابى الحدید ابن  -خطبھ را نقل نموده است 
تمام ایـن طـرق را در شـرح نھـج البلاغـھ 
آورده است كھ ما براى رعایـت اختصـار از 

 .-كنیم نقل آن صرفنظر مى
كند كھ حكومت وقـت تصـمیم  سپس اضافھ مى

با جمعى از ) س(  گرفت فاطمھ» فدك«بر غصب 
زنان قریش بھ سوى مسجد آمد در حـالى كـھ 
ر راه رفتنش درست ھمانند راه رفتن پیـامب

 .اى طولانى ایراد كرد بود و خطبھ) ص(
نامبرده سپس ھمان خطبھ معروف و مشـھور 

ھر چند عبارت ایـن خطبـھ  -كند  را نقل مى
 . -در نقلھا كمى متفاوت است

نیـز در كتـاب » على بن عیسى اربلـى -٢
این خطبھ را از ھمـان كتـاب » كشف الغمھ«
ابوبكر محمد بن عبدالعزیز آورده » سقیفھ«

 .است
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اشــاره » مــروج الــذھب«در » مســعودى -٣
 .اجمالى بھ خطبھ مزبور دارد

عالم بزرگ و مجاھد شیعھ » سید مرتضى -٤
ایـن خطبـھ را از عایشـھ » شافى«در كتاب 

 .نقل كرده است) ص(ھمسر پیامبر 
بعضـى از » صـدوق«محدث معروف مرحوم  -٥

» علـل الشـرایع«فرازھاى آن را در كتـاب 
 .ذكر نموده است

» مفید«محدث بنام مرحوم شیخ  فقیھ و -٦
 .نیز بخشى از خطبھ را روایت كرده است

» طرائــف«در كتــاب » ســید بــن طــاوس -٧
احمد » «المناقب«قسمتى از آن را از كتاب 

كـھ از » بن موسـى ابـن مردویـھ اصـفھانى
 .كند معاریف اھل سنت است از عایشھ نقل مى

» احتجـاج«صاحب كتاب » طبرسى«مرحوم  -٨
مرسل در كتـاب خـود آورده «ر آن را بھ طو

 .است
ھاى  بھ ھر حال این خطبھ تاریخى از خطبھ

است، تـا آنجـا كـھ نقـل : معروف اھل بیت
كنند بسیار از متعھدان شـیعھ فرزنـدان  مى

خود را ھمواره توصیھ بھ حفـظ ایـن خطبـھ 
كردند، تا با گذشت زمـان گـرد و غبـار  مى

نسیان بر آن ننشـیند، و از سـوى دشـمنان 
 .زیر سؤال قرار نگیردمغرض 

ھم اكنون نیز سـزاوار اسـت نسـل جـوان 
برومنــد ایــن حماســھ بــزرگ را بــھ خــاطر 

 .بسپارند و بھ آیندگان منتقل كنند
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 ) س(محورھاى ھفتگانھ خطبھ فاطمھ زھراء 
 

این خطبھ غرّا و كم نظیـر در حقیقـت از 
شود و بر ھفت محـور دور  ھفت بخش تشكیل مى

ف روشـنى را تعقیـب زند كھ ھر كدام ھـد مى
كند و باید جداگانھ مـورد توجـھ قـرار  مى

 .گیرد
تحلیل فشرده و عمیقى پیرامون : بخش اول

مسألھ توحید و صـفات پروردگـار و اسـماء 
 .حسنى و ھدف آفرینش است

و ) ص(مقـام والاى پیـامبر : در بخش دوم
مسؤلیتھا و ویژگیھا و اھداف او مورد بحث 

 .قرار گرفتھ
ھمیت قـرآن مجیـد و عمـق از ا: بخش سوم

تعلیمات اسلام، فلسفھ و اسرار و احكام، و 
ــخن  ــھ س ــن رابط ــدرزھائى در ای ــد و ان پن

 .گوید مى
ضـمن ) س(بـانوى اسـلام : در بخش چھـارم

را بـھ ) ص(معرف خویش خدمات پدرش رسول �ّ 
كند، و در اینجا بـانوى  این امت بازگو مى

ھ ھا را گرفتھ و بھ گذشـت دست آن) س(اسلام 
ــدار  ــك دی ــراى ی ــود، ب ــاھلى خ ــك ج نزدی

انگیز، و مقایسھ با وضعشـان بعـد از  عبرت
ــونى،  ــن دگرگ ــرفتن درس از ای ــلام، و گ اس

 .شود رھنمون مى
حوادث و رویـدادھاى بعـد : در بخش پنجم

و حركـت و تـلاش حـزب ) ص(از رحلت پیامبر 
 .منافقین براى محو اسلام بازگو كرده است

ھـاى  بھانـھ و» فـدك«از غصب : بخشش ششم
واھى كھ در این زمینھ داشتند، و پاسخ بھ 

 .گوید ھا سخن مى این بھانھ
بھ عنـوان یـك : و سرانجام در بخش ھفتم

اتمام حجت از گروه انصار و اصحاب راستین 
كند و گفتـار خـود  استمداد مى) ص(پیامبر 

 .دھد را با تھدید بھ عذاب الھى پایان مى
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وند و ھدف توحید و صفات خدا:   بخش نخست
  آفرینش

 
 :متن

الحمدّ� على ما انعم و لھ الشكر على ماالھم و الثناء بما ق�دم، م�ن عم�وم نع�م 
  !ابتدأھا، و سبوغ آلاء اسدادھا، و تمام منن والاھا

جم ع�ن الاحص�اء ع�ددھا، و ن�أى ع�ن الج�زاء ام�دھا، و تف�اوت ع�ن الادراك 
حمد ال�ى الخلائ�ق باجزالھ�ا، و ابدھا، و ندبھم لاستزدتھا بالشكر لاتص�الھا و اس�ت

  .ثنى بالندب الى امثالھا
و اش��ھد ان لا ال��ھ الا اللهّ وح��ده لاش��ریك ل��ھ، كلم��ة جع��ل الاخ��لاص تأویلھ��ا و 

  .ضمن القلوب موصولھا، و انار فى الفكر معقولھا
  .الممتنع من الابصار رؤیتھ، و من الالسن صفتھ، و من الاوھام كیفیتھ

  .كان قبلھا، و انشأھا بلا احتذاء امثلة امتثلھا ابتدع الاشیاء لا من شیئى
كونھا بقدرتھ و ذرئھا بمشیتھ من غیر حاجة من الى تكوینھا، و لا فائدة لھ فى 
تص��ویرھا الا تثبیت��اً لحكمت��ھ، و تنبیھ��اً عل��ى طاعت��ھ، و اظھ��اراً لقدرت��ھ، و تعب��داً 

عل��ى  لبریت��ھ و اع��زازاً لدعوت��ھ ث��م جع��ل الث��واب عل��ى طاعت��ھ و وض��ع العق��اب
  .معصیتھ، زیادة لعباده عن نقمتھ و حیاشة لھم الى جنتھ

 
 :ترجمھ

 
گویم، و بر  خدا را بر نعمتھایش سپاس مى

كـنم، و بـر مـواھبى كـھ  توفیقاتش شكر مى
 .خوانم ارزانى داشتھ، ثنا مى
اى كھ از آغاز بھ ما  بر نعمتھاى گسترده

 .داده
و بر مواھب بى حسابى كھ بھ مـا احسـان 

 .فرموده
بر عطایاى پى در پى كھ ھمواره ما را  و

 .مشمول آن ساختھ
نعمتھائى كھ از شماره و احصـاء بیـرون 

 .است
و بھ خاطر گستردگى در بستر زمان ھرگـز 

 .قابل جبران نیست
ــارج  ــانھا خ ــاى آن از ادارك انس و انتھ

 .است
بندگان را براى افزایش و استمرار ایـن 

 .مواھب بھ شكر خویش فراخوانده
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را براى تكمیل آن بھ ستایش خود  و خلائق
 .دعوت نموده

و آنان را براى بھ دسـت آوردن ھماننـد 
 .ھا تشویق فرموده آن

دھم كھ معبودى جز خداوند  و من شھادت مى
 .یكتا نیست

 .بى مثال است، و شریك و مانند ندارد
این سخنى است كھ روح آن اخـلاص اسـت، و 
قلوب مشتاقان با آن گره خـورده، و آثـار 

 .ن را در افكار پرتو افكن شدهآ
خدائى كھ رؤیتش بـا چشـمھا غیـر ممكـن 
است، و بیان اوصافش با این زبان، محـال، 

ھـا  و درك ذات مقدسش براى عقـل و اندیشـھ
 .ممتنع است

موجودات جھان ھستى را ابداع فرمود، بى 
 .آنكھ چیزى پیش از آن وجود داشتھ باشد

ھا را ایجـاد كـرد، بـى آنكـھ  و ھمھ آن
 .الگو و مثالى قبل از آن موجود باشد

ھا را بھ قدرتش تكـوین نمـود، و بـھ  آن
اش خلقت كرد، بى آنكـھ بـھ آفـرینش  اراده

 .ھا نیاز داشتھ باشد آن
ھـا عائـد  اى از صورت بنـدى آن یا فائده

 .ذات پاكش شود
خواسـت حكمـتش را از ایـن  جز اینكھ مـى

 .طریق آشكار سازد
 .كندمردم را بھ اطاعتش دعوت 

قدرت بى پایان خـود را از ایـن دریچـھ 
 .نشان دھد

 .خلائق را بھ عبودیت خود رھمنون گردد
و دعوت پیامبرانش را از طریق ھمـاھنگى 

 .تكوین و تشریع قوّت بخشد
سپس براى اطاعتش پاداشھا مقرّر فرموده، 

 .و براى معصیتش كیفرھا
ـــم و  ـــیلھ از خش ـــدگان را بدینوس تابن

رھـائى بخشـد، و بـھ انتقام و عذاب خویش 
 .سوى باغھاى بھشت و كانون رحمتش سوق دھد

* * * 
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  تفسیر فشرده

 
در این بخش آغازین خطبھ مسائلى بھ چشم 

 :خورد كھ ھمھ شایستھ دقت است مى
توجھ بـھ ایـن حقیقـت كـھ نعمتھـاى  -١

پرودرگار سراسر وجود ما را احاطھ كرده و 
ایـم، ھمـین  از فرق تا قدم در آن غرق شده

ر حس شكرگذارى را در ما زنـده كـرده و ام
 .كند بھ معرفت ذات پاكش دعوت مى

عقائـد  -این ھمانست كھ علماى علم كلام 
در مسـألھ » وجوب شكر مـنعم«تحت عنوان  -

خداشناسى و وجـوب معرفـة �ّ روى آن تكیـھ 
 .كنند مى
ــكر  -٢ ــھ ش ــدگان را ب ــد بن ــر خداون اگ

نعمتھایش دعوت كرده، نھ بـھ خـاطر نیـاز 
اوست، بلكھ براى آن اسـت كـھ بنـدگان از 
این طریـق شایسـتگى بیشـتر كسـب كننـد و 

دقــت (مشــمول نعمتھــاى افزونتــرى گردنــد 
 ) .كنید
بندگان از اداى حق شكر او عاجزنـد،  -٣

چرا كھ توفیق شـكر گـذارى او خـود نعمـت 
فكر و دست و  -اى است، و ابزار شكرش  تازه

راین ھمھ از نعمتھاى اویند، بنـاب -زبان 
ھـا سـاختھ  جز اعتراف بھ عجز، كارى از آن

 .نیست
  بنده ھمان بھ كھ ز تقصیر خویش

 عذر بھ درگاه خداى آورد
  ور نھ سزاوار خداوندیش

 كس نتواند كھ بھ جاى آورد
روح توحید ھمان اخلاص است، پاك كردن  -٤

كردن روح از غیر خدا، و دل دادن در گـرو 
و خلاصـھ محبت او، و سر نھادن بر فرمـانش 

ھر چـھ در مخالفـت بـا او اسـت بـھ دسـت 
فراموشى سپردن و ھر چھ غیر اوست بھ طـاق 

 !نیسان زدن
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در حقیقت توحید در سرشت آدمیـان از  -٥
آغاز نھفتـھ اسـت، و ایـن نـور الھـى در 

درخشد، و ھر كس  اعماق جان ھمھ انسانھا مى
شـنود  را مى» �ّ اكبر«در باطن خویش فریاد 

ل بھ ھنگـام وزش طوفانھـاى و بھ ھمین دلی
ھاى غفلت و بى  سخت زندگى و پاره شدن پرده

درخشد، و ھـر  خبرى از ھر زمان آشكارتر مى
كند و  كس را بى اختیار بھ سوى خود جذب مى

 .گوید مى» لا الھ الا ھو«
ھـاى ژرف درك  نھ كنھ ذاتش با اندیشھ -٦
 :شود كھ مى
ل��وق مص��نوع م��ثلكم م��ردود كلم��ا می��ز تم��وه باوھ��امكم ف��ى ادق معانی��ھ مخ«
  .»الیكم

 .یابد و نھ بر كنھ صفاتش كسى راه مى
 :بنابراین ھمھ اعتراف كنیم كھ

  »و ما عرفناك حق معرفتك«
ــت  ــو اس ــت ت ــق معرف ــھ ح ــو را چنانك ت

 .نشناختیم
  »ما عبدناك حق عبادتك«

و آن گونھ كھ شایستھ عبودیـت تـو اسـت 
 .پرستش نكردیم

خلقت ایـن یكى از مسائل مھم در امر  -٧
اى وجود نداشـت كـھ  است كھ در آغاز، ماده

ھـاى پـیش  خداوند ایـن جھـان را از مـاده
اى بیافریند، بلكھ آفـرینش بعـد از  ساختھ

عدم محض صورت گرفت، و این خلق مخصوص بـھ 
ذات پاك خداوند است كھ حتى تصور آن براى 

 .گروھى مشكل است
مسألھ مھم دیگر در آفرینش این اسـت  -٨

ــورت ــھ ص ــویر و نقــش ك ــھ در تص گران ھمیش
ــام  ــى الھ ــور طبیع ــود از ام ــى خ آفرین

گیرند، و گاه اشكال مختلفى را بـھ ھـم  مى
كننـد،  آمیزند و شكل جدیدى را ابداع مى مى

اما خداوند ابداع گرى است كھ بـدون ھـیچ 
طرح و الگوى قبلى، جھـان را صـورت بنـدى 

 .كرده و ترسیم نموده است
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یـن بخـش از بحث مھم دیگرى كـھ در ا -٩
آمـده بـى ) س(خطبھ تاریخى بـانوى اسـلام 

 .نیازى مطلق خداوند از ھمھ چیز است
ــر  ــر نظ ــھ از ھ ــودى ك ــت وج ــدیھى اس ب
نامتناھى و بى پایـان اسـت نیـاز در ذات 

دلیـل » نیـاز«پاك او راه ندارد، چرا كھ 
است و كمبود تنھا در موجودات » كمبود«بر 

 .حقمتصور است، نھ ذات بى انتھاى » ممكن«
و بالاخره مسألھ مھم دیگـرى كـھ در  -١٠

» ھـدف آفـرینش«این بخش مطرح شده مسـألھ 
است كھ بانوى اسلام در عبـارت كوتـاھش آن 

 :را در چند جملھ پر معنى خلاصھ كرده است
آشـكار سـاختن حكمـت بـى پایـان  -الف 
 .خداوند

 .دعوت بندگا بھ اطاعت او -ب
 .نشان دادن قدرت نامحدود او -ج 
 .اخواندن بندگان بھ عبودیتشفر -د
 .قوت بخشیدن بھ پیامبرانش -ه

اینھا اھداف مختلى است كھ حضـرت زھـرا 
براى آفرینش بیـان فرمـوده، و قابـل ) س(

ــزوم  ــداف لازم مل ــن اھ ــھ ای ــھ اینك توج
یكدیگرند، وقتى كھ بندگان آثـار قـدرت و 
حكمت پروردگـار را در پھنـھ عـالم ھسـتى 

د، و بــھ شــون دیدنــد مجــذوب طاعــت او مــى
آوردند و مـدارج كمـال را  عبودیتش روى مى

 .پیمایند مى
از سوى دیگر ھنگـامى كـھ پیـامبران در 
سخنان خود بر نظـام آفـرینش عـالم ھسـتى 
تكیھ كنند نفوذ بیشترى در قلوب انسـانھا 

ھا سھلتر  یابند، و مسئلھ ھدایت براى آن مى
 ) .دقت كنید(شود  تر مى و آسان

ــب ــن ترتی ــھ ای ــد: ب ــان را  خداون جھ
كند، بلكھ ھـدف ایـن » سودى«نیافریده تا 

كند، او اراده » جودى«بوده كھ بر بندگان 
ھا را در مسیر ھدایت پیش بـرد، و  كرده آن

بھ جوار قربش فراخواند، و ھمواره در این 
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راه پیش روند و بھ موازات كسب شایستگیھا 
 .از الطاف بى كرانش بھره بیشترى گیرند

 
------------------------------------

-------- 
 : پى نوشت ھا 

ھـاى آبـاد  چنانكھ گفتیم یكى از دھكده» فدك«.  ١
اطراف مدینھ بـود كـھ جمعـى از یھـود در آن سـاكن 

و » مدینـھ«بودند و پیوستھ ھمچـون سـایر یھودیـان 
 . كردند بر ضد اسلام توطئھ مى» خیبر«

، چـاپ ١٠٨ص  ٨بحارالانوار، علامـھ مجلسـى، ج .  ٢
 . قدیم
اربعین شـیخ بھـائى و بحـار الانـوار، علامـھ .  ٣

 ٢٩٣.، ص ٦٩مجلسى، ج 
اربعین شـیخ بھـائى و بحـار الانـوار، علامـھ .  ٤

 ٢٩٢.، ص ٦٩مجلسى، ج 
 ١٦.، ص ١مستدرك الوسائل، محدث نورى، ج .  ٥
 
 
 
 

، ) ص(مقــام والاى پیــامبر :   دوم بخــش
 ویژگیھا و اھداف او

 
 :متن

محم�داً عب�ده و رس�ولھ، اخت�اره و انتجب�ھ قب�ل ان ارس�لھ، و و اشھد ان اب�ى «
سماه قبل ان اجتبلھ، و اصطفاه قبل ان ابتعثھ، اذ الخلائق بالغیب مكنونة و بستر 

  .الاھاویل مصونة، و بنھایة العدم مقرونة
الامور، و احاطة بحوادث الدھور، و معرفة ]  بمآل[علماً من اللهّ تعالى بمائل 

  .بمواقع المقدور
  .ابتعثھ اللهّ اتماماً لامره و عزیمة على امضاء حكمھ و انفاذاً لمقادیر حتمھ

عابدة لاوثانھا، منكرة اللهّ م�ع ] و[ھا  فرأى الامم فرقاً ادیانھ، عكفاً على نیرآن
  .عرفانھا

ظلمھ�ا، و كش�ف ع�ن القل�وب بھمھ�ا و ]  صلى اللهّ علیھ و آلھ[فانار اللهّ بمحمد 
  .اجلى عن الابصار غممھ

  .و قام عن الناس بالھدایة و انقذھم من الغوایة و بصرھم من العمایة
و ھداھم الى ال�دین الق�ویم و دع�اھم ال�ى الطری�ق المس�تقیم، ث�م قبض�ھ اللهّ الی�ھ 

]  م�ن[ع�ن ]  ص�لى اللهّ علی�ھ و آل�ھ[قبض رأفة و اختی�ار و رغب�ة و ایث�ار، فحم�د 
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ار، و رضوان ال�رب الغف�ار، و تعب ھذه الدار فى راحة، قد حف بالملائكة الابر
  .مجاورة الملك الجبار

صلى اللهّ على ابى نبی�ھ و امین�ھ عل�ى ال�وحى و ص�فیھ و خیرت�ھ م�ن الخل�ق و 
  .»رضیھ و السلام علیھ و رحمة اللهّ و بركاتھ

* * *  
 

 :ترجمھ
 

بنـده ) ص(دھم كھ پدرم محمد  و گواھى مى
و فرستاده او اسـت، پـیش از آنكـھ او را 

زیــد، و پــیش از آنكــھ او را بفرســتد برگ
بیافریند، براى این مقام نامزد فرمود، و 

 .قبل ار بعثتش او را انتخاب نمود
ــب  ــالم غی ــدگان در ع ــھ بن در آن روز ك

انگیز  ھاى ھول پنھان بودند، و در پشت پرده
نیستى پوشیده و بھ آخرین سرحد عدم مقرون 

 .بودند
این بھ خاطر آن صورت گرفت كـھ خداونـد 

ده آگاه بـود، و بـھ حـوادث جھـان از آین
ــوبى  ــھ خ ــدارت را ب ــت، و مق ــھ داش احاط

 .دانست مى
او را مبعوث كرد تا فرمـانش را تكمیـل 
كند، و حكمـش را اجـرا نمایـد و مقـدرات 

 .حتمى اش را نفوذ بخشد
ھنگامى كھ مبعوث شد، امتھا را مشـاھده 

انـد،  اى را برگزیده كرد كھ مذاھب پراكنده
كنند، و گروھـى  طواف مىگروھى بر گرد آتش 

 اند، در برابر بتھا سر تعظیم فرود آورده
ــدا را  ــود خ ــب خ ــا قل ــھ ب ــا اینك و ب

 .كنند اند، او را انكار مى شناختھ
ظلمتھـا را ) ص(خداوند بـھ نـور محمـد 

ھاى ظلمت را از دلھا كنـار  برچید، و پرده
زد، و ابرھاى تیـره و تـار را از مقابـل 

 .چشمھا برطرف ساخت
ھـا  ھدایت مردم قیام كرد، و آن او براى

را از گمراھى و غوایـت رھـائى بخشـید، و 
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چشمھایشان را بینا ساخت، و بھ آئین محكم 
ھـا را  و پابرجاى اسلام رھنمون گشـت، و آن

 .بھ راه راست دعوت فرمود
سپس خداونـد او را بـا نھایـت محبـت و 
اختیار خود و از روى رغبت و ایثـار قـبض 

و از رنـج ایـن جھـان روح كرد، سرانجام ا
آسوده شد و ھم اكنون در میان فرشتگان، و 
خشنودى پرودرگـار غفـار و در جـوار قـرب 

 .خداوند جبار قرار داد
امـین ) ص(درود خدا بـر پـدرم پیـامبر 

وحى، و برگزیده او از میان خلائق بـاد، و 
 .سلام بر او و رحمت خدا و بركاتش

 
 :تفسیر

 
نیز ) س(  اسلامدر این بخش از كلام بانوى 

اشارات پرمعنائى بھ یـك رشـتھ از مسـائل 
شـده اسـت از ) ص(مھم درباره شخص پیامبر 

 :جملھ
در نخستین تعبیراتش بھ گوھر ممتـاز  -١

فرماید، چیزى كـھ در  اشاره مى) ص(پیامبر 
سایر احادیث اسلامى نیز بھ آن اشاره شـده 
است و در اینجا بحث مھمى مطرح اسـت و آن 

بھ ) ص(ساختمان وجودى پیامبر  اینكھ، آیا
كلى با دیگران متفاوت بوده اسـت؟ و اگـر 
چنین است پس معصوم بودنش لازمھ این گـوھر 

 .شود پاك است، و طبعاً افتخارى محسوب نمى
و اگــر گــوھرش متفــاوت نیســت پــس ایــن 
تعبیرات در كلام بانوى اسلام چـھ ھـدفى را 

 كند؟ تعقیب مى
مواھـب  حقیقت این است كـھ افتخـارات و

پیامبران و امامـان بخشـى ذاتـى و بخشـى 
اكتسابى است، و با توجھ بـھ ایـن تركیـب 
بندى خاص بسـیارى از سـؤالات پاسـخ گفتـھ 

 .شود مى
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بھ تعبیر دیگر، خداونـد حكیمـى كـھ آن 
گذارد  مأموریت عظیم را بر عھد پیامبرش مى

گـوھرى : بخشـد آمادگیھاى ذاتى بـھ او مـى
اى آھنین، عزمى  ممتاز، ھوشى سرشار، اراده

راسخ، و علمى وافر و تشخیصى صائب بـھ او 
دھد، و گرنھ از یك فرد ضعیف این رسالت  مى

 .بزرك ساختھ نیست و نقض غرض خواھد شد
و این امـر ھرگـز غیـر عادلانـھ نیسـت، 
ھمانگونھ كھ عضلات بـازو نسـبت بـھ عضـلات 
ظریف پلكھاى چشـم، فـوق العـاده متفـاوت 

كى تكـان دادن یـك است، چرا كھ مسئولیت ی
باشد، در حـالى كـھ مسـئولیت  پلك كوچك مى

دیگرى بر داشتن بارھـاى عظـیم و كارھـاى 
سنگین است، و اگر غیر از این بود بـرخلاف 

 .عدالت بود
اما با این حالت چنان نیسـت كـھ گـوھر 

ارده و اختیار را از او ) ص(ذاتى پیامبر 
سلب كند، او نیز قدرت بر گناه دارد، ھـر 

 .گز گناه نمى كندچند ھر
تعجب نكنید بسیارى از مردم عـادى نیـز 
در برابر بعضى از گناھان ھمـین حالـت را 
دارند، فى المثل ھر كس توانائى دارد كـھ 
بھ صورت برھنھ مادرزداد در برابر جمعیـت 
ظاھر شود، و یا قدرت دارد در یك شب سـرد 
ــا  ــان برفھ ــاس در می ــدون لب ــتانى ب زمس

ل جز افراد دیوانھ بخوابد، ولى در عین حا
 .چنین كارى را انجام نمى دھند

پیامبران و امامام معصوم نیز در برابر 
این نیز . ھمھ گناھان چنین حالى را دارند

قابل توجھ است كھ معصومان بھ نسبت گـوھر 
پاكشان مسئولیت سنگینترى دارند و كمترین 

 .ھا پذیرفتھ نیست ترك اولى از آن
ــھ ــرت فاطم ــر حض ــن تعبی ــھ ) س(  و ای ك

 :فرماید مى
  .»علماً من اللهّ تعالى بمائل الامور و احاطة بحوادث الدھور«
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اشاره بھ ھمین نكتھ است كھ خداوند چون 
دانسـت  رسالت سنگین آینده پیـامبر را مـى

 .گوھر او را چنین والا آفرید
او براى تكمیل او امـر الھـى آمـده  -٢

 .بود، و براى اجراى فرمانھاى تكوینى او
اى بھ  تواند اشاره عبیر پر معنى مىاین ت

اى  و نیز اشـاره) ص(مسألھ خاتمیت پیامبر 
بھ مسألھ تكمیل مواھـب تكـوینى از طریـق 

 ) .دقت كنید(تشریع و احكام الھى باشد 
در این فراز ) ص(دختر گرامى پیامبر  -٣

از سخنانش بھ وضع رقت بار امتھا قبـل از 
كنـد كـھ چگونـھ در ظلمـت  بعثت اشاره مـى

خرافات گرفتـار بودنـد، مجـوس در برابـر 
كردند، و عرب در مقابل  ھا تعظیم مى آتشكده
ھا، و ھر كدام از ملتھاى دیگر نیـز  بتكده

بھ نوعى از انحـراف و پراكنـدگى گرفتـار 
 .بودند

ھـا در عـین  آن«: فرمایـد و چھ جالب مـى
اى  كـھ اشـاره» شناخت خدا منكر او بودنـد

كـھ در » طـرىتوحید ف«است گویا بھ مسألھ 
 .سرشت ھمھ انسانھا است

در قســمت دیگــرى از ایــن بیــان بــھ  -٤
و آثـار قیـام او ) ص(بركات وجود پیامبر 

كند كھ چگونھ او ابرھاى تیـره و  اشاره مى
تار اوھام را از افق دور سـاخت و زنگـار 
جھل و خرافات را از آئینھ دلھـا زدود، و 
پرده ھائى كھ بر چشمھا افتاده بـود و از 

شد درید، و بـھ آئینـى  اھده حق مانع مىمش
است و حـد واسـطى اسـت » صراط مستقیم«كھ 

 .میان افراطھا و تفریطھا، دعوت فرمود
و براى درك عمق این سخن بایـد مقایسـھ 
دقیقى میان وضع مردم در عصـر جاھلیـت، و 
بعد از ظھور اسلام كرد، تـا ایـن واقعیـت 

ایـن كـار ) س(روشنتر گردد و بانوى اسلام 
 .ا در خطبھ خود فرموده استر

یكى دیگـر ) ص(مرگ پرافتخار پیامبر  -٥
اى كھ در ایـن فـراز  از مسائل قابل ملاحظھ
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آمـده ) س(از خطبھ تـاریخى بـانوى اسـلام 
 :است

او كھ مرغ بلنـد پـرواز روحـش سـالیان 
ــانى  ــاى ف ــن دنی ــن در ای ــس ت دراز در قف
ــد از اداى  ــود، بع ــار ب ــدانى و گرفت زن

مسـئولیت خـود، قفـس را رسالت، و انجـام 
شكست و بھ سوى كوى دوست پـر كشـید، و در 
ھــواى ســر كــویش پروبــال زد، و در میــان 

 !فرشتگان والا مقام آسمان جاى گرفت
 

اھمیـت كتـاب �ّ و اسـرار و :   بخش سـوم
  فلسفھ احكام

 
 :ثم التفتت الى اھل المجلس و قالت

و وحی��ھ، و امن��اء اللهّ عل��ى ان��تم عب��اداللهّ نص��ب ام��ره و نھی��ھ، و حمل��ة دین��ھ «
  .انفسكم، و بلغاؤه الى الامم

  .و زعیم حق لھ فیكم، و عھد قدمھ الیكم
و بقیة استخلفھا علیكم كتاب اللهّ الناطق، و القرآن الصادق، و النور الس�اطع، 
و الض��یاء اللام��ع، بین��ة بص��ائره، منكش��فة س��رائره، متجلی��ة ظ��واھره، مغت��بط ب��ھ 

ان اتباع�ھ، م�ؤد ال�ى النج�ا اس�تماعھ، ب�ھ تن�ال حج�ج اللهّ اشیاعھ، قائد الى الرض�و
المن��ورة، و عزائم��ھ المفس��رة، و محارم��ھ المح��ذرة، و بینات��ھ الجالی��ة و براھین��ة 

  .المكتوبة]  شرائعھ[الكافیة، و فضائلھ المندوبة و رخصھ الموھوبة و شرایعھ 
لك�م ع�ن الكب�ر، و فجعل اللهّ الایمان تطھیراً لكم من الشرك، و الصلاة تنزیھاً 

الزك��اة تزكی��ة لل��نفس، و نم��اء ف��ى ال��رزق، و الص��یام تثبیت��اً للاخ��لاص، و الح��ج 
تشییداً للدین، و العدل تنسیقاً للقلوب، و طاعتن�ا نظام�اً للمل�ة، و امامتن�ا امان�اً م�ن 

، و الجھاد عزاً للاسلام، و الصبر معونة على استیجاب الاجر، و ]للفرقة[الفرقة 
ف مص��لحة للعام��ة، و ب��ر الوال��دین و قای��ة م��ن الس��خط، و ص��لة الام��ر ب��المعرو

الارحام منماة للعدد، و القصاص حقناً للدماء و الوف�اء بالن�ذر تعرض�اً للمغف�رة و 
توفیة المكاییل و الموازین تغییراً للبخس، و النھى عن شرب الخم�ر تنزیھ�اً ع�ن 

اباً للعفة و حرم اللهّ الرجس، و اجتناب القذف حجاباً عن اللعن و ترك السرقة ایج
  .الشرك اخلاصاً لھ بالربوبیة

  .»فاتقواللهّ حق تقاقھ و لا تموتن الا و انتم مسلمون«
انم��ا یخش��ى اللهّ م��ن عب��اده «و اطیع��وا اللهّ فیم��ا ام��ركم ب��ھ ونھ��ا ك��م عن��ھ، فان��ھ 

  .»العلماء
* * *  
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 :ترجمھ

 
سپس رو بھ اھـل مجلـس كـرد و مسـئولیت 

ــار ــاجران و انص ــنگین مھ ــمرد و  س را برش
 :فرمود

مسئولان امر و نھـى ! شما اى بندگان خدا
پروردگار و حاملان دین و وحى او ھستید، و 
نمایندگان خدا بر خویشتن، و مبلغان و بھ 

 .باشید سوى امتھا مى
پاسدار حق الھى در میان شـما، و حـافظ 
پیمان خداوند كھ در دسترس ھمـھ شماسـت و 

ر میان امت بعد از خود د) ص(آنچھ پیامبر 
و قـرآن » كتاب �ّ ناطق«بھ یادگار گذارده 

صادق، و نور آشكار و روشنائى پرفـروغ او 
 .است

كتابى كھ دلائلش روشـن، بـاطنش آشـكار، 
 .ظواھرش پر نور، و پیروانش پرافتخار

كتابى كھ عاملان خود را بـھ بھشـت فـرا 
خوند، و مسـتمعینش را بـھ سـاحل نجـات  مى

 .كند رھبرى مى
تـوان  یق آن بھ دلائل روشن الھى مىاز طر

نائل گشت، و تفسیر واجبات او را دریافت، 
و شرح محرمات را در آن خواند، و بـراھین 
روشن و كافى را بررسـى كـرد، و دسـتورات 
اخلاقى و آنچھ مجـاز و مشـروع اسـت در آن 

 .مكتوب یافت
 :سپس افزود
را سبب تطھیـر شـما از » ایمان«خداوند 

 .شرك قرار داده
ــاز«و  ــر و » نم ــاكى از كب ــیلھ پ را وس
 .غرور
 .را موجب تزكیھ نفس و نمّو روزى» زكات«
 .را عامل تثبیت اخلاص » روزه«
 .راوسیلھ تقویت آئین اسلام » حج«
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 .رامایھ ھماھنگى دلھا» عدالت«
 .را باعث نظام ملت اسلام» اطاعت«
ــت« ــھ و » و امام ــان از تفرق ــا را ام م

 .پراكندگى
 .زت اسلامرا موجب ع» جھاد«
اى براى جلـب  و شكیبایى را وسیلھ» صبر«

 .پاداش حق
اى براى اصـلاح  را وسیلھ»امر بھ معروف «

 .ھاى مردم توده
را موجب پیشـگیرى » نیكى بھ پدر ومادر«

 .از خشم خدا
را وسـیلھ افـزایش جمعیـت و » صلھ رحم«

 .قدرت
 .را وسیلھ حفظ نفوس» قصاص«
 .را موجب آمرزش » وفاء بھ نذر«
ــى« ــم فروش ــوگیرى از ك ــیلھ » جل را وس

 .مبارزه با كمبودھا
را سبب پاكسازى از »نھى از شرابخوارى «

 .پلیدیھا
را » پرھیــز ازتھمــت ونســبتھاى نــاروا«

 .حجابى در برابر غضب پروردگار
 را براى حفظ عفت نفس و،»ترك دزدى «
را بـراى اخـلاص بنـدگى و »تحریم شـرك «

 .ربوبیت حق
قـواى الھـى پیشـھ اكنون كھ چنین است ت

كنید،و آنچنانكھ شایستھ مقـام اواسـت از 
مخالفت فرمانش بپرھیزید، و تلاش كنید كـھ 

 .مسلمان از دنیا بروید
خدا را در آنچھ امر یـا نھـى فرمـوده، 

و راه علـم و آگـاھى راپـیش -اطاعت كنیـد
 :چرا كھ -گیرید 

از میان بندگان خـدا، تنھـا عالمـان و 
حسـاس مسـولیت ترسـند و ا آگاھان ازاو مـى

 .كنند مى
* * * 
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 :تفسیر

 
، ) س(  در این بخش از خطبھ بانوى اسـلام

نیز بـھ نكـات مھمـى اشـاره شـده، از آن 
 :جملھ
ــلاغ  -١ مســؤلیت ســنگین مســلمانان در اب

رسالت و گسترش اسلام در جھان، و پاسـدارى 
از قوانین و تعلیمـات و ارزشـھاى اسـلامى 

سـت مسئولیتھاى خطیـرى كـھ اگـر آن بـھ د
فراموشى بسپارند بایـد منتظـر مجـازات و 
كیفر الھى، و دورى از رحمـت بـى پایـانش 

 .باشند
عظمت قرآن نـاطق را بـھ عنـوان یـك  -٢

كتاب و ناطق و نور آشكار و چراغ پرفـروغ 
كھ با ظلمتھاى جھل و تعصب و خرافـات بـھ 
مبارزه برمى خیزد دقیقـاً گوشـزد فرمـوده 

 .است
و پرنـور،  ھمان كتابى كھ ظـاھرش زیبـا

باطنش آشكار و پربار، دلائلش قانع كننـده 
 .و نجاتبخش است

ھمان رھبرى كـھ نجـات پیـروان خـود را 
ھـا را بـھ بھشـت  تضمین كرده، و دعـوت آن

 .جاویدان برعھده گرفتھ است
ھمان فرشتھ نجاتى كھ بـا منطـق فصـیحش 
دلائل توحیـد را آشـكار سـاختھ، و مبـانى 

اســتحكام عقیــدتى را بــا بــراھین روشــنش 
ھاى عملى را كھ در مسـیر  بخشیده و برنامھ

تكامل انسانیت مورد نیاز او اسـت تبیـین 
را » نیك«، »ممنوع«را از » مجاز«كرده، و 

ــد«از  ــق«، و »ب ــل«را از » ح ــخص » باط مش
 .نموده است

در بیان فلسفھ احكـام ضـمن عبـارات  -٣
كوتاھى، داد سخن داده، از ایمـان گرفتـھ 

از توحیـد گرفتـھ تـا  تا وفاء بھ نذر، و
ترك كم فروشى ھر یك را با جملـھ گویـائى 

 .توصیف نموده است
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خداوند ایمان را براى «چھ تعبیر جالبى 
پاكساختن شما از آلودگى شـرك قـرار داده 

 .»است
دھـد كـھ  این تعبیر بھ خـوبى نشـان مـى

حقیقت توحید و معرفـة �ّ در سرشـت انسـان 
اسـت كـھ وجود دارد، اسلام براى آن آمـده 

آلودگیھاى عارضى را كھ از طریق شرك حاصل 
شود، شستشو كند، ھمانگونھ كھ یك لبـاس  مى

شویند تـا رنـگ  سفید را بعد از آلودگى مى
 .اصلیش آشكار گردد

ــد  ــاز«خداون ــدن روح » نم ــراى دمی را ب
تواضع در انسانھا، و پائین كشیدن سركشان 
از مركب غرور، از طریق سـجده و ركـوع، و 

 .ھ درگاه پروردگار تشریع فرمودهنیایش ب
شـود كـھ روح انسـان از  سبب مـى» زكات«

اسارت وابستگى بھ امـوال و زخـارف دنیـا 
رھائى یابد، و ثـروت جامعـھ را از طریـق 

 .تقویت بنیھ مالى محرومان رشد كند
انسان را بـر ھـواى نفـس مسـلط » روزه«

دمــد و  ســاختھ، و روح اخــلاص را در او مــى
را بر شاخسار وجودش آشكار ھاى تقوى  شكوفھ

 .سازد مى
ھـاى اسـلام  پایھ» حج«كنگره عظیم اسلامى 

را مستحكم نموده، و قدرت و توان مسـلمین 
ھاى مختلف فكـرى و فرھنگـى و  را در زمینھ

 .دھد نظامى و سیاسى افزایش مى
ھـا را از دلھـا  عدالت اجتمـاعى، كینـھ

ــى ــامان  م ــامانیھا، س ــھ نابس ــوید، و ب ش
ونـد از طریـق قبـول رھبـرى خدا. بخشـد مى

ــام  ــلمانان نظ ــھ مس ــوم، ب ــوایان معص پیش
دھـد و در خـط توحیـد، و  اجتماعى سالم مى

دور از ھر گونـھ نفـاق و پراكنـدگى، بـھ 
 .حركت درمى آورد

ھمچنین براى ھر یـك از جھـاد و صـبر و 
استقامت و امر بھ معروف و نھى از منكر و 
مسائل مربوط بھ قصاص و پایبند بـودن بـھ 

ھدات، و مبارزه با كـم فروشـى و پـاكى تع
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دامنھا از بى عفتى و ترك شرب خمر، انگشت 
روى نقاط حساس گذارده و جان كلام را بیان 

 .فرموده است
بار دیگر بھ مسألھ   ) س(بانوى اسلام  -٥

مسئولیت مسلمانان در برابر اسلام و قـرآن 
ھـا را بـھ تقـوا دعـوت  گردد، و آن باز مى

روى مسئلھ عاقبت و پایـان كند، مخصوصاً  مى
كار تكیھ كـرده، و بـر ایـن اصـل اصـرار 

ورزد كھ مراقب باشید و كارى كنیـد كـھ  مى
 !مسلمان از دنیا بروید

قلب و جان خود را بھ نور علـم و دانـش 
روشن سازید كھ فقط آگاھان احساس مسئولیت 

ترسند و در خـط تقـوا  كنند و از خدا مى مى
 .گام برمى دارند

 
------------------------------------
-------- 

 : پى نوشت ھا 
 . روایت شده است» و حرم الشرك«در نسخھ بدل .  ١
، در ١٠٢قرآن كـریم، سـوره آل عمـران، آیـھ .  ٢

 . آمده است» اتقو�ّ «قرآن 
 ٢٨.قرآن كریم، سوره فاطر، آیھ .  ٣
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بیان موضع خـود در برابـر :   بخش چھارم
   نظام حاكم

  متن
اق�ول ع�وداً و ب�دأ ) ص(ثم قالت ایھا الناس اعلموا ان�ى فاطم�ة، و اب�ى محم�د 

 ً   .ولا اقول ما اقول غلطاً، و لا افعل ما افعل شططا
لقد جائكم رسول من انفسكم عزیز علیھ م�ا عن�تم ح�ریص عل�یكم ب�المؤمنین «

  »رؤف رحیم
لكم، فان تعزوه و تعرفوه تجدوه ابى دون نساءكم، و اخا اب�ن عم�ى دون رج�ا

  .٩ و لنعم المعزى الیھ
فبلغ بالرسالة صادعاً بالن�ذارة، م�ائلا ع�ن مدرج�ة المش�ركین ض�ارباً ث�بجھم، 
آخذاً باكظام داعیاً الى سبیل ربھ بالحكمة و الموعظة الحس�نة، یكس�ر الاص�نام و 
ینكت الھام، حتى انھزم الجمع و ولوا الدبر، حتى تفرى اللیل عن صبحھ، واسفر 

و نطق زعیم الدین، و خرس�ت شقاش�ق الش�یاطین، و ط�اح و الحق عن محضھ، 
شیظ النفاق، و انحلت عقد الكفر و الش�قاق و فھ�تم بكلم�ة الاخ�لاص ف�ى نف�ر م�ن 

  .البیض الخماص
و كن��تم عل��ى ش��فاحفرة م��ن الن��ار، مذق��ة الش��ارب و نھ��زة الط��امع، و قبس��ة 

ل�ة خاس�ئین، ء الاقدام، تشربون الطرق، و تقت�اتون ال�ورق، اذ العجلان، و موطى
  .تخافون ان یتخطفكم الناس من حولكم

بع�د اللتی�ا والت�ى، بع�د ان من�ى ب�بھم ) ص(فانقذ كم اللهّ تبارك و تعالى بمحم�د 
الرجال، و ذؤبان العرب و مردة اھل الكتاب كلما اوقدوا ناراً للحرب اطفأھا اللهّ، 

تھ�ا، ف�لا اونجم قرن للشیطن، او فغرت فاغرة من المشركین ق�ذف اخ�اه ف�ى لھوا
مك�دوداً ف�ى ذات اللهّ،  -ینكفأ حتى یطأ صماخھا باخمصھ، و یخم�د لھبھ�ا، بس�یفھ 

مجتھداً ف�ى ام�ر اللهّ قریب�اً م�ن رس�ول اللهّ، س�یداً ف�ى اولی�اء اللهّ، مش�مراً ناص�حاً، 
مجداً كادحاً و انتم فى رفاھیة من العیش، و ادعون فاكھون، آمنون تتربصون بنا 

  .»الاخبار و تنكصون عند النزال، و تفرون عند القتالالدوائر، و تتوكفون 
  

 :ترجمھ
 

 !اى مردم: سپس فرمود
و پدرم محمد اسـت، ! ام بدانید من فاطمھ

كھ صلوات و درود خـدا بـر او و خانـدانش 
 .باد

 -گویم آغاز و انجامش یكى اسـت  آنچھ مى
و  -و ھرگز ضـد و نقـض در آن راه نـدارد 
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گـویم، و در گـویم غلـط نمـى  آنچھ را مـى
 .اعمالم راه خطا نمى پویم

پیامبرى از میان شما برخاست، و بھ سوى 
بـرد، و  شما آمد كھ از رنجھاى شما رنج مى

بھ ھدایت شما علاقھ وافر داشت و نسبت بـھ 
 .مؤمنان مھربان و رحیم بود

بینیـد او  ھر گاه نسب او را بجوئید مـى
و ! پدر من بوده است، نھ پـدر زنـان شـما

سر عموى من بوده است، نـھ بـرادر برادر پ
و چھ افتخار اسـت ایـن نسـب، ! مردان شما

 !درود خدا بر او و خاندانش باد
آرى او آمد و رسالت خویش را بـھ خـوبى 
انجام داد، و مردم را بـھ روشـنى انـذار 
كردند، از طریقھ مشركان روى بر تافـت، و 
بر گردنھایشان كوبید، و گلویشان را فشرد 

دست بردارند و در راه توحید تا از شرك  -
 .-گام بگذارند

او ھمواره با دلیـل و برھـان و انـدرز 
 .كرد سودمند مردم را بھ راه خدا دعوت مى

ــى ــم م ــا را درھ ــاى  بتھ ــت، و مغزھ شكس
ھا متلاشـى  كوبید، تا جمع آن متكبران را مى
ھاى برطرف گشـت، صـبح فـردا  شد، و تاریكى

بـھ رسید، و حق آشكار شد، نماینـده دیـن 
ھـاى شـیاطین خـاموش  سخن در آمد، و زمزمھ

 .گشت
ھاى كفـر  افسر نفاق بر زمین افتاد، گره

و اختلاف گشوده شد، و شما زبان بـھ كلمـھ 
گشودید، در حـالى كـھ » لا الھ الا �ّ «اخلاص 

 !گروھى اندك و تھى دست بیش نبودید
آرى شما در آن روز بر لب پرتگـاه آتـش 

مى نفرات ھمچون دوزخ قرار داشتید، و از ك
اى براى  اى براى شخص تشنھ، و یا لقمھ جرعھ

گرسنھ، و یا شـعلھ آتشـى بـراى كسـى كـھ 
رود، بودیـد، و  شتابان بھ دنبال آتـش مـى

 !شددید زیر دست و پاھا لھ مى
در آن ایام آب نوشـیدنى شـما مـتعفن و 
! گندیده بـود، و خوراكتـان بـرگ درختـان
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یـن ذلیل و خـوار بودیـد، و پیوسـتھ از ا
ترسـیدید كـھ دشـمنان زورمنـد شـما را  مى

 !بربایند و ببلعند
اما خداوند تبارك و تعالى شـما را بـھ 

بعد از آنھمھ ذلت و خوارى ) ص(بركت محمد 
و ناتوانى نجـات بخشـید، او بـا شـجاعان 
درگیر شد، و بـا گرگھـاى عـرب و سركشـان 
یھود و نصارى پنجھ درافكند، ولى ھر زمان 

ختند خدا آن را خـاموش آتش جنگ را برافرو
 .كرد

گشـت و  و ھر گاه شاخ شیطان نمایـان مـى
گشـود، پـدرم  ھـاى مشـركان دھـان مـى فتنھ

افكند،  ھا مى را در كام آن) ع(برادرش على 
نمـود، و  ھا را بھ وسیلھ او سركوب مى و آن

او ھرگز از این مأموریتھاى خطرنـاك بـاز 
نمى گشت مگر زمانیكـھ سـرھاى دشـمنان را 

ھـا را بخـاك  كـرد و بینـى آن ل مـىپاى ما
 !مالید مى

* * * 
 

 :تفسیر
 

در این بخش نیـز حقـایق بزرگـى نھفتـھ 
 :است
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 من كیستم؟ -
 

او قبل از ھر چیز خـودش را بـھ جمعیـت 
ھـا را از  كنـد، و عـذر و بھانـھ معرفى مى

گیرد، تا كسى نگوید مـن بـى خبـر  ھا مى آن
بودم و دختر پیامبر را نشناختم، و گرنـھ 

 .بھ یاریش برمى خاستم
) ص(او مخصوصاً روى نسـبتش بـھ پیـامبر 

را ) ع(كند، و ارتبـاطش بـا علـى  تكیھ مى
كند كھ آنچھ  نماید، سپس تأكید مى بازگو مى

گــویم عــین حقیقــت اســت، ســخنى را  را مــى
اى را بى حسـاب  نسنجیده نمى گویم، و كلمھ

درست بشنوید و ببینید . بر زبان نمى آورم
و مسـئولیت عظـیم خـود را در  گـویم چھ مى

 !برابر حادثھ دریابید
 
  دلسوزى فوق العاده -
 

ــول �ّ  ــھ رس ــپس علاق ــھ آن) ص(س ــا  را ب ھ
ھـا  شود كھ چگونھ از رنجھـاى آن یادآور مى

ھا شـریك  برد، و چگونھ در غمھاى آن رنج مى
ــاف  ــف از اوص ــنج وص ــاً روى پ ــود، مخصوص ب
 پیامبر كھ قرآن مجید در یـك آیـھ روى آن

 :تكیھ كرده است، تكیھ فرمود
پیامبرى از دل جامعھ و از میان تـوده «

مردم بھ سوى شما آمد، پیامبرى دلسـوز، و 
علاقمند بھ ھدایت شما، و پیامبرى پرمحبت، 

 .»و مھربان
اوصافى كھ ھمھ اصحاب آن را در رسـول �ّ 

 .شناختند دیده بودند و مى) ص(
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 زحمات طاقت فرساى پیامبر
 

را یادآور ) ص(ات سنگین پیامبر سپس زحم
شود كھ چگونھ یـك تنـھ بـراى ابـلاغ آن  مى

رسالت بزرگ برخاست، و كمترین انحرافى در 
او راه یافت، و بینى گردنكشان را بر خاك 
مالید، و مغز متكبران را درھم كوبیـد، و 
سلاح او در برابر حق جویـان و حـق طلبـان 
 منطق و دلیل و موعظھ و حكمت بـود، و تـا
آنكــھ قــدرت مشــركان را در ھــم شكســت، و 

ھا فرو ریخت، و دشمنان خدا پراكنده  بتكده
شدند، ظلمتھا برطرف شـد و سـپیده دمیـد، 
خفاشھا فرار كردنـد، و گروھـى توانسـتند 

سـر دھنـد و » لا الـھ الا �ّ «آشكارا نغمـھ 
 .آواى توحید را در دیار كفر زمزمھ كنند

 
 !شما اینگونھ بودید

 
آورد كـھ آن  ھا مـى بھ یاد آن )س(فاطمھ 

روز شما گروه انـدك بـا ایمـان در میـان 
طوفان سخت و وحشتناك گرفتـار بودیـد، از 

ھاى دوران شرك و بـت پرسـتى،  یك سو وسوسھ
آمد و شـما را  گاه و بیگاه بھ سراغتان مى
كشید، و از سوى  بھ لب پرتگاه آتش دوزخ مى

دیگر دشمنان نیرومند و بیرحم از ھر طـرف 
ما را احاطھ كرده بودند، بھ گونھ اى كھ ش

با یك چشم برھم زدن ممكن بود شما را زیر 
دست و پاى خود لھ كنند و آنچنان در فشار 
بودید كھ جز آب ناگوار و غذاى نامناسب و 
خشن چیزى نصیبتان نمى شـد، و پیوسـتھ از 

 .آینده خود بیمناك بودید
اما خدا اراده كـرده بـود دنـدان ایـن 

ونخوار را بشـكند، و سـرھاى ایـن گرگان خ
افعیھا را بھ سـنگ بكوبـد، و ایـن گـروه 
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ھـا مسـلط كنـد و  مستضعف و اندك را بر آن
 .چنین كرد

ھا خاموش گشـت،  چیزى نگذشت كھ آتش فتنھ
و طوفانھــا فــرو نشســت، اھریمنــان فــرار 
ـــھ از  ـــان و دزدان ك ـــد، و راھزن كردن

ھاى شـب ظلمـانى جاھلیـت اسـتفاده  تاریكى
د با طلوع آفتاب عالمتاب اسـلام در كردن مى

 .ھا پنھان شدند بیغولھ
این لحظات حسـاس را كـھ ) س(آرى فاطمھ 

ھر روزش ھمچون یـك قـرن بـر دوش مؤمنـان 
آورد، تـا  ھا مـى كرده بھ یاد آن سنگینى مى

نعمتھاى عظیم خـدا را بـھ دسـت فراموشـى 
ــى  ــى را ناسپاس ــب الھ ــپارند، و مواھ نس

ط الھى و رسـالت نكنند، و در تداوم این خ
 .عظیم بكوشند و تسلیم جوسازیھا نشوند
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 ) :ع(خدمات على 
 

در ایـن میـان خـدمات ) ص(دختر پیامبر 
شود، كھ  را یاد آور مى) ع(بزرگ حضرت على 
در حـوادث خطرنـاك، او ) ص(چگونھ پیامبر 

ــى ــھ م ــھ مقابل ــا  را ب ــتاد، و او ب فرس
ــارگرى فــوق العــاده و جانبــازى و  ایث

خواست، در  ، بھ مقابلھ بر مىفداكارى تمام
رفـت و آن را خـاموش  ھا فـرو مـى كام فتنھ

گشـت، سـرھاى  كرد و پیروزمنـد بـاز مـى مى
افكنـد و  سركشان را با شمشیر خود فرو مـى

مالید، و ھمـھ  دماغ طاغوتھا را بھ خاك مى
و حــامى و ) ص(جــا یــار و یــاور پیــامبر 

 .پشتیبان او بود
بخـش خـط تواند تـداوم  آرى چنین كسى مى

 .این انقلاب بزرگ و مانع انحراف آن باشد
 

طوفانى كھ بعـد از پیـامبر :   بخش پنجم
  برخاست) ص(

 
 :متن

دار انبیائ��ھ و م��اؤى اص��فیائھ، ]  ص��لى اللهّ علی��ھ و آل��ھ[فلم��ا اخت��ار اللهّ لنبی��ھ «
ظھ��ر ف��یكم حس��یكة النف��اق، و س��مل جلب��اب ال��دین، و نط��ق ك��اظم الغ��اوین و نب��غ 

و ھ��در فنی��ق المبطل��ین، فخط��ر ف��ى عرص��اتكم، و اطل��ع الش��یطان  خام��ل الاقل��ین
رأسھ من مغرزه، ھاتفا بكم، فالفاكم لدعوتھ مس�تجیبین ،و للغ�رة فی�ھ ملاحظ�ین، 
ثم استنھض�كم فوج�دكم خفاف�اً و احمش�كم فالف�اكم غض�اباً، فوس�متم غی�ر ابلك�م، و 

م�ا ین�دمل، و اوردتم غیر شربكم، ھذا و العھد قریب، و الكلم رحیب، و الج�رح ل
  الرسول لما یقبر، ابتداراً زعمتم خوف الفتنة،

فھیھ�ات م�نكم؟ و كی�ف » الا فى الفتنة سقطوا و ان جھنم لمحیطة بالك�افرین«
و اعلامھ ] ظاھرة[اظھركم امروره زاھرة   بكم؟ و انى تؤفكون؟ و كتاب اللهّ بین

ھوركم ارغبة باھرة، و زواجره لایحة، و او امره واضحة، قد خلفتموه و راء ظ
  .عنھ تریدون؟ ام بغیره تحكمون؟ بئس للظالمین بدلا

  »و من یتبع غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منھ و ھو فى الاخرة من الخاسرین«
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 :ترجمھ
 

اما ھنگامى كھ خداوند سـراى پیـامبران 
ــاه  ــد، و جایگ ــامبرش برگزی ــراى پی را ب
برگزیدگانش را منزلگاه او ساخت، ناگھـان 

درونى و آثار نفاق در میان شـما ھاى  كینھ
ظــاھر گشــت، و پــرده دیــن كنــار رفــت، و 
گمراھــان بــھ صــدا درآمدنــد، و گمنامــان 

ھاى باطـل  فراموش شده سربلند كردند، نعره
برخاست و در صحنھ اجتماع شمابھ حركـت در 

 .آمدند
شیطان سرش را از مخفیگـاه خـود بیـرون 
كرد و شما را بھ سوى خود دعوت كرد، وشما 

آمــاده پــذیرش دعــوتش یافــت و منتظــر  را
 !فریبش

سپس شما را دعوت بھ قیام كرد و سبكبار 
ھاى خشم و انتقام را  شعلھ! براى حرك یافت

در دلھاى شما بر افروخت، و آثار غضـب در 
 .شما نمایان گشت

و ھمین امر سبب شد بـر غیـر شـتر خـود 
علامت نھید، و در غیـر آبشـخور خـود وارد 

غ چیزى رفتید كـھ از آن و بھ سرا -شوید، 
شما نبود و در آن حقى نداشتید و سرانجام 

 .-بھ غصب حكومت پرداختید
در حالى كھ ھنوز چیزى از رحلت پیـامبر 
نگذشتھ بود، زخمھـاى مصـیبت مـا وسـیع و 
جراحات قلبى ما التیـام نیافتـھ، و حتـى 

 .بھ خاك سپرده نشده بود) ص(ھنوز پیامبر 
ترسـیم مـى «بھانھ شـما ایـن بـود كـھ 

 »!اى برپا شود فتنھ
اى از ایـن بـالاتر كـھ در آن  و چھ فتنھ

افتادید؟ و ھمانا دوزخ بھ كافران احاطـھ 
 .دارد

 !چھ دور است این كارھا از شما
 روید؟ كنید؟ و بھ كجا مى راستى چھ مى
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بــا اینكــھ كتــاب خــدا قــرآن در میــان 
شماســت، ھمــھ چیــزش پرنــور نشــانھ ھــایش 

اوامـرش واضـح،  درخشنده، نواھیش آشـكار،
 !.اید اما شما آن را پشت سر افكنده

اید؟ یا بھ غیـر  آیا از آن روى برتافتھ
كنید آه كـھ سـمتكاران جانشـین  آن حكم مى

 .بدى را براى قرآن برگزیدند
و ھركسى آئینى غیر از اسلام را انتخـاب 
كند از او پذیرفتھ نخواھد شد و در آخـرت 

 .از زیانكاران است
 

 :تفسیر
 

  اى مشكوك و خطوط انحرافىحركتھ
 

در این بخـش از سـخنان ) س(بانوى اسلام 
بھ بازماندگان احـزاب جـاھلى و منـافقین 

) ص(كند كھ در زمان حیات پیامبر  اشاره مى
ھا تنگ شده بود و سر در لاكھاى  عرصھ بر آن

ھـاى خـود خزیـده  خود فرو برده، و در لانھ
 .بودند

گ اما ناگھان ایـن حشـرات الارض بـا مـر
ھا سر برآوردند، و  از لانھ) ص(پیامبر خدا 

خفاشانى كھ در برابر مھر فروزنـده وجـود 
ــامبر  تــاب خودنمــائى نداشــتند ) ص(پی

، و حركتھاى مشـكوك !بازیگران میدان شدند
آغاز شد و خطـوط انحرافـى آشـكار گشـت و 

 !بازیگران سیاسى وارد معركھ شدند
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 !گروھى بھ دعوت شیطان لبیك گفتند
 

از اینجـا ) ص(عمیق دختر پیـامبر  انده
شود كھ چگونـھ جمعیـت كثیـرى بـھ  شروع مى

دعوت شیطان لبیك گفتند، و بـھ آواى شـوم 
جغــدھا بــھ حركــت در آمدنــد، آلــت دســت 
منافقان كور دل، و حزب شیطان شدند، و با 

نخشـكیده ) ص(اینكھ ھنوز آب كفن پیـامبر 
بود و صداى اذان مـؤذنش در گـوش و بانـگ 

ر دلھا طنین افكن بود، حركتھـاى تكبیرش د
 .ارتجاعى آغاز شد

غیر از ساده لوحان و بیمار دلان، گـروه 
ترسیم اگر سـخنى  دیگرى بھ عنوان اینكھ مى

بگوئیم اختلاف و نفاقى روى دھد، مھر سكوت 
بر لب زدند، و تماشاگر صحنھ شدند، و یـا 
با آن ھماھنگى كردند، تـا اختلافـى بـروز 

ن خود بزرگترین اختلاف نكند در حالى كھ ای
 !و انحراف بود

 
 پناه بھ قرآن برید

 
ھا  این منادى الھى سپس بر آن) س(فاطمھ 
زند كـھ كجـا ھسـتید؟ و بـھ كجـا  بانگ مى

ھا؟ گوئى سخن پدرش  روید اى راه گم كرده مى
 :آورد كھ را بھ خاطر مى) ص(پیامبر 

ب�القرآن فم�ن جعل�ھ امام�ھ اذا التبست علیكم الفتن كقطع اللیل المظل�م فعل�یكم «
  »!قاده الى الجنة و من تركھ خلفھ ساقھ الى النار

ھاى شـب  ھاى ھمچون پرده ھنگامى كھ فتنھ«
ظلمانى بھ شما روى آورد بایـد بـھ سـایھ 
قرآن پناه برید آن كس كـھ قـرآن را پـیش 

بـھ  -و از آن پیـروى كنـد -روى خود دھـد
بھشتش رھبرى كند، و آن كھ آن را پشت سـر 

 »راند نده بھ دوزخش مىافك
زند كھ قـرآن را رھـا  ھا فریاد مى بر آن

نكنید، اوامر و نـواھى آن روشـن اسـت، و 
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دستورھائى را كھ براى مسألھ خلافت بعد از 
داده آشكار اسـت، پـیش بینـى ) ص(پیامبر 

لازم را براى بعد از رحلتش كرده، و چیـزى 
 .در پرده ابھام باقى نگذارده است

 
 ) ص(ب و یاران پیامبر ھشدار بھ اصحا

 
این فریادگر زمان، بـھ ) س(بانوى اسلام 

دھد كھ اگـر یادگـار بـزرگ  ھا ھشدار مى آن
را رھا كنیـد، و دسـت » قرآن«) ص(پیامبر 

بھ دامان غیر آن بزنید، و افكار نـاتوان 
خود را بر تعلیمات اسلام مقدم بداریـد، و 

ھا یا جلـوگیرى از  بھ بھانھ مصلحت اندیشى
ھا خود را حاكم بر قرآن بدانید، نـھ  فتنھ

محكوم فرمان آن، زیان بزرگى دامـان شـما 
 .را خواھد گرفت

آتش فتنھ در جامعـھ شـما ھرگـز خـاموش 
ترسـید در آن  نخواھد شـد، و از آنچـھ مـى

شوید، روح اسلام از میان شما رخـت  واقع مى
بندد و جز قشرى بى مغز، و ظاھرى بى  بر مى

 .د ماندمحتوا چیزى باقى نخواھ
 

------------------------------------
-------- 

 : پى نوشت ھا 
 ١٢٩.قرآن كریم، سوره توبھ، آیھ .  ١
 ٤٩.قرآن كریم، سوره توبھ، آیھ .  ٢
 ٨٥.قرآن كریم، سوره آل عمران، آیھ .  ٣
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ھـاى  داستان غصب فـدك و بھانـھ  بخش ششم
 غاصبان و پاسخھاى كوبنده آنھا 

 :متن خطبھ
 
ان تس�كن نفرتھ�ا، و یس�لس قیادھ�ا، ث�م اخ�ذتم ]  الى ری�ث[م لم تلبثوا الاریث ث

تورون و قدتھا و تھیجون جمرتھا، و تستجیبون لھتاف الشیطان الغ�وى واطف�اء 
  .انوار الدین الجلى و اخماد سنن النبى الصفى

تسرون حسواً ف�ى ارتغ�اء، و تمش�ون لاھل�ھ و ول�ده ف�ى الخم�ر و الض�راء، و 
  .على مثل حزالمدى، و وخز السنان فى الحشا نصبر منكم

  و انتم الان اتزعمون ان لا ارث لنا؟
  افحكم الجاھلیة یبغون و من احسن من اللهّ حكماً لقوم یوقنون؟

  .افلا تعلمون؟ بلى تجلى لكم كالشمس الضاحیة الى ابنتھ
 اف�ى كت�اب اللهّ ان ت�رث! ایھا المسلمون أاغلب عل�ى ارثی�ھ؟ ی�ا ب�ن اب�ى قحاف�ة

  .اباك و لا ارث ابى؟ قد جئت شیئاً فریاً 
  :افعلى عمد تركتم كتاب اللهّ و نبذتموه وراء ظھوركم اذ یقول

  »و ورث سلیمان داود«
  :و قال فیما اقتص من خبر یحیى بن زكریا اذ قال«
  .»فھب لى من لدنك ولیا یرثنى و یرث من آل یعقوب«

  :وقال
  »ب اللهّ و اولوا الارحام بعضھم اولى ببعض فى كتا«

  :و قال
  »یوصیكم اللهّ فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثیین«

  :و قال
  »:ان ترك خیراً الوصیة للوالدین و الاقربین بالمعروف حقا على المتقین

  و زعمتم ان لاحظوة لى ولا ارث من ابى؟ و لا رحم بیننا؟
وارث�ان؟ افخصّكُم اللهّ بآیة اخرج منھا اب�ى؟ ام ھ�ل تقول�ون ان اھ�ل ملت�ین لایت

اولست انا و ابى من اھل ملة واحدة ام انتم اعلم بخصوص القرآن و عمومھ م�ن 
  ابى و ابن عمى؟

فدونكھا مخطومة مرحولة، تلقاك یوم حشرتك، فنعم الحكم اللهّ و الزعیم محمد 
  ، و الموعد القیامة و عند الساعة یخسر المبطلون و لا ینفعكم اذ تندمون،) ص(

  .»سوف تعلمونو لكل نبأ مستقر و «
  .»من یأتیھ عذاب یخزیھ و یحل علیھ عذاب مقیم«
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 :ترجمھ
 

ــار  ــت را در اختی ــھ خلاف ــما ناق آرى، ش
گرفتید، حتى این اندازه صبر نكردیـد كـھ 
رام گردد، و تسلمیتان شود، ناگھـان آتـش 

اى آن را  ھا را برافروختیـد، و شـعلھ فتنھ
بھ ھیجان در آوردید و نداى شیطان اغواگر 

جابــت نمودیــد، و بــھ خــاموش ســاختن را ا
انوار تابان آئـین حـق و از میـان بـردن 

 .سنتھاى پیامبر پاك الھى پرداختید
آن  -از روى شـیر  -بھ بھانھ گرفتن كف 

 .را بھ كلى تا تھ مخفیانھ نوشیدند
زدیـد  ظاھراً سنگ دیگران را بھ سینھ مـى
 .-اما باطناً در تقویت كار خود بودید 

ن خاندان و فرزندان او براى منزوى ساخت
اى جـز  بھ كمـین نشسـتید، مـا نیـز چـاره

شكیبایى ندیدیم، ھمچون كسى كھ خنجـر بـر 
گلــوى او و نــوك نیــزه بــر دل او نشســتھ 

 !باشد
پنداریـد كـھ  عجب اینكھ شـما چنـین مـى

و مـا  -خداوند ارثى براى ما قرار نداده 
 .-ارث نمى بریم) ص(از پیامبر خدا 

كنیـد؟ چـھ  پیروى مىآیا از حكم جاھلیت 
ھا كـھ  كسى حكمش از خدا بھتر است براى آن

 !اھل یقینند؟
 آیا شما این مسائل را نمى دانید؟

دانید، و ھمچون آفتاب براى شـما  آرى مى
روشن اسـت كـھ مـن دختـر اویـم، شـما اى 

آیا باید ارث من بھ زور گرفتھ ! مسلمانان
 !شود اى فرزند ابى قحافھ بھ من پاسخ ده

قرآن است كـھ تـو از پـدرت ارث آیا در 
ببرى و من از پدرم ارثى نبـرم؟ چـھ سـخن 

 !ناروائى؟
آیا عمداً كتاب خدا را ترك گفتید و پشت 

 :فرماید سر افكندید؟ در حالى كھ مى
 .»سلیمان از پدرش داود ارث برد«
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 :گوید و در داستان یحیى بن زكریا مى
خداوندا فرزندى نصیب من كن كھ از مـن «

 .»عقوب ارث ببردو از آل ی
 :فرماید و نیز مى

خویشاوندان در ارث بردن از یكدیگر از «
 .»بیگانگان اولى ھستند

 :گوید و نیز مى
خداوند بـھ شـما دربـاره فرزنـدانتان «

كنـد كـھ سـھم پسـران دو برابـر  توصیھ مى
 .»دختران است

 :و نیز فرموده
اگر كسى مالى از خـود بگـذارد، بـراى «

بھ طرز شایستھ وصیت پدر و مادر و بستگان 
 .»كند، این بر ھمھ پرھیزكاران حق است

شما چنین پنداشتید كھ من ھـیچ بھـره و 
ارثــى از پــدرم نــدارم؟، و ھــیچ نســبت و 

 !خویشاوندى در میان ما نیست؟
اى مخصـوص شـما نـازل  آیا خداوندى آیـھ

 كرده است كھ پدرم از آن خارج ساختھ؟
گر پیروان دو مذھب از یكدی: گوئید یا مى

ارث نمى برند، و من بـا پـدرم یـك مـذھب 
 !!نداریم؟

یا اینكھ شما بھ عـام و خـاص قـرآن از 
 !پدرم و پسر عمویم آگاھترید؟

ارث مرا  -حال كھ چنین است پس بگیر آن 
كھ ھمچون مركب آماده و مھار شده آماده  -

 بھره بردارى است و بر آن سوار شو،
كنـد  ولى بدان در قیامت تو را دیدار مى

نمـائیم، و در آن روز چـھ  و بازخواست مـى
جالب است كھ داور خدا اسـت، و مـدعى تـو 

و موعـد داورى، رسـتاخیز، و در ) ص(محمد 
آن روز بــاطلان زیــان خواھنــد دیــد، امــا 

 !پشیمانى بھ حال شما سودى نخواھد داشت
 :بدانید

ھر چیزى جایگاھى دارد و قرارگـاھى، و «
خـوار چـھ كسـى عـذاب » دانیـد بھ زودى مى
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آیـد و كیفـر جاویـدان  كننده بھ سراغش مى
 !گیرد دامانش را مى

 
 :تفسیر

 
  زنده كردن آئین جاھلى

ــھ  ــخنان فاطم ــش اوج ) س(س ــن بخ در ای
گیرد و از ھیجان و سوز شدیدترى  بیشترى مى

سوزد كھ بار  برخوردار است، دلش از این مى
شود چـرا  دیگر احكام جاھلیت دارد زنده مى

بھ دختران مطلقـاً ارث نمـى كھ در جاھلیت 
دادند، اسلام آمد و خط بطلان بر این معنـى 
كشید، و ھمھ بستگان مسلمان در ارث شـریك 
و ســھیم دانســت، بنــابراین تنھــا مســألھ 

مطرح نیست، آنچھ مطرح است در درجھ » فدك«
اول خطر احیاى سـنن جاھلیـت و محـو سـنن 

ھـا را  اسلامى است و لـذا در ایـن بخـش آن
ھا را زیـر رگبـار  كند و آن لامت مىشدیداً م

 .دھد حملات خود قرار مى
از ھمــھ عجیبتــر اینكــھ كــار را چنــان 

فھمیـد  عجولانھ انجام دادند كھ ھر كـس مـى
اى نیست، حتى  مسألھ ساده» غصب فدك«مسألھ 

نگذاردند كھ جـاى پایشـان در امـر خلافـت 
محكم شود، و بـھ اصـطلاح آبھـا از آسـیاب 

این تجـاوز ظالمانـھ  بیفتد و بعد بھ فكر
بیفتند و این نكتھ مھمى براى پى بردن بھ 

 .عمق این توطئھ بزرگ است
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  اشاره بھ دلائل خصم
دختر پیامبر این خطیب بزرگ و داور پـر 

ھـا  مایھ سپس بھ طـور ضـمنى بـھ دلائـل آن
) ص(پردازد كھ مدعى بودنـد رسـول خـدا  مى

ما پیامبران مطلقاً ارثى از خود «فرموده، 
 .»ادگار نمى گذاریمبھ ی

سپس بھ پاسخ منطقى دندان شكن پرداختـھ 
و از عمومات قرآن و خصوص آن شاھد و گواه 

آورد، و با ذكـر چنـدین آیـھ از كتـاب  مى
كند كھ باید این حـدیث مجعـول را  ثابت مى

 !بھ دیوار كوبید
تمام راھھاى فرار را بھ روى ) س(فاطمھ 

 بندد ھا مى آن
ن بــا حربــھ ایــن عالمــھ بزرگــوار چنــا
آورد كـھ راه  استقلال بـر حریـف ھجـوم مـى

 .گریزى براى او باقى نمى گذارد
اگر عذر شما آن حدیث مجعـول : فرماید مى

 : گوید است كھ مى
 !»ما پیامبران ارثى نمى گذاریم«

پاسخ آن را از آیات قرآنـى بـراى شـما 
گفتم، و اگر عذر شما ممنوع بـودن مـا از 

ھمھ فرزنـدان از ارث است بدانید در اسلام 
برنـد، تنھـا  پدران و مادران خود ارث مـى

كسانى مستثناء ھستند كـھ ھـم كـیش و ھـم 
آئین پـدر نباشـند، یعنـى فرزنـدان غیـر 
مسلمان از پدر و مادر مسـلمان ھرگـز ارث 
نمى برند، آیا بھ عقیده شما آئـین مـن و 

 !پدرم از ھم جدإ؛ررّّ◌ است؟
و اگــر رســوبات احكــام جــاھلى در مغــز 

 :گوید ست كھ مىشما
بـا طلـوع » دختر سـھمى از ارث نـدارد«

آفتاب اسلام این موھومات و خرافات برچیده 
شده و راھى بھ سوى بازگشت بھ شب ظلمـانى 

 .بعد از طلوع صبح وجود ندارد
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آیا شما بھ قرآن آشناترید یا اھل بیـت 
 ؟) ع(وحى 

این بانوى شجاع ایـن راه را ) س(فاطمھ 
كھ بگویند ما از قرآن بندد  ھا مى ھم بر آن

گوید كجاى قرآن؟  فھمیم، مى چنین و چنان مى
و بــا كــدام تفســیر؟ چــھ كســى بھتــر از 

كھ در آغوش وحى پـرورش ) ع(پسرعمویم على 
یافتھ، و از كاتبان وحى بوده، و قـرآن و 

ــامبر  ــب پی ــرآن را از دو ل ــیر ق ) ص(تفس
 شنیده بھ این كار سزاوارتر است؟

اھـل «نازل شده و اصلا قرآن در خانھ ما 
 »البیت ادرى ما فى البیت

ــردن  ــألھ ارث ب ــھ مس ــا ب ــھ در یكج خلاص
سلیمان از پدرش داود، و ارث بـردن یحیـى 
از پدرش زكریا كھ ھمـھ از انبیـاى بـزرگ 

بر خلاف  -گویند فرماید و مى بودند اشاره مى
كند كـھ  قرآن تصریح مى -این روایت مجعول 

ــى ــد و م ــدیگر ارث بردن ــیم از یك ــر  دان ھ
روایتى مخالف قرآن باشد از درجھ اعتبـار 

 .ساقط است
: گویـد و گاه از عمومـات قـرآن كـھ مـى

فرزندان، اعم از پسر و دختر، از پـدران «
عموم خویشاوندان در سـھم «و » برند ارث مى

ارث طبق قانون اسلام و طبقات تعیـین شـده 
گیــرد و  بھــره مــى» در ارث ســھمیھ دارنــد

 :گوید مى
واحد كھ ھـم مخـالف عمـوم آیا این خبر 

توانـد  قرآن است و ھم مخالف خصـوص آن مـى
ارزش و بھائى در دادگاه عدل اسلامى داشتھ 
باشد و سر سوزنى براى آن قیمت قائل شـد؟ 
سپس تمام راھھاى دیگر از جملھ موانع مھم 

 .كند ارث را شمرده و نفى مى
 !اكنون كھ چنین است ھمھ از آن شما -٥

ــى  ــر گرام ــپس دخت ــانوى ) ص(س ــن ب ، ای
ھا تصور نكننـد كـھ  فداكار براى اینكھ آن

دلبستگى خاصى بھ فدك بھ عنوان مال دنیـا 
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دارد، نھ بھ عنوان یك ھدف الھى، در بخـش 
اكنـون كـھ « :افزایـد دیگرى از سخنانش مى

اش را در اختیار بگیریـد، و  چنین است ھمھ
ھر كار از شما سـاختھ اسـت بكنیـد، امـا 

مى در پیش دارید كھ با بدانید دادگاه عظی
دادگاھھاى عالم دنیا فرق بسیار دارد، در 
آنجا حاكمش خدا است، و مـدعى شـما در آن 

اســت، و موعــد ) ص(دادگــاه شــخص پیــامبر 
ــت  ــاه روز قیام ــروز«دادگ ــوم الب روز » ی

 »!آشكار شدن ھمھ پنھانیھاست
ایـد  اگر پاسخى براى آن روز آماده كرده

، و گرنھ خود را بـ راى كیفـر الھـى بسم �ّ
 .آماده كنید

آن روز قطعاً از كار خود پشیمان خواھید 
شد ولى این پشیمانى قطعاً براى شما سـودى 
نخواھد داشت چرا كھ پرونده اعمـال بسـتھ 
شده، و راھى براى بازگشت بھ گذشتھ وجـود 

 .ندارد
 

 »انصار«استمداد از طایفھ  : بخش ھفتم 
 

 :متن خطبھ
 

  :الانصار فقالتثم رمت بطرفھا نحو 
و اعضاد الملة و حضنھ الاسلام، ما ھذه الغمیزة ف�ى ) النقیبھ(یا معشر الفتیھ 

  .حقى و السنة عن ظلامتى
  » المرء یحفظ فى ولده«: اما كان رسول اللهّ صلى اللهّ علیھ وآلھ ابى یقول

سرعان ما احدثتم و عجلان ذا اھالة، و لك�م طاق�ة بم�ا اح�اول و ق�وة عل�ى م�ا 
  . ازاول اطلب و

اتقول��ون م��ات محم��د ص��لى اللهّ علی��ھ و آل��ھ فخط��ب جلی��ل استوس��ع و ھن��ھ و 
  . استنھر فتقھ، و انفتق رتقھ

و اظلم���ت الارض لغیبت���ھ، و كس���فت النج���وم لمص���یبتھ، و اك���دت الام���ال، و 
  . خشعت الجبال، و اضیع الحریم، و ازیلت الحرمة عند مماتھ

عظم��ى، لا مثلھ��ا نازل��ة، و لا بائق��ة فتل��ك واللهّ النازل��ة الكب��رى، والمص��یبة ال
عاجلة، اعلن بھا كتاب اللهّ جل ثناؤه فى افنیتكم و فى ممساكم و مصبحكم ھتافاً و 

  .صراخاً و تلاوة والحاناً، و لقبلھ ما حل بانبیاء اللهّ حكم فصل، و قضاء حتم
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و ما محمد الا رسول قد خلت من قبلھ الرسل افان مات او قتل النقلبتم عل�ى «
  »قابكم و من ینقلب على عقیبھ فلن یضراللهّ شیئاً و سیجزى اللهّ الشاكریناع

أاھض��م ت��راث ابی��ھ و ان��تم بم��رأى من��ى و مس��مع و منت��دى و ! ایھ��ا بن��ى قیل��ة
مجمع؟ تلبسكم الدعوه و تشملكم الخبره و انتم ذو العدد و الع�دة و الاداة و الق�وة، 

تجیب�ون، و ت�أتیكم الص�رخھ ف�لا  و عندكم السلاح و الجن�ة، ت�و اف�یكم ال�دعوة ف�لا
، و ان�تم موص�وفون بالكف�اح، معروف�ون ب�الخیر و الص�لاح، و ) تغینون(تغیثون 

  .النخبة التى انتخبت و الخیرة التى اختیرت
ق��اتلتم الع��رب، و تحمل��تم الك��د و التع��ب، و ن��اطحتم الام��م و ك��افحتم ال��بھم، لا 

نارحى الاس�لام و در حل�ب نبرح او تبرحون، نامركم فتأمرون، حتى اذا دارت ب
الایام، و خضعت نعرة الشرك و سكنت ف�وره الاف�ك، و خم�دت نی�ران الكف�ر، و 

  !نظام الدین) استو سق(ھدأت دعوة الھرج، و استوثق 
ف��انى ح��رتم بع��د البی��ان؟ و اس��ررتم بع��د الاع��لان؟ و نكص��تم بع��د الاق��دام؟ و 

  اشركتم بعدالایمان؟ 
و ھموا باخراج الرسول و ھم بدؤكم اول مرة  الا تقاتلون قوما نكثوا ایمانھم«

  .»اتخشوه نھ و اللهّ احق أن تخشوه ان كنتم مومنین
الا قدارى ان قد اخلدتم الى الخفض، و ابعدتم من ھو احق بالبسط و الق�بض، 
قد خلوتم بالدعة و نجوتم من الضیق بالسعة، فمججتم م�ا وعی�تم، و دس�عتم ال�ذى 

  . تسوغتم
  .»من فى الارض جمیعاً فان اللهّ لغنى حمید فان تكفروا انتم و«

الا و قد قلت ما قلت عل�ى معرف�ة من�ى بالخذل�ة الت�ى خ�امرتكم و الغ�درة الت�ى 
و خور القن�اة و ) الغیظ(استشعرتھا قلوبكم، و لكنھا فیضة النفس، و نفثة الغیض 

  .بثة الصدر و تقدمة الحجة
لخ�ف، باقی�ة الع�ار، موس�ومة ا) نقب�ة(فدو نكموھا فاحتقبوھا دبرة الظھر نقیبة 

  .بغضب اللهّ و شنار الابد، موصولة بناراللهّ الموقدة التى تطلع على الافئدة
  .فبعین اللهّ ما تفعلون

  »و سیعلم الذین ظلموا منقلب ینقلبون«
  و انا ابنة نذیرلكم بین یدى عذاب شدید، فاعملوا

  !»انا عاملون و انتظروا انا منتظرون«
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 :ترجمھ
 

وى اسلام گروه انصـار را مخاطـب سپس بان
ساختھ و با آھنگى رسا و محكـم و كوبنـده 

 :ادامھ سخن داد و چنین فرمود
ــد  ــازوان توانمن ــوانمردان، و اى ب اى ج

 !ملت و یاران اسلام
این نادیده گرفتن حق مسلم مـن از سـوى 
شما چیست؟ ایـن چـھ تغـافلى اسـت كـھ در 
برابر ستمى كـھ بـر مـن وارد شـده نشـان 

 !د؟دھی مى
 :پدرم نمى فرمود) ص(آیا رسول خدا 

احترام ھر كس را در مورد فرزنـدان او «
 »باید نگاھداشت؟

چھ زود اوضاع را دگرگون ساختید، و چـھ 
با سرعت بھ بیراھھ گام نھادید، با اینكھ 
توانائى بر احقاق حق من دارید؟ و نیـروى 

 .گویم در اختیار شماست كافى بر آنچھ مى
 -از دنیا رفـت ) ص(محمد : گوئید آیا مى

و با مردن او ھمھ چیز تمام شد، و خاندان 
او باید بھ دست فراموشـى سـپرده شـوند و 

 -سنتش پایمال گردد
آرى مرگ او مصیبت و ضربھ دردنـاكى بـر 
جھان اسلام بود، فاجعھ سنگینى كھ بر ھمـھ 
غبــار غــم فــرو ریخــت، و شــكافش ھــر روز 

و  آشكارتر، و گسسـتگى آن دامنـھ دارتـر،
گردد، زمـین از غیبـت او  وسعتش فزونتر مى

تاریك، و ستارگان براى مصیبتش بى فروغ ، 
و امیدھا بھ یأس مبدل گشت، كوھھا متزلزل 
گردید، احترام افراد پایمال شد و با مرگ 

 !او حرمتى باقى نماند
اى است عظیم، و  بھ خدا سوگند این حادثھ

ــایعھ ــزرگ، و ض ــت ب ــیبتى اس ــت  مص اى اس
اپـذیر، ولـى فرامـوش نكنیـد اگـر ن جبران

رفت قرآن مجید قبلا از آن خبر ) ص(پیامبر 
داده بــود، ھمــان قرآنــى كــھ پیوســتھ در 
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ھاى شماست، و صـبح و شـام بـا صـداى  خانھ
آھستھ و با الحان  -یا  -بلند و فریاد و 

شود، پیامبران  مختلف در گوش ما خوانده مى
پیشین نیـز قبـل از او بـا ایـن واقعیـت 

شـده بودنـد چـرا كـھ مـرگ فرمـان  روبرو
 .ناپذیر الھى است تخلف

 :آرى قرآن صریحاً گفتھ بود
تنھا، فرستاده خـدا بـود، و ) ص(محمد «

قبل از او رسولان دیگرى آمدنـد و رفتنـد، 
آیا اگر او بمیرد و یا كشتھ شود شما بـر 

 -گردیـد  چرخید و بھ عقب برمى پاشنھ پا مى
بھ خرافـات و با آئین اسلام وداع گفتھ رو 

؟ ھر كس بھ عقب -آورید  و مظالم جاھلیت مى
باز گردد بھ خداوند زیانى نمـى رسـاند و 
خداونــد بــھ زودى پــاداش سپاســگذاران را 

 ».دھد مى
آیـا ارث مـن » قیلھ«اى فرزندان ! عجبا

بینیـد  باید پایمال گردد و شما آشكارا مى
شنوید، و در جلسات و مجمع شـما ایـن  و مى

شود و اخبارش بـھ خـوبى بـھ  معنى گفتھ مى
اید؟ بـا  رسد و باز ھم خاموش نشستھ شما مى

اینكــھ داراى نفــرات كــافى و تجھیــزات و 
نیروى وسیع و سلاح و سپر ھستید، دعوت مرا 

شنوید و لبیك نمى گوئید؟ و فریـاد مـن  مى
در میان شما طنین افكن است و بـھ فریـاد 
نمى رسید؟ با اینكھ شما در شـجاعت زبـان 

باشید و در خیر و صـلاح معروفیـد، و  زد مى
 .شما برگزیدگان اقوام و قبائل ھستید

با مشركان عرب پیكار كردید و رنجھـا و 
محنتھا را تحمل نمودید، شاخھاى گردنكشان 
را درھم شكستید، و بإ؛ژژّى جنگجویان بزرگ 
دست و پنجھ نرم كردید، و شما بودیـد كـھ 

مـا كردید، ودر خـط  پیوستھ با ما حركت مى
ــردن  ــا را گ ــتورات م ــتید، دس ــرار داش ق

نھادید و سر بر فرمان ما داشـتید، تـا  مى
آسیاى اسلام بر محور وجود خاندان مـا بـھ 
گردش درآمد، و شیر در پستان مادر روزگار 
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ھاى شرك در گلوھـا خفـھ  فزونى گرفت، نعره
ھاى دروغ فرو نشسـت، آتـش كفـر  شد و شعلھ

توقف شد خاموش گشت، و دعوت بھ پراكندگى م
 .و نظام دین محكم گشت

پس چرا بعد از آنھمـھ بیانـات قـرآن و 
ایـد؟ چـرا  امروز حیران مانده) ص(پیامبر 

ــوم  ــدن مكت ــكار ش ــد از آش ــایق را بع حق
ایـد، و  دارید و پیمانھاى خود را شكستھ مى

 اید؟ بعد از ایمان راه شرك پیش گرفتھ
چرا بـا قـومى كـھ پیمانھـاى خـود را «

) ص(یم بھ اخـراج پیـامبر اند و تصم شكستھ
اند پیكار نمى كنیـد؟ در حـالى كـھ  گرفتھ

ــان  آن ــا از ایش ــد؟ آی ــازگر بودن ــا آغ ھ
ترسید، بھتر است از خـدا بترسـید اگـر  مى

 ؟»ایمان دارید
بینم كھ شـما رو  آگاه باشید من چنین مى

ایــد؟ و عافیــت طلــب  بــھ راحتــى گــذارده
اید، كسـى را از ھمـھ بـراى زعامـت و  شده

تـر بـود دور  امور مسـلمین شایسـتھاداره 
ساختید، و بھ تن پرورى و آسایش در گوشـھ 
خلــوت تــن دادیــد، و از فشــار و تنگنــاى 
ــاوتى روى  ــى تف ــعت ب ــھ وس ــئولیتھا ب مس

 .آوردید
آرى آنچھ را از ایمان و آگاھى در درون 
داشتید بیرون افكندید، و آب گـوارائى را 
ــو  ــختى از گل ــھ س ــد ب ــیده بودی ــھ نوش ك

 !برآوردید
 :فرماید اما فراموش نكنید خداوند مى

اگر شما و تمام مردم روى زمـین كـافر «
شوند بھ خدا زیانى نمى رسانند، چـرا كـھ 

 ».خداوند از ھمھ بى نیاز و غنى حمید است
بدانید و آگاه باشید من آنچھ را بایـد 

دانم تـرك  بگویم گفتم، با اینكھ بخوبى مى
و  یارى حق با گوش و پوسـت شـما آمیختـھ،

عھدشكنى قلب شما را فراگرفتـھ اسـت ولـى 
و احساس مسئولیت  -قلبم از اندوه پر بود 

كمـى از غمھـاى درونـیم  -كـردم  شدیدى مى
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ام مـوج  بیرون ریخت، و اندوھى كھ در سینھ
تا با شما اتمام حجت كنم «زد خارج شد،  مى

 .»و عذرى براى احدى باقى نماند
و آن اكنون كھ چنین است این مركب خلافت 

فدك، ھمھ از آن شما، محكم بچسبید و رھـا 
نكنید، ولى بدانید این مركبـى نیسـت كـھ 
. بتوانید راه خود را بر آن ادامـھ دھیـد

 !پشتش زخم، و كف پایش شكافتھ است
داغ ننگ بر آن خـورده، و غضـب خداونـد 
علامت آن است، و رسوائى ابدى ھمراه آن، و 

كـھ سرانجام بھ آتش برافروختھ خشم الھـى 
 !كشد خواھد پیوست از دلھا سر بر مى

دھید در  فراموش نكنید آنچھ را انجام مى
 .برابر خدا است

فھمنـد بـھ چـھ  و ستمگران بھ زودى مـى«
 .»شوند سرنوشتى گرفتار مى

و من دختر پیامبرى ھستم كھ شما را در «
برابر عذاب شدید انذار كرد، آنچھ از دست 

 .شما برمى آید انجام دھید
بھ وظیفھ الھى خود عمل خـواھیم  ما نیز

 !كرد، شما منتظر باشید ما نیز منتظریم
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 تفسیر
 

  نقش مؤثر انصار در پیشرفت اھداف اسلامى
بانوى اسـلام در ایـن بخـش از سـخنانش، 
طائفھ انصار را بھ عنوان یك قشر برگزیده 
ــص  ــامى مخل ــلام و ح ــد اس ــازوى توانمن و ب

زحماتى كھ كند، و از  توصیف مى) ص(پیامبر 
ھا از بـدو ورود پیـامبر در مدینـھ، و  آن

حتى قبل از آن در راه اسـلام كشـیدند، در 
تعبیرات كوتاھش اظھار تشكر و سپاسـگزارى 

 .نماید مى
آرى بھ راستى انصار نقش بسـیار مـؤثرى 
در پیشرفت اسلام در جنگ و صلح در آغـاز و 
انجــام و در ھمــھ مراحــل داشــتند، و بــا 

تر از مھاجران داشتند، و آنھمھ، توقعى كم
افتد شاید تـاریخ  ھا مى اگر كار بھ دست آن

پیمود، البتھ در  اسلام مسیر روشنترى را مى
میان مھاجران افراد مخلصى بودنـد كـھ از 
ھیچ فـداكارى فروگـذار نكردنـد ولـى بـا 
اینھمھ نفـوذ بـازیگران سیاسـى در میـان 

 .ھا وضع را بھ كلى دگرگون ساخت آن
ر را زیر رگبار حملات قـرار انصا ٣ فاطمھ

 دھد مى
ولى تعجب بانوى اسلام از ایـن اسـت كـھ 
چرا این بازوان توانمند و یاران دیرینـھ 
پیامبر در برابر این ستمى كھ بر خاندانش 
روا داشتند مھر خاموشى بر لب زدند، و با 
سكوت خود صحھ بر پاى این مظالم گذارنـد، 
و و احتــرام پیــامبر را در بازمانــدگان ا

رعایت نكردند، و از ھمھ مھمتر در برابـر 
تغییر محور خلافت پس از یك درگیرى كوتـاه 
آنھم بھ نفع خودشان در برابر حق السكوتى 
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كھ گرفتنـد ھمكـارى و ھمفكـرى و ھمـدردى 
 !كردند و این خطائى بود نابخشودنى

 !اسلام نمى میرد) ص(با رحلت 
گرچھ قرآن مجید از یكسو و خود پیـامبر 

سوى دیگـر ایـن حقیقـت را گوشـزد  از) ص(
كرده بود كھ آئـین اسـلام قـائم بـھ شـخص 
نیست، آئینى است جاویدان تا قیام قیامـت 

پایان نخواھد ) ص(و ھرگز با وفات پیامبر 
گرفت، چرا كھ انقلابى بـود بـر اسـاس یـك 
مكتب، مكتبى آسمان و الھى، مكتبى ھماھنگ 
با نیازھاى انسانھا در تمام طول تاریخ و 

 .نین مكتبى باید بماندچ
ولى بـا اینھمـھ، گروھـى كوتـھ فكـر و 

كردنـد، بـا ضـربھ  ظاھربین باز تصـور مـى
دردنــاك و مصــیبت جانســوزى كــھ از وفــات 

بر جھان اسلام وارد شـد و بـا ) ص(پیامبر 
خلائى كھ از فقدان این رھبر بزرگ در محیط 
اسلام پدید آمده فاتحھ اسلام خوانده شـده، 

و بھ ھمین ! م پیچیده استو طومار آن در ھ
ھـاى جاھلیـت سـكوت  دلیل در برابـر نعـره

 .كردند مى
زد، و آیات قرآن را كھ  فریاد مى ٣ فاطمھ

گوید، بھ  از بقاء و جاودانگى اسلام سخن مى
آورد، غــافلان را از خــواب  ھــا مــى یــاد آن

كنــد، و مســلمانان را بــھ  بیــدار مــى
مسئولیتھاى سنگین شـان در آن مقطـع فـوق 

 .سازد اده حساس آشنا مىالع
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چرا در برابر پایمال شدن احكـام اسـلام 
 اید؟ خاموش نشستھ

او در فراز دیگرى از سـخنانش بـا شـدت 
كند كھ سكوت شـما  تمام انصار را سرزنش مى

اى از  ، ماجرائى كھ حلقـھ»فدك«در ماجراى 
اى  اى، و جرقـھ یك سلسلھ انحرافات زنجیـره

اى است از  رهاست از یك شعلھ گسترده، و قط
یك جریان وسیع، بھ قیمت زنده شدن طیف ضد 

 !اسلامى تمام خواھد شد
اگـر بـھ راسـتى قـانون : گویند مردم مى

اسلام حق اسـت، چـرا در مـورد نزدیكتـرین 
اجرا نمى شود؟ جـائى ) ص(نزدیكان پیامبر 

كھ چنین حكم مسـلمى را پایمـال كننـد، و 
شما بـا سـكوتتان صـحھّ بـر آن بگذاریـد، 

مال كردن سایر احكام اسلامى كار مشكلى پای
 !نخواھد بود

شما باید بھ این مسئلھ بـھ عنـوان یـك 
رویـداد «بنگرید نھ بھ عنوان یك » جریان«

، و حساب كنید در پشت این »موضعى و مقطعى
ماجرا چھ ماجراھاى دیگرى نھفتھ است؟ جوش 

 !و خروش من نیز از ھمین جھت است
حمایـت «تصور نكنیـد قیـام شـما بـراى 

شـكافى در جامعـھ اسـلامى » مظلومى چون من
كند، بلكھ بھ عكس سكوت شما ھمـھ  ایجاد مى

برد، اگر بگوئید قدرت  چیز را زیر سؤال مى
نداریــد دروغ اســت، امكانــات فــراوان از 
آغاز در اختیـار شـما بـوده، و الان نیـز 
بیشتر است، با اینحـال چـرا آیـات صـریح 

ن شكنان بـھ با پیما«: گوید قرآن را كھ مى
اید؟ و بـھ  ، پشت سرافكنده»پیكار برخیزید

 ترسید؟ ھا مى جاى ترس از خدا از آن
  غلبھ روح عافیت طلبى -٥

سپس این معلم بزرگى در فراز دیگرى دست 
ھا كرده، و علت اصلى این  بھ اعماق روح آن

مسألھ : فرماید كشد، و مى سكوت را بیرون مى
ما چیـره طلبى بر شـ این است كھ روح عافیت
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ایـد، و  شده، بھ آسایش خواھى تـن در داده
بینید آن كس راكھ  با اینكھ با چشم خود مى

تر از ھمھ بـراى خلافـت اسـت كنـار  شایستھ
 كنید؟ اند باز سكوت مى زده

آرى یك انقلاب راستین تا زمـانى پیشـرو 
است كھ افـراد روح انقلابـى خـود را حفـظ 

ھـا  كنند، و تمایلات عافیت طلبانـھ بـر آن
چیره نشود، و گرنھ در برابر مشكلات زانـو 

زنند، و از كنار حوادث تلـخ و مسـؤلیت  مى
گذرند و انقـلاب خـاموش  آفرین بى تفاوت مى

 .شود مى
دانـم از شـما كـارى  با این روحیـھ مـى

 !ساختھ نیست 
این بانوى شـجاع بـا بنـیش عمیـق خـود 

گویـد، و در فـراز  حوادث آینده را باز مى
نش در این بخش، بـھ طائفـھ دیگرى از سخنا

ھدف مـن اتمـام : گوید انصار خطاب كرده مى
حجت است، و گرنھ امیدى بـھ شـما نـدارم، 

سـكوت كنیـد در » خلافت«جائى كھ در مسألھ 
بھ طریق اولى سـكوت خواھیـد » فدك«مسألھ 

كرد، اما سخنان امروز من در تاریخ اسـلام 
شود، و آیندگان قضاوت خواھند كرد،  ثبت مى

ھاى دلـم  خواستم علاوه بر این عقده مى و من
ام را  را نیز بگشایم و خونھاى درون سـینھ

بیرون بریزم تا ھمگان از درد جانكاه مـن 
 !باخبر شوند
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 در انتظار حوادث دردناك باشید
این شیرزن اسلام در فراز دیگرى بھ آنھا 

كند كھ گمام مبرید كـھ ایـن  خاطر نشان مى
یــن تماشــاچى طلبــى، ا ســكوت، و آن عافیــت

شدنھا، و این بـى تفاوتیھـا، بـراى شـما 
شود، شما میـوه تلـخ آن را  ارزان تمام مى

 -در ھمین دنیا بھ صورت حكومتھاى جبـارى 
كھ نـھ بـر  -ھمچون بنى امیھ و بنى عباس 

كننـد و نـھ بـر  نسلھاى آینده شما رحم مى
 .اسلام و قرآن، خواھید چشید

مـت بعلاوه در دادگاه بزرگ الھـى در قیا
 .نیز كفاره آن را خواھید پرداخت

 !كنم او انذار كرد، و من ھم انذار مى
بانوى دلخستھ و دختـر والامقـام  ٣ فاطمھ
در آخرین بخش از سخنانش ھمان ) ص(پیامبر 

گویـد كـھ پیـامبران الھـى در  سخنى را مى
گفتند، آنھا را انـذار  برابر قوم سركش مى

 :فرماید كند و مى مى
ــار « ــما در انتظ ــز ش ــا نی ــید و م باش

 .»منتظریم
شما در انتظار فشار ھر چـھ بیشـتر بـر 

، مـا ھـم در انتظـار ) ص(خاندان پیامبر 
 !مجازات دردناك الھى براى شما

 ناصر مكارم شیرازى
 ١٤٠٨جمادى الثانى 

 
------------------------------------

-------- 
 : پى نوشت ھا 

 ٥٠.قرآن كریم، سوره مائده، آیھ . ١
 ١٦.  قرآن كریم،سوره نمل، آیھ .٢
 ٦.و  ٥قرآن كریم، سوره مریم، آیھ . ٣
 ٧٥.قرآن كریم، سوره انفال، آیھ . ٤
 ١١.قرآن كریم، سوره نساء، آیھ . ٥
 ١٨٠.قرآن كریم، سوره بقره، آیھ . ٦
 ٦٧.قرآن كریم، سوره انعام، آیھ . ٧
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 ٣٩.قرآن كریم، سوره ھود، آیھ . ٨
 ١٤٤.مران، آیھ قرآن كریم، سوره آل ع. ٩

 ١٣.قرآن كریم، سوره توبھ، آیھ ) ١. (١٠
در :٨قرآن كـریم، سـوره ابـراھیم، آیـھ ) ٢. (١١

 . آمده است» ان تكفروا«قرآن 
 ٢٢٧.قرآن كریم، سوره شعراء، آیھ . ١٢
 ١٢٢.و  ١٢١قرآن كریم، سوره ھود، آیھ . ١٣
زن با شخصیت و شرافتمندى بود كھ نسب » قیلھ«. ١٤

 . گردد قبائل انصار بھ او منتھى مى
 



143 
 

 فھرست مطالب

 
  2  .......    تاریخ طول در زنان دردناك سرنوشت

  5  ................    ) س( فاطمھ پرشكوه ولادت
 فاطمـھ بـھ نسـبت) ص( پیامبر فراوان محبت

  10  .. ................................   )س(
  14  ...............   پدر كنار در  ) س( فاطمھ
)ع( مؤمنـان امیر وفادار ھمسر  ) س( فاطمھ

   ................................ .....  19  
  22  ............................    فاطمھ مھر

  23  .........................    فاطمھ جھیزیھ
  24  ......................    عروسى جشن مراسم
  29  .....   )ص( پیامبر رحلت از بعد) س( فاطمھ
دیگران زبان از) س( فاطمھ مقامات و فضائل

   ................................ .....  32  
  39  ....................    جھان بانوى برترین
  42  ..........................    بھشتى بانوى
  45  .   )ص( پیامبر نزد افراد ترین محبوب فاطمھ
 پیشـگاه در) علیھاالسـلام( فاطمھ قرب مقام
  50  .. ................................   خدا
  51  ...............    ) س( فاطمھ ایثار و زھد
  56  ..................   )س( فاطمھ علمى مقام

  60  ...............   )س( زھراء فاطمھ كرامات
  62  ........   شود مى بھشت وارد كھ كسى نخستین
  64  ............    ) س( فاطمھ پرمعناى نامھاى
)علیھاالسـلام( فاطمھ بھ)  ص( یامبرپ ھدیھ

   ................................ .....  66  
  68  ...................    فدك انگیز غم ماجراى
  71  ..................    فدك غصب سیاسى عوامل



144 
 

  74  .....................    تاریخ طول در فدك
  78  ..................   بیت اھل امامان و فدك
  87  ...................   !فدك مرزھاى و حدود

  89  ............................    گیرى نتیجھ
  91  ...........................    بزرگ حماسھ
  95  ...................    خطبھ مدارك و اسناد

  97  .   )س( زھراء فاطمھ خطبھ انھھفتگ محورھاى
  100  .........................    فشرده تفسیر
 ویژگیھا ،) ص( پیامبر لاىوا مقام:   دوم بخش

  103  ..........................   او اھداف و
  104  ..............................   :ترجمھ
  105  ..............................   :تفسیر
 فلسـفھ و اسرار و �ّ  كتاب اھمیت:   سوم بخش

  108  ...............................    احكام
  109  ..............................   :ترجمھ
  111  ...............................   تفسیر
 نظام برابر در خود موضع بیان:   چھارم بخش
  114  ................................    حاكم

  114  ..............................   :ترجمھ
  116  ..............................   :تفسیر

  117  .................   العاده فوق دلسوزى - 
  118  .............   پیامبر فرساى طاقت زحمات

  118  ..................   !بودید ونھاینگ شما
  120  .....................   ) :ع( على خدمات
) ص( پیـامبر از بعد كھ طوفانى:   پنجم بخش

  120  ..............................    برخاست
  121  ..............................   :ترجمھ
  122  ...............................   تفسیر

  122  ........    انحرافى خطوط و مشكوك حركتھاى
  123  .....   !گفتند لبیك شیطان دعوت بھ گروھى



145 
 

  123  ...................   برید قرآن بھ پناه
  124  ...   )ص( پیامبر یاران و اصحاب بھ ھشدار
 ھـاى بھانـھ و فـدك غصـب داسـتان  ششـم بخش

  125  ........   آنھا كوبنده پاسخھاى و غاصبان
  126  ..............................   :ترجمھ
  128  ..............................   :تفسیر
  128  ................    جاھلى آئین كردن زنده

  129  ...................    خصم دلائل بھ اشاره
 روى بـھ را فـرار راھھـاى تمام) س( فاطمھ

  129  .........................   بندد مى ھا آن
 وحى بیت اھل یا آشناترید قرآن بھ شما آیا

  130  ...............................   ؟) ع(
  131  .   »انصار« طایفھ از استمداد :  ھفتم بخش

  133  ..............................   :ترجمھ
  137  ...............................   تفسیر

  137   اسلامى اھداف پیشرفت در انصار مؤثر نقش
 قـرار حمـلات رگبـار زیـر را انصار ٣ فاطمھ

  137  ...............................   دھد مى
  138  ..........   !میرد نمى اسلام) ص( رحلت با

 اسـلام احكـام شـدن پایمـال برابـر در چرا
  139  .....................   اید؟ نشستھ خاموش

 سـاختھ كـارى شما از دانم مى روحیھ این با
  140  ..............................   ! نیست

  141  ........   باشید دردناك حوادث انتظار در
  141  ..   !كنم مى انذار ھم من و كرد، انذار او

  143  .........................   مطالب فھرست

 
 


